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2 ةصفح رياضي

محل انجام محاسبات 

~ارز منطقي گزارة  كدام گزاره، هم - 1 [((q r) (q r)) p]∨  ∧  است؟

1 ( p ((q r) (~ q r))∧ ∧ ∨ ∧  2 ( ~ p ((q r) (~ q ~ r))∨ ∧ ∨ ∧

3 ((~ p q r) (~ p ~ q ~ r)∧ ∧ ∨ ∧ ∧  4 ( (p q r) (~ p ~ q ~ r)∧ ∧ ∨ ∧ ∧

آموزي استدلال زير را در مورد رابطة بين باشد. دانش aساخته شود كه مساحت حياط آن برابر اي  مدرسه bقرار است در زميني به مساحت  - 2

a  وb نوشته است. ايراد اين استدلال در كدام گام است؟

 ....................................................................................................................................................................................................................  a b< )1

a  .............................................................................................................................  ضرب كرده است  aرا در  1امساوي گام طرفين ن ab<2 )2

b2  كم كرده است  2را از طرفين نامساوي گام  ............................................................................................................  a b ab b− < −2 2 2)3

a)....................................................................................................را تجزيه كرده است  3گام طرفين نامساوي  b)(a b) (a b)b− + < − )4

aرا بر  4طرفين نامساوي گام  b−  تقسيم كرده است  ............................................................................  (a b)− (a b)
(a b)

+

−

(a b)−
<

b
(a b)−

 )5  

b كم كرده است 6گام  را از طرفين نامساوي    ............................................................................................................  a b (b) b (b)+ − < − )6

 .......................................................................................................................................................................................................................  a < 0 )7

1 (6  2 (5   3 (3   4 (2 

 با كدام شرط، استدلال گزاره زير، درست است؟ - 3

a ،16، اگر اندازه bو  aدر يك مستطيل با اضلاع «
4برابر شود، اندازه قطر 9

»شود. برابر مي3

1 ( b a=2 ( b a= 4
3

3 ( b a= 16
) براي هر مستطيلي، اين گزاره درست است.94

p)كدام مورد در خصوص ارزش گزاره  - 4 ~ q) q∧ درست است؟ ،

pارز  ) هم1 q .همواره نادرست است.2    است (

pارز  م) ه4    ) همواره درست است.3 ~ q .است

گزارة دلخواه باشد، ارزش كدام گزاره درست است؟ rگزارة نادرست و  qگزارة درست،  pاگر  - 5

1 ( (p q) r⇔ ∨2 ( (p q) r∧ ∧  

3 ( (p q) (p q)⇔ ⇔ 4 ( ( p q) (p q)∨ ⇔ ∨  



3 ةصفح رياضي

محل انجام محاسبات 

))گزارة  - 6 p q) (p q)) p ∧     است؟ نادرستدر كدام حالت

1 ( p وq 2  درست ( p وq 3  نادرست ( p وq 4درست ( p وq نادرست

ــابع  - 7 ــابع ثابـــت و بـــراي fتـ n، تـ ∈  وm ــ fم داريـ (m) f (n) f (m)f (n)+ ــر دو زوج مرتـــب = ). اگـ n n , f (m))− + −22 7 و 1

,nf (n))(m m +−2 mnروي نيمساز ناحية اول و سوم باشند، مقدار 64 
  5 ) كدام است؟[ نماد جزء صحيح است.)[ ،

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1

g(x)هماني و  fتابع  - 8 [x] [ x]= + −xبا دامنة  − ≤ ≤1 f، اعضاي مجموعة برد تابعxازاي چند مقدار صحيح  است. به 1
g

مقداري صحيح

]است؟ ( ، نماد جزء صحيح است.)[

 3) 4  2) 3  1) 2) صفر1

f)، زوج مرتب xبراي برخي مقادير  - 9 (x) f ( x) , x x )+ − − +23 17 هماني با دامنة f، روي نيمساز ناحيه دوم و چهارم قرار دارد . اگر تابع 10

R  باشد، اختلاف مقاديرx كدام است؟

1 (7
32 (10

33 (13
34 (17

3

fتابع - 10 (x) | x |= −2 g(x)و  2 [x]=  با دامنهx− ≤ ≤1 fبع برد تا Aاست. اگر مجموعه  1 .g  باشد، كدام عدد عضوA ) نماد [ ]است؟

جزء صحيح است.)

1 (2   2 (3  3 (−24 (−3

fرابطة  - 11 {(m n , t ) ,( ,n n) ,( m , )}= + − + −2 23 2 2 2 1 3 عضـوي از اعـداد طبيعـي nو mيك تابع ثابت با دامنة دو عضوي است. اگـر  8

باشند، مجموع دو عضو دامنه چقدر است؟

1 (23  2 (21  3 (5  4 (3

fدو تابع - 12 (x) a (b )x= + −2 23 g(x)و 1 bx a x= − +2 fثابت هستند. اگر  22 g× = |باشد، حاصل  8− ab كدام است؟ |

) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

fاگر - 13 (x) (| a | | b |)x= g(x)تابع هماني،  − (b )x (a )c= − + +2 21 f)تابعي ثابت و  1 g)(x) x− = +  acباشند، چنـد مقـدار بـراي    5

وجود دارد؟

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4



4 ةصفح رياضي

محل انجام محاسبات 

yنمودار - 14 x x= + +2 6 yرا حداقل چند واحد به سمت راست حركت دهيم تا طول دو نقطة مشترك آن با نمودار  5 | x ، نامنفي باشد؟=|

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5

fاگر - 15 (x) [ x]= −1 fباشد، مقدار  3 ( / ) f ( / )− − −0 7 0 ]كدام است؟ ( 07 ، نماد جزء صحيح است.)[

1) 4  2) 3  6) 2) صفر1

fفرض كنيد - 16 (x) | x |= −1 ،g(x) [ x]= h(x)و  2 sign( x)= yباشد. ضابطة تابع − f (x) h(x)g(x)= −xدر بازة  2− < < −3 ك12 دام،

است؟

1 (x −3 22 (x−5 23 (x− +2 24 (x− −8 4

كنند؟ چه تغييري مي (b)ه از ميانةو خط فقر با استفاد (a)برابر شود، مقادير خط فقر با استفاده از ميانگين 4اگر درآمد افراد يك جامعه  - 17

1 (a وb،2 2    شوند. برابر مي (a وb،4 شوند. يبرابر م

3 (a،2 برابر وb،44  شود. برابر مي (a،4 برابر وb،2شود. برابر مي

صورت جدول زير است. متر، به مقدار بارندگي يك شهر در روزهاي مختلف هفتة اول سال، برحسب ميلي - 18

x1571351112
¾L¹z\¹Q¾L¹{nI¿a¾L¹{¾w¾L¹{»j¾L¹{¦Ä¾L¹{p»n ¾÷μ]

(oT¶ïÂ±Ã¶)  Â¬kºnIM nHk£¶

متر باشد. ميانگين مقـدار ميلي 15شنبة هفته جديد  شود مقدار بارندگي اين شهر روز سه بيني مي معلوم است. پيش xدر جدول فوق دادة 

 بارندگي در هفتة اول سال، كدام است؟

1 (9   2 (/10 83 (/11 24 (14 

صورت جدول زير است: هاي اول تا هفتم به اه در هفتهتعداد كالاي فروخته شده توسط يك فروشگ - 19

yx
7654321

12101558
¾TÿÀ

½k{¾Ti»oÎ ÁIÀ¯I¨ jHk÷U

xكالا است. مقدار  8رسد  دهد كه تعداد كالايي كه در هفتة نهم به فروش مي ها نشان مي بيني پيش y+كدام است؟ ،

1 (26   2 (36   3 (50    4 (76 

نفـر آنـان 3واحد پول اسـت. اگـر    300و  250ترتيب،  در يك نمونة تصادفي از كاركنان يك شركت، ميانه و ميانگين درآمد ماهيانه آنان، به - 20

درآمد بسيار بالايي داشته باشند، خط فقر كدام است؟

1 (125  2 (153  3 (183  4 (250



5 ةحصفزبان و ادبيات فارسي

ترتيب، دربارة ويژگي كلامي كدام شاعر يا نويسنده آمده است؟ موارد زير به - 21
وي مثنوي  هايي به پيروي از نظامي سروده است. ـ

نثر وي در مقدمة اثر معروفش مصنوع و در اصل كتاب ساده است. ـ
از شاعراني است كه در تصوف و طريقت مقامي بلند دارد. ـ

شا گرايي است. خصة اصلي اين شاعر واقعـ
اله ولي ـ وحشي بافقي ) جامي ـ شمس قيس رازي ـ شاه نعمت1
) خواجوي كرماني ـ شمس قيس رازي ـ حافظ شيرازي ـ صائب تبريزي2
الدين رازي ـ فخرالدين عراقي ـ بابا فغاني شيرازي ) خواجوي كرماني ـ نجم3
االله همداني ـ مولوي ـ وحشي بافقي ل) سلمان ساوجي ـ خواجه رشيدالدين فض4

درست آمده است؟» كاملاً«ها  و آثار آن» ششم، هفتم و هشتم«هاي ادبي قرن  در كدام مورد نام شخصيت - 22
نامه) (عبيد زاكاني: صد پند) (محمدبن جرير طبري: تفسير طبري) ) (سلمان ساوجي: عشّاق1
الاسرار) ي: لمعات) (ابوالفضل ميبدي: كشف) (حمداالله مستوفي: تاريخ گزيده) (فخرالدين عراق2
الاحرار) (دولتشاه سمرقندي: تذكرة دولتشاه) تحفة) (عبيد زاكاني: موش و گربه) (سلمان ساوجي: 3
) (سلمان ساوجي: جمشيد و خورشيد) (نظامي گنجوي: چهار مقاله) (نصراالله منشي: كليله و دمنه)4

 درست است؟» كاملاً«كدام عبارت از نظر تاريخ ادبيات  - 23

اي سروده شده است. الاحرار به پيروي از نظامي گنجه تحفةهاي جمشيد و خورشيد و  ) مثنوي1
) فخرالدين عراقي در كتاب لمعات خود مباني اخلاقي را در قالب نثر عالمانه بيان كرده است.2
روده است.) جامي، شاعر بزرگ قرن هشتم، كتاب بهارستان را به تقليد از گلستان سعدي س3
ترتيب فني، پيچيده و موزون است. ) نثر طبقات ناصري، تاريخ وصاف و مرصادالعباد به4

در كدام مورد، ويژگي فكري سبك عراقي و ويژگي زباني سبك هندي (در نثر) آمده است؟ - 24
وسي از رونق افتاد.) مدعيان عرفان، اندك اندك اصالت خود را از دست دادند. ـ نثر اين دوره به علّت مدح و چاپل1
) صنايع ادبي جاي تعمق و تفكّر را گرفت. ـ از صحت و اتقان مطالب كاسته شد و ضعف و انحطاط فكري فراگير شد.2
) در نثر آوردن جملات طولاني و كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد وجود داشت. ـ تحقيق و تتبع در بين علما و اديبان تضعيف شد.3
هاي مصنوع و متكلّف بيشتر به ظاهرسازي و تصنّع پرداختند. هايي با عنوان فرهنگ لغت در اين دوره رواج يافت. ـ در كتاب كتاب ) نگارش4

 است؟ نادرستهاي مشخص شده،  يك از قسمت از ديدگاه تاريخ ادبيات، كدام - 25

و گرداند كليله و دمنه را به انشاي دورة خود باز ميواعظ كاشفي  . ملاحسينرود شود و در قرن هشتم از ميان مي فنيّ در قرن هفتم ضعيف مينثر «
     1     2

.»فصيح و بليغ استجا  ؛ نثر سادة اين دوره همهيابد اسلوب ساده رواج مينويسي در اين دوره به  . تاريخنامد مي» انوار سهيلي«آن را 
34  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
اند؟ هاي فكري سبك عراقي ابيات داراي ويژگيكدام  - 26

رويــم كشــدم مــي كــه از آن دســت كــه او مــيآرايـي هسـت   الف) من اگر خـارم اگـر گـل چمـن    

ــدهتــوان غــم دل را بــه خنــده بيــرون بــرد  ب) نمــي ــت    ز خن ــلاب نرف ــي از گ ــل تلخ ــي گ روي

هــا گــل وز لالــه بســتان  ز ســبزة آبــدار و ســرخج) بــه ســان پرســتاره آســمان گــردد ســحرگاهان

ــد د) جســـم خـــاك از عشـــق بـــر افـــلاك شـــد ــالاك شــ ــد و چــ ــوه در رقــــص آمــ كــ

) ب ـ د4  ) ب ـ ج3 ) الف ـ د  2  ) الف ـ ج 1
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27- كدام بيت «فاقد» مجاز است؟

ــود ايـــن بـــه بـــازوي چـــو مـــايي كـــي بـــود ــي بــ ــدايي كــ ــار گــ ــروي كــ 1) خســ

2) غم تو دست برآورد و خـون چشـمم ريخـت مكــن كــه دســت بــرآرم بــه ر بنــا اي دوســت

3) من اي گل دوست م دي ارم تو را كز بوي مشكينت چنان مستم كه گويي بـوي يـار مهربـان آيـد

ــرد ــتون كــ ــتون را بــــيســ ــرد توانــــد بيســ ــون ك ــنگ آزم ــه او س ــن ك ــدان آه 4) ب

28- در ابيات زير بهترتيب، چند «وجه شبه و چند ادات تشبيه» بهچشم ميخورد؟

- سر شگ ــته چــو چوگـــانم در پـــاي ســـمندت مـ اي فــتم و مــ گي ــردم چـون گــوي بــه پهلــوي

ــادة پختــه بــه ايــن ســوختة خــام دهيــد - دست گيريـد و بـه دسـتم مـي گـلفـام دهيـد ب

ــود ــتاني ب ــرو بوس ــده س ــار دي ــر جويب ــرا ب - خيال قد سروآساش چون در چشم من بنشست م

1) «پنج» ـ «چهار» 2) «سه» ـ «چهار»

3) «سه» ـ «پنج» 4) «چهار» ـ «چهار»

زين پـس بـرون شـود خـرد از وي بـه اضـطرار 29- در كدام ابيات، «همة اركان تشبيه» يافت ميشود؟

الف) عشـقت چـو در سـراچة دل خانـهگيـر شـد

ــكرت تــن در گــداز همچــو شــكر در ميــان شــير ــير و ش ــون ش ــب چ ــارض و ل ب) دارم ز ع

ــ ري گير وي ســـرو نوجـــوان تـــو آشـــوب عقـــل پيـــر ــت شـ ــو مسـ ــة تـ ــم آهوانـ ج) اي چشـ

ــود ــاري ب ــوده گفت ــد بيه ــدش ده ــل ار پن ــرد عاق ــد ك ــت بن ــر زلف ــه را زنجي د) چــون دل ديوان

ــود ــاري ب ــرين ك ــودن كمت ــه ب ــر از پروان هـ) گر ببينم شـمع رويـش جـان دهـم پروانـهوار كمت

1) «ب» ـ «د» ـ «هـ» 2) «ب» ـ «ج» ـ «هـ»

3) «الف» ـ «ب» ـ «د» 4) «الف» ـ «ج» ـ «د»

نــه زان ابــر كــز خــوي تــنش تــر شــدي 30- در كدام ابيات، آراية «مجاز» يافت ميشود؟

ــدي ــوش برش ــر خ ــون اب ــار چ ــه كهس ــف) ب ال

ــزن ــدم مـ ــدورت قـ ــه راه كـ ــرو بـ ــا بـ ــزن گفتـ ــم م ــه ه ــودت ب ــفاي م ــا ص ــتم بي ب) گف

ــود ــاد بـ ــون بـ ــر چـ ــر تيـ ــانش بـ ــه خفتـ ــود بـ ــولاد بــ ــر پــ ــوي در زيــ ــان جــ ج) جهــ

ــير ــش سـ ــود و درويـ ــر بـ ــه دادگـ ــه شـ د) در آن ملـــــك قـــــارون برفتـــــي دليـــــر كـ

ــلا تك ــرم ــ ته ــر و اف ــك م ــر فل ــن و از مه هـ) گرچـه دو رو همچـو زرم مهـر تـو دارد نظـرم از م

1) «الف» ـ «ب» ـ «د» ـ «هـ» 2) «الف» ـ «ج» ـ «د» ـ «هـ»

3) «ب» ـ «ج» ـ «د» 4) «الف» ـ «ب» ـ «ج»
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 وجود دارد؟» استعارة مصرحه«و چند » تشبيه«ترتيب، چند  ابيات زير، بهدر  - 31

ــم، مـــن بادبـــان نـــوحم  -  مـــــن رازدار غيـــــبم، مـــــن راويِ روانـــــم  مـــن بادپـــاي روحـ

ــم    -  ــوثر ننوش ــة ك ــاقي جرع ــل س ــود لع ــا وج ــم     ب ــنة آب زلال ــب تش ــن ل ــه م ــداري ك ــا نپن ت

غلتد نگـاهم، گلشـن اسـت    ر هر سو كه ميخب بي  رويـان روشـن اسـت     مجلس امشب از فروغ لالـه  - 

) پنج ـ سه2 ) پنج ـ دو1

) شش ـ سه4) شش ـ دو3

 :جز بهشود؛  يافت مي» كاملاً«همة موارد در ابيات زير  - 32

ــواب « ــد در جــــ ــل نكنــــ ــه تأمــــ بيشــــــتر آيــــــد ســــــخنش ناصــــــواب  هركــــ

»يـــا بنشـــين چـــون حيوانـــان خمـــوش      يـــا ســـخن آراي چـــو مـــردم بـــه هـــوش      

 قالب ابيات مثنوي و سرايندة آن نظامي گنجوي در قرن ششم است. )1

حروف روي هستند.» ش«و » ب«سروده شده است و » 2«) قافيه براساس قاعدة 2

تناسب مفهومي دارد.» اگر گفتن سيم باشد، خاموشي زر است.«المثل  ) سرودة فوق با ضرب3

وزن است. هم» كو لمن الملك زند جز خداي؟كيست در اين ديرگه ديرپاي«) ابيات فوق با بيت 4

است؟» دوري«وزنِ كدام بيت  - 33

رود كĤشوب و فرياد از زمـين بـر آسـمانم مـي    بازآي و بـر چشـمم نشـين اي دلسـتان نـازنين     ) 1

كه اين متـاع قليـل اسـت و آن عطـاي كثيـر     ) نعـيم هــر دو جهــان پــيش عاشــقان بجــوي 2

اـن كـه مپـرس    برد از دست بـدان  دل و دين مين مـي لعـل  ) زاهد از ما به سلامت بگـذر كـاي  3 س

اـندم    به شوق چشمة نوشت چه قطـره ) 4 اـ كـه فش هـا كـه خريـدم    فروشت چـه عشـوه   ز لعل باده ه

وزن دوري (همسان دو لختي) است؟» فاقد«كدام بيت  - 34

موه كه تـو در كنـار گـل مـن بـه ميـان آتش ـ      ) تا تو به گلشن آمـدي بـا همـه دركشاكشـم    1

ـت دانــي چــه كــار كــردم    2 ــادم  ) در وادي محبـ ــا فتـ ــر ز پـ ــدم آخـ ــر دويـ ــه سـ اول بـ

ــنگم 3 ــدر دل ت ــا خيــل غمــت خيمــه زد ان دلـــي بـــا در و ديـــوار بـــه جـــنگم از تنـــگ) ت

مپســـند بـــدين روزم مگـــذار بـــدين حـــالم ) اي كعبــــة مقصــــودم وي قبلــــة آمــــالم4

:جز بهند، ا همة ابيات در وزن همسان دو لختي سروده شده - 35

ــرده مـــي1 ــازنينم ) زان پـ ــد نـ ــايد دلبنـ ــنم   گشـ ــار چيـ ــا نگـ ــد زيبـ ــر نيايـ ــا در نظـ تـ

ــين  ) هر گوشـه كمـين كـرده ابـروي كمانـدارش     2 ــنش ب ــاده كمي ــازان بگش ــيد نظرب در ص

ــرده   اي ) تا بـه جفايـت خوشـم تـرك جفـا كـرده      3 ــا كـ ــازه بنـ ــازه را تـ ــن روش تـ اي ايـ

هــا مســخّر ســاخته كشورســتاني را ببــين دلپـا انداختـه   ) قامت بـه نـاز افراختـه خلقـي ز    4
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دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 36
ــود و كنــون 1 تن دل شد دل جان شد و جان جانان گشـت ) جــان و دل و تــن حجــاب ره ب

رود من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي) در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سـخن 2

دل نعره برآورد كـه جـان رفـت و روان رفـت    كنـان رفـت   از پيش من آن شوخ چو تعجيل) 3

ــال عجبــــــي روز وداعــــــش دارم4 گـــذرد مــن از ســر جــان و او ز مــن مــي     ) حــــ

در كدام بيت آمده است؟» نتوان از سر او برد هواي شيرين           لشكر خسرو اگر بر سر فرهاد رود«مفهوم  - 37
 ــ 1 ــت نكن ــكر غم ــا لش ــراب ) ت ــك دل خ ــي    د مل ــوا م ــه ن ــود ب ــز خ ــان عزي ــتمت ج فرس

ــاد را   اي از سـختي ايـام نيسـت ) عاشقان را شـكوه 2 ــتون فره ــوه بيس ــت ك ــوم اس ــرة م مه

ــردانم ) يك پشت زمين دشمن گر روي به من آرنـد 3 ــر روي بگــ ــزارم گــ ــو بيــ از روي تــ

ــا خســرو خوبــان بگــو درد فــراق 4 ين حبس و اين تشويش نيستبر دل من كمتر از ا) اي صــبا ب

شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت دريافت مي - 38
»اول بــــلا بــــه مــــرغ بلندآشــــيان رســــدگــاهي كــه ســنگ حادثــه از آســمان رســد     «

ــالم سســـت1 ــداد آمـــده اســـت    بنيـــاد آمـــده اســـت ) كـــار عـ ــمان را پيشـــه بيـ آسـ

ــد   ) ز تنـــدباد شكســـته شـــود درخـــت بلنـــد2 ــد گزنـ ــاد نيابـ ــيچ بـ ــتز هـ ــاه پسـ گيـ

نيســت ممكــن كــز گزنــد او ســلامت بگــذري) در حقيقت شيشة پرعقرب است اين آسمان3

زنـد  گشـايد تيـر غافـل مـي     شسـت ناگـه مـي   كمـان  از كمين چرخ آگه باش كـاين زوريـن  ) 4

كدام بيت با بيت زير، قرابت مفهومي دارد؟ - 39
»معنـي گفتـيم و همـين باشـد     يك نكته از اينكــي شــعر تــر انگيــزد خــاطر كــه حــزين باشــد«

ــار  1 ــاطر ي ــازكي خ ــن از ن بـــرو از درگهـــش ايـــن نالـــه و فريـــاد ببـــر) حــافظ انديشــه ك

ــد  ) مجو ز خاطر نـاخوش تـلاش معنـي خـوش    2 ــر باشـ ــاغِ تـ ــم از دمـ ــراز قلـ ــخن طـ سـ

ايــن زبــان قلــم و فكــرت خــاطر كــه مراســتاي حـاكم حـق   كس را نيست انصاف ده  ) هيچ3

ــده اســت   شعرم آخـر ديـر اسـت تـا مـرا      ) خشك است4 ــر نيام ــم ت ــوك قل ــعر ن ــر ش از بح

مفهوم كدام بيت، در بيت زير نهفته شده است؟ - 40
ــي  گــرد مــن رفــت بــه چــين زلــف او تــا دل هــرزه« ــن نم ــزم وط ــود ع ــفر دراز خ ــد زان س »كن

ــواي ) در چين زلفـش اي دل مسـكين چگونـه   1 ــال ت ــرح ح ــبا ش ــاد ص ــت ب ــفته گف كاش

يا رب كه در آن شام غريبان به چه حال استدل كه سفر كـرده بـه چـين سـر زلفـت ) آن2

تــا مــن دلشــده را از ســفر او چــه رســد     ) شد به چين سر زلف تو و اين عين خطاست3

هرگـــز نگفـــت مســـكن مـــألوف يـــاد بـــاد حفــاظ مــن  ) در چــين طــرةّ تــو دل بــي   4
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به كدام قسمت در جدول است؟ هاي زير مربوط ترتيب هر يك از عبارت به - 41
 فرهنگ سلطه -
  انسجام جامعة جهاني -
  هاي متفاوت در جامعة جهاني  حضور فعال فرهنگ -

  »ج«ـ » الف«ـ » ب) «1
  »ج«ـ » ب«ـ » الف) «2
  »الف«ـ » ب«ـ » ج) «3
»الف«ـ » ج«ـ » ب) «4

 كدام است؟» سكولاريسم«و » پسامدرن«، »رنسانس«، »فرهنگ جديد غرب«ترتيب مصاديق  به - 42
هاي ديني توسط نخبگان جهـان غـرب ـ خواسـت و جوي سنت و رويگرداني غرب از فرهنگ يونان و رم ـ جست  –) پيدايش فلسفة دكارت 1

 گذاري عنوان مبدأ قانون ارادة انسان به
مدرن ـ توجه به ابعاد جسماني و شناختي جهان داري ـ ترديد در هويت معرفت  ) تحول اقتصاد كشاورزي فئودالي به اقتصاد صنعتي سرمايه2

دنيوي در عرصة هنر ـ تغييرات اجتماعي مربوط به انقلاب صنعتي
هاي دينـي بـا توجيـه دنيـوي ـ پديـدآيي شناختي جهان مدرن ـ طرح گرايش  ) اصالت بخشيدن به انسان دنيوي ـ ترديد در هويت معرفت 3

آميز مذهبي هاي اعتراض حركت
هاي جديد گيري نخستين انقلاب ليبرال در جهان ـ پديدآيي پروتستانتيسم ـ بحران معنويت در فرهنگ غرب ـ پيدايش دولت ملت ) شكل4

هاي زير مربوط به كدام قسمت در جدول است؟ ترتيب هر يك از عبارت به - 43
 تقسيم جامعة جهاني به مركز و پيرامون -
فرهنـگ جهـاني را   هـاي مطلـوب يـك     فرهنگ غالب، ويژگي -

  باشد.   داشته
  فرهنگي و تمدني  چالش بين -

  »الف«ـ » ب«ـ » ج) «1
  »ب«ـ » ج«ـ » الف) «2
  »الف«ـ » ج«ـ » ب) «3
»ب«ـ » الف«ـ » ج) «4

هاي زير به كدام قسمت در جدول مربوط است؟ ها و ارزش  ترتيب، هر يك از عبارت به - 44
 شمول جهان هاي ارزشايجاد زمينة گسترش و تحقق  -
  عقلانيت -
  عدالت -

) الف ـ ج ـ ب1
) ب ـ الف ـ ج2
  ) ج ـ الف ـ ب  3
) ج ـ ب ـ الف4

                   
                       

                              

                        
    

                                    
          

 

هاي مختلف جامعة جهاني  حالت
 هاي فرهنگ غالب) (براساس ويژگي

ها پيامدها و نوع چالش

 »ب«
تقسيم جامعة جهاني به مركز و

 پيرامون
تمدنيبين فرهنگي ـ  »ج«

هاي مطلوب يك  فرهنگ غالب ويژگي
 فرهنگ جهاني را داشته باشد.

»الف«

هاي مختلف جامعة جهاني حالت
هاي فرهنگ غالب) (براساس ويژگي

ها پيامدها و نوع چالش

انسجام جامعة جهاني »الف«
»ج« فرهنگ سلطه

جامعة جهاني عرصة حضور فعال 
 هاي متفاوت باشد.  فرهنگ

»ب«

مشخصات هاي فرهنگ مطلوب جهانيژگيوي
ج تعهد و مسئوليت

هاي متغير بشر پاسخ به پرسش ب
پيشگيري از تفرقه ميان جوامع الف

45- كدام مورد، بهترتيب براي بيان «تقابل شمال و جنوب»، «استعمارگر و استعمارزده» و «مركز و پيرامون» بهكار ميرود؟
) فعا شل دن چال هش اي دروني كشورهاي غربي با فعا شل دن ت اق بل شرق و غرب ـ الگو بودن كشورهاي توسع يه افته ـ تقابل كشورهاي غني و فقير

 غيرغربي 2) اشاره به نقش مركزي كشورهاي ثروتمند ـ توجه به الگو بودن كشورهاي توسعهيافته ـ تأمين رفـاه كـارگران كشـورهاي غربـي بـا ثـروت
كشورهاي

3) توجه به چالش اصلي بين بلوك شرق و غرب ـ ادامة مسير كشورهاي غيرغربي با الگو گرفتن از كشورهاي غربي ـ خودبـاختگي فرهنگـي
بهعنوان مشكل اصلي كشورهاي فقير

 غيرغربي 4) تقابل كشورهاي فقير و غني ـ محدود نشدن چالش بين كشورهاي غنـي و فقيـر بـه ابعـاد اقتصـادي و توجـه بـه ابعـاد فرهنگـي ـ حـل
چالشهاي دروني جوامع غربي از طريق بهرهكشي از كشورهاي
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46- هر يك از موارد زير، ويژگي چه كساني و كدام جريانات بود؟
- بهدنبال اصلاح رفتار حاكمان يا ساختار حكومت بودند.

- از فرهنگ غرب شناخت عميقي نداشتند و خطر غرب را بيشتر در سلطهگري و قدرت سياسي و اقتصادي آن ميدانستند.
- هويت آنها اغلب، ناسيوناليستي و قومي است.
- آدميان را به موجوداتي منفعل تبديل ميكنند.

1) فعاليت رقابتآميز ـ نخستين بيدارگران اسلامي ـ دولت ملتها ـ فرهنگهاي جبرگرا
3) مقاومت منفي ـ روشنفكران غربگرا ـ ليبرالها ـ لژهاي فراماسونري 2) نخستين بيدارگران اسلامي ـ منورالفكران ـ امپراتوريها ـ استعمارگران

4) منورالفكران ـ مشروطهخواهان ـ سكولارها ـ صهيونيستها
خود و معرفي خود در زمرة خدايان- مبناي شكلگيري هويت جهان غرب 47- هر يك از موارد زير، بهترتيب با كدام موضوع ارتباط دارند؟

- مطرح شدن گرايشها و رفتارهاي ديني با توجيه دنيوي- تبعيت فرعون از خواستههاي نفساني
- ممانعت عقايد و ارزشهاي يك جهان اجتماعي از آشنايي اعضاي آن با حقيقت انسان و جهان

 تاريخي 2) اقتصاد ـ فرهنگ ديني ـ فرهنگ مدرن ـ از خودبيگانگي حقيقي 1) فناوري ـ فرهنگ استكبار ـ رنسانس ـ از خودبيگانگي فرهنگي
3) سياست ـ فرهنگ جبرگرا ـ جهان مدرن ـ از خودبيگانگي

4) نظاميگري ـ فرهنگ سلطه ـ جهان متجدد ـ از خودبيگانگي فطري
سياسي- فعال شدن مجدد بسياري از چالشهاي دروني كشورهاي غربي 48- در پديد آمدن هر يك از موارد زير، كدام عامل نقش داشته است؟

- سلب قابليتهايي از علوم انساني و اجتماعي- بهدست گرفتن مديريت انتقال فرهنگ غرب در چارچوب اهداف اقتصادي و
 مكاني ـ عدم تعامل جهان تكويني و فرهنگي 1) بحران اقتصادي ـ ياري رساندن صنعت ارتباطات به آنها ـ ترجيح جهان فرهنگي نسبت به جهان ذهني

 توسط رسان هه اي غربي ـ محدود دانستن جهان فرهنگي به جهان طبيعت 2) تقابل مركز و پيرامون ـ توسعة صنعت ارتباطات و كوتاه شدن فاصلة زماني و
چالش استعمارگر و استعمارزده ـ تربيت نخبگان كشورهاي غيرغربي (

4) فعال شدن تقابل شمال و جنوب ـ از دست دادن مديريت گزينش عناصر مناسب فرهنگـي غربـي در جوامـع غيرغربـي ـ ناديـده گـرفتن
تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي

از ضرورت اصلاحات در دولتهاي كشورهاي اسلامي خود سخن ميگفتند. 49- هر يك از موارد زير، ويژگي چه كساني و كدام جريان است؟
ـ در قدمهاي نخست

ـ به حمايت و دستگيري از فقرا قايل نبودند.
ـ نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نميكردند، بلكه حضور سياسي و اقتصادي آنان را فرصت ميدانستند.

ـ اغلب با كشتار و خسارتهاي انساني و اقتصادي فراوان همراه بوده است.
1) لژهاي فراماسونري ـ ماركس ـ نخبگان غربگرا ـ استعمار

بحران اقتصادي 3) منورالفكران غربگرا ـ ليبراليسم اوليه ـ منورالفكران غربگرا ـ امپراتوري 2) منورالفكران ـ ماركس ـ لژهاي فراماسونري ـ حملة مغول
4) نخستين بيدارگران اسلامي ـ ريكاردو ـ حاكمان سكولار ـ
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هاي جامعة تغلب و مردم آن كدام است؟ ويژگي - 50
طالب ستايش ديگران - بت به ديگرانها ـ خوار و مقهور كردن ديگران ـ تصور برتر بودن خود نس ) همكاري مردم براي غلبه يافتن بر ساير ملت1
ارزش ندانستن مردم جوامع ديگر گران ـ منفعل كردن مردم ـ بي ) خودداري از چيرگي بر مردم جامعه ـ فراهم آوردن زمينة نفوذ سلطه2
ـ هـا در  ) علاقه بر چيره شدن بر يكايك مردم جامعة خود ـ تصور خوشبخت و پيروز بودن ديگران ـ انكار نقش انسان  3 تعيـين سرنوشتشـان

خوار كردن ديگران
يابي به موقعيت ) شيفتگي همة مردم براي غلبه بر اقوام ديگر ـ مالك نبودن ملت مقهور بر جان و مال خود ـ تصور توانايي ديگران در دست  4

آنان ـ خوار شمردن مردم جوامع ديگر
گيرد؟ كشورهاي ديگر را در اختيار ميدر استعمار نو، كشور استعمارگر چگونه كنترل بازار و سياست   - 51

المللي هاي اقتصادي و سياسي بين با اتكاء به قدرت نظامي خود ـ با استفاده از نهادها و سازمان -) استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات1
نشانده هاي دست مللي ـ از طريق دولتال هاي اقتصادي و سياسي بين ) با اتكاء به قدرت اقتصادي خود ـ با استفاده از نهادها و سازمان2
نشانده ـ هدف قرار دادن هويت فرهنگي ديگر كشورها هاي دست ) با اتكاء به قدرت نظامي خود ـ از طريق دولت3
) استفاده از مجريان بومي ـ استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات ـ با اتكاء به قدرت اقتصادي خود4

شود؟ سبت به گروه خود چيست و از سازمان همكاري شانگهاي با چه عنواني ياد مينگرش كشورهاي عضو بريكس ن  - 52
 پيمان باسل -المللي و حفظ منافع خود ) برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت بين1
ناتوي شرق -وضعيت كشورهاي در حال رشد و نيرويي براي حفظ صلح جهان  دهندة ) حامي و ارتقاء2
ناتوي شرق -هاي برتر اروپايي و آمريكايي سازي اقتصاديِ قدرت سياست جهاني گيري براساس ) شكل3
جنبش عدم تعهد -المللي هاي بين گذاري شركت ) شناسايي تغييرات اقتصادي در سطح جهاني با سرمايه4

كدام روند، منجر به بسنده كردن به شناخت عقلي و تجربي شد؟ - 53
ايجـاد بحـران ←ناديده گرفتن جايگاه وحي و شهود در شناخت علمي  ←راه عقل و تجربه توجه به شناخت از  ←) فرهگ قرون وسطي 1

 بسنده كردن به شناخت عقلي و تجربي ←معرفتي در دوران رنسانس 
هاي غيرحسي و غيرتجربي آشكار شدن محدوديت معرفت ←بحران معرفتي جديد  ←) روش تجربي تنها راه درست شناخت حقايق امور 2

پرداختن به شناخت عقلي و تجربي ←ه استدلال عقلي نياز ب←
ايجاد بحـران ←عنوان معتبرترين راه شناخت  توجه به كتاب مقدس و شهود آباء كليسا به ←ه گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه د) نادي3

استدلال عقلي جديد ←روش تجربي به عنوان تنها راه شناخت  ←معرفتي در دوران رنسانس 
ايجـاد ←ناديده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربـه   ←ب مقدس و شهود آباء كليسا معتبرترين راه شناخت جهان در قرون وسطي ) كتا4

بسنده كردن به شناخت عقلي و تجربي ←ناديده گرفتن جايگاه وحي و شهود در شناخت علمي  ←بحران معرفتي در دوران رنسانس 
 ها و جوامع است؟ هنگترتيب، اين موارد ويژگي كدام فر به - 54

اش را براساس اراده و عمل خود بسازد. تواند آينده انسان نمي -
آبادي دنيا هدف مستقلي نيست. -
شود. با تسخير و تصرف طبيعت، تمامي مسائل و مشكلات انسان حل مي -
ها، اهميت بسياري دارد. ها و محترم شمردن آن قبول تفاوت -

جهاني -مدرن -ديني -) جبرگرا2  متجدد  -وينيتك -معنوي -) جهان سوم1
توحيدي -متجدد -جبرگرا -) اساطيري4  اجتماعي  -دنيوي -جهان سوم -) ذهني3

 چه زماني، انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني آغاز شد؟  - 55
                       

                        
 

                         
    

                      
    

1) مردم و عالمان در موضع فعاليت رقابتآميز بودند و اين فعاليت رقابتآميز، با اعتراض به كاپيتولاسيون و رفتار استعماري شاه آغاز شد.
) زماني كه ايشان در نظر داشتند حركت ناتمامي كه در جنبش تنباكو آغاز شده بود، ادامه يابد و يك حركت اصـلاحي رفتـار و سـاختار را

آغاز كردند.
) شاه تحت حمايت دولتهاي غربي بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را برعهده داشت ـ روشنفكران چپ نيز از صحنة رقابتهاي سياسي

داخلي كشور حذف شده بودند.
) روشنفكران چپ از صحنة رقابتهاي سياسي خارجي كشور حذف شده بودند و مأموريت حفظ امنيت منطقه را شاه برعهده داشت و تحت

حمايت دولتهاي غربي بود.
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دارد؟ترتيب با كدام مورد هماهنگي  به  عبارات زير، - 56

استفاده از ويتامين  دهد. با تقويت سيستم ايمني بدن، شانس ابتلا به كرونا ويروس را كاهش مي Dـ

پزشكان و پژوهشگران حوزة سلامت در حال آزمايش براي يافتن داروي قطعي براي درمان انواع سويه هاي كرونا هستند. ـ

دهد. مير ناشي از كرونا را تا حد زيادي كاهش مي و ، مرگ19اني، واكسيناسيون كوويد طبق تأييد سازمان بهداشت جه

 ) مسئله ـ فرضيه ـ نظريه2) فرضيه ـ مسئله ـ قانون1

فرضيه  ) فرضيه ـ مسئله ـ4 نظريه  ) قانون ـ مسئله ـ3

كدام است؟» ب«و » الف«هاي  پاسخ پرسش - 57

زمان، كدام است؟ دو تكليف هم الف) عوامل اثرگذار بر كارايي توجه در

يابد؟ ب) كدام مورد، به موقعيتي اشاره دارد كه در آن كارايي توجه كاهش مي

) الف: متفاوت بودن تكاليف ـ آسان بودن تكاليف ـ ميزان مهارت افراد در انجام تكاليف1

نند.ك اي كه حين تعمير خودرو تمام توجه خود را به آن معطوف مي ب: تعميركاران حرفه

ميزان مهارت افراد در انجام تكاليف  ) الف: شباهت تكاليف ـ دشواري تكاليف ـ2

كنند. ب: رانندگان مبتدي كه حين رانندگي با ديگران صحبت مي

بودن تكاليف ـ توانمندي افراد  ) الف: شباهت تكاليف ـ آسان3

ند.خور نوشند يا غذا مي اي كه حين رانندگي چاي مي ب: رانندگان حرفه

توانمندي افراد  ) الف: متفاوت بودن تكاليف ـ دشواري تكاليف ـ4

كند. اي كه حين آشپزي با تلفن مكالمه مي ب: آشپز حرفه

زند كه طور مستقل بنشيند، حدس مي ماهگي توانست به 8ماهه دارد. با توجه به اينكه پسر اول او در سن  3ساله و 5مادري دو فرزند پسر - 58

فرزند دومش نيز حدوداً در اين سن بتواند بنشيند. اين مثال، بيانگر كدام مورد است؟

 ) فرزندان خانواده داراي خصوصيات ارثي يكساني هستند.1

) عوامل وراثتي در تعيين رسش زيستي تأثير چشمگيري دارند.2

ر عوامل محيطي در تغييرات رشد دورة كودكي ناچيز است.) تأثي3

يابند. دليل داشتن عوامل محيطي يكسان، طبق يك برنامة مشخص تحول مي ) فرزندان خانواده به4

شـدترتيب مربوط به كدام مرحلة ر ، اقدامات زير، به»الولد سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين«با توجه به حديث شريف   - 59

است؟

دخالت دادن فرزند در تصميم  ها گيري ـ

پرورش كودك با رفتار خوب و گفتار پسنديده ـ

كوشش در تأديب كودك و تفهيم زشتي ها به او ها و زيبايي ـ

) هفت سال دوم ـ هفت سال اول ـ هفت سال سوم2  ) هفت سال اول ـ هفت سال دوم ـ هفت سال سوم1

) هفت سال سوم ـ هفت سال اول ـ هفت سال دوم4  ـ هفت سال اول) هفت سال سوم ـ هفت سال دوم 3
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60- هر كدام از موارد زير، بهترتيب مربوط به كدام جنبة رشد است و در كدام دورة رشد رخ ميدهد؟

ـ تغييرات اندام داخلي و دو برابر شدن اندازة قلب

ـ توانايي انجام حركات ظريف مثل گره زدن و بستن دكمه

ـ توانايي فرضيهسازي و بررسي احتمالات

ـ رشد شناختي (نوجواني)1) رشد جسماني (نوجواني) ـ رشد شناختي (كودكي) ـ رشد اخلاقي (كودكي)

 ـ رشد جسماني (كودكي) ـ رشد شناختي (نوجواني)2) رشد جسماني (كودكي) ـ رشد جسماني (كودكي)

4) رشد جسماني (كودكي) ـ رشد جسماني (نوجواني) ـ رشد شناختي (كودكي)3) رشد جسماني (نوجواني)

61- كدام مورد درخصوص رشد شناختي و رشد درك اخلاقي درستتر است؟

2) شناخت رشديافته به رفتار اخلاقي منجر ميشود. 1) رشد شناختي، مقدم بر رشد درك اخلاقي است.

3) رشد شناختي و اخلاقي تحتتأثير وراثت يا ژنتيك است.

4) مقدمة رسيدن به رشد شناختي درك اخلاقي، شناخت هويت است.

در يك مهماني استفاده كردهاند. 62- عبارات زير، بهترتيب مربوط به كداميك از منابع توجه است؟

ـ توجه يك ساعتفروش به ساعتهايي كه افراد

ـ توجه شما به اتومبيلهاي سفيدرنگ، وقتي منتظر اتومبيل سفيدرنگ پدرتان هستيد.

ـ توجه يك معلم به وضعيت درسي فرزندان اقوام

 پردازش و انتظارات 1) اطلاعات موجود در حافظه ـ سبك پردازش و انتظارات ـ اطلاعات موجود در حافظه

2) سبك پردازش و انتظارات ـ اطلاعات موجود در حافظه ـ سبك

3) اطلاعات موجود در حافظه ـ گيرندههاي حسي ـ اطلاعات موجود در حافظه

4) گيرندههاي حسي ـ اطلاعات موجود در حافظه ـ گيرندههاي حسي

ميكند. 63- هر يك از ويژگيهاي زير، بهترتيب مربوط به كدام عامل مؤثر در حل مسئله است؟

ـ با تغيير در بازنمايي مسئله و يادآوري اطلاعات مرتبط با آن به حل مسئله كمك

ـ در برخي مواقع تأثير مثبت و در برخي شرايط، تأثير منفي در حل مسئله دارد.

ـ از طريق فراموشي عواملي كه از حل مسئله جلوگيري ميكند، به حل مسئله كمك ميكند.

1) ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص ـ تجربة گذشته ـ نوع نگاه به مسئله

2) تجربة گذشته ـ ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص ـ نوع نگاه به مسئله

 مسئله ـ تجربة گذشته 3) نوع نگاه به مسئله ـ تجربة گذشته ـ ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص

4) ناديده گرفتن حل مسئله براي مدتي خاص ـ نوع نگاه به حل
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ت كـه چـرامجهولي است و محسـن در حـال بررسـي ايـن مسـئله اس ـ      با فرض اينكه احمد مشغول حل يك مسئلة رياضي از نوع معادلة دو - 64

شوند، كدام مورد درست است؟ آموزان در جلسة امتحان دچار اضطراب مي دانش

تواند به هدف برسد. رو است، اما با انجام اقدامات استاندارد مي دشواري روبه  ) محسن با مسئلة1

رسد. طور تضميني به هدف مي ) احمد اگر مراحل حل مسئله را انجام دهد، به2

ها را فهرست كند. تواند آن ي معيني در اختيار دارد كه ميمحسن راهبردها  )3

اي است كه علل متعدد دارد و هدف آن مبهم است. ) احمد درگير مسئله4

؟ترتيب كدام است هاي زير، به درستي و نادرستي هر يك از عبارت - 65

سبك تصميم هاي مختلف، ثابت و پايدار است. گيري افراد در موقعيت ـ

در سبك تصم هاي خود اعتماد بيش از حد دارند. ها و روش گيري وابسته، افراد به قضاوت يمـ

كارآمدي يا ناكارآمدي سبك گيري نسبت به هم، بستگي به موقعيت دارد. هاي تصميم ـ

تصميم شود. زده، منجر به حالت عاطفي ناخوشايند تعارض مي گيري بر مبناي هيجانات آني و شتاب ـ

) نادرست ـ درست ـ نادرست ـ درست2  درست ـ درست  ـ نادرست ـ درست  )1

) درست ـ نادرست ـ نادرست ـ نادرست4  ) درست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست3

                   

              

                

                   

       

           

            

            

             

         

            

          

              

             

     

آسيب نميبيند. 66- هر كدام از موارد زير، بهترتيب با كداميك از موانع تصميمگيري همخواني دارد؟

ـ نوجواني كه معتقد است، بزرگ و عاقل شده است و در شرايط اجتماعي ناسالم،

ـ شخصي كه موقع خوشحالي به ديگران وعدة غيرعملي ميدهد و از پسِ آن وعده برنميآيد.

ـ مادري كه فرزندان خود را عاري از اشتباه ميداند و در اختلافات پيشآمده ديگران را مقصر ميداند.

1) كنترل نكردن هيجانات ـ اعتماد افراطي ـ سوگيري تأييد

 هيجانات ـ كوچك شمردن خود ـ اعتماد افراطي 2) اعتماد افراطي ـ كنترل نكردن هيجانات ـ سوگيري تأييد

4) اعتماد افراطي ـ كوچك شمردن خود ـ كنترل نكردن هيجانات 3) كنترل نكردن

بر آن نيست. 67- در هر يك از شرايط يا موقعيتهاي زير، بهترتيب احتما ًلا كدام پديده تجربه ميشود؟

ـ قرار گرفتن در معرض يك محرك آزاردهنده كه هيچ كنترلي

ـ نبود هماهنگي بين دانش و مهارت براي انجام يك رفتار

ـ ناتواني در يافتن بهترين راهحل براي رسيدن به هدف با توجه به شرايط محدود

ـ رخ دادن دگرگوني در زندگي فرد و لزوم سازگاري با آن

 به زنگي ـ مقابلة ناكارآمد ـ اسناد پايدار ـ تعارض 1) درماندگي آموختهشده ـ عدم كارايي ـ ناكامي ـ فشار رواني

 ـ تعارض ـ درماندگي آموختهشده 3) درماندگي آموختهشده ـ ناهماهنگي شناختي ـ ناكامي ـ استرس 2) گوش

4) فشار رواني ـ ناهماهنگي شناختي
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ـ همة دانشآموزان به يك اندازه درس نميخوانند. 68- هر كدام از عبارتهاي زير، بهترتيب با كدام مورد ارتباط بيشتري دارد؟

ـ بهنام براي كسب رتبة برتر و دريافت سهمية ورودي مدرسة نمونه، به سختي درس ميخواند.

ـ مريم به درس جغرافيا علاقه دارد و در كنار كتاب درسي، اطلسهاي جغرافيايي را نيز مطالعه ميكند.

ـ اميد معتقد است استعداد يادگيري رياضي را ندارد.

1) تفاوت در جهتدهي انگيزهها ـ انگيزة دروني ـ انگيزة بيروني ـ انگيزه
3) تفاوت در شدت انگيزهها ـ انگيزة دروني ـ انگيزة بيروني ـ عوامل نگرشي 2) تفاوت در جهتدهي انگيزهها ـ انگيزة بيروني ـ انگيزة دروني ـ انگيزه

4) تفاوت در شدت انگيزهها ـ انگيزة بيروني ـ انگيزة دروني ـ عوامل نگرشي

69- هر كدام از موارد زير، بهترتيب با كدام مورد همخواني بيشتري دارد؟
ـ تأثير غيرمستقيم مذهب بر سلامت

ـ روش سازگارانة كوتاهمدت

ـ علامت رفتاري فشار رواني

 ميشود. 1) احمدرضا در مراسم شبهاي قدر شركت ميكند. – مينا با تكرار جملات انگيزشي به خود انرژي مثبت ميدهد. – مريم از ديدن تبعـيض
ناراحت

ميدهد. 2) اميرعلي همهساله به زيارت امام رضا (ع) ميرود. – مسعود هفتهاي يكبار به پارك ميرود. – كامران در عصبانيت كنترل خود را از دست
ميكند. 3) حسين طبق احاديث و روايات، به اندازه غذا ميخورد. – محمد در صورت مشاجره، محيط را ترك ميكند. – سيما هنگام نـاراحتي گريـه
 ميدهد. 4) سعيد براي قبولي در كنكور به خدا توكل ميكند. – سارا شبها خاطرات روزانة خود را مينويسد. – معصومه در امتحان تمركز خود را از

دست
بدني و فيزيكي خيلي پاييني دارد و غذاهاي چرب و پركالري مصرف ميكند. 70- هر يك از عبارات زير بهترتيب، با كدام مورد همخواني دارد؟

ـ احمد فردي تنها است كه دوست صميمي نداشته، فعاليت

ـ مريم در شروع يك مصاحبة استخدامي دچار اضطراب ميشود، اما با نفس عميق كشيدن و القاي اين جمله كه «من ميتوانم»، خود را آرام

ميكند.

ـ مجيد در 6 ماه گذشته داراي درد شكمي و مشكلات گوارشي بوده، اما دربارة مشكلش با كسي صحبت نكرده و به پزشك مراجعـه نكـرده

است.
ـ مينا در آزمون عملي براي گرفتن گواهينامة رانندگي، دچار احساس ترس، فراموشي و دستپاچگي ميشود.

1) مقابلة ناسازگارانه ـ فشار رواني مثبت ـ مقابلة سازگارانة كوتاهمدت ـ مقابلة ناسازگارانه
2) سبك زندگي ناسالم ـ مقابلة سازگارانة كوتاهمدت ـ مقابلة ناسازگارانه ـ فشار رواني منفي

 بلندمدت ـ در انتظار معجزه بودن ـ مقابلة ناسازگارانه 3) منفعل بودن ـ مقابلة سازگارانة بلندمدت ـ مقابلة ناسازگارانة كوتاهمدت ـ فشار رواني منفي
4) سبك زندگي ناسالم ـ مقابلة سازگارانة
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 ۷۹ - ۷۱من أو إلی العربية (أو المفهومعيّن الأنسب للجواب عن الترجمة(

﴿ أنفِقوا ممّا رزقناکم مِن قبلِ أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه و لا خُلّةٌ ﴾:  - 71
اي! كه روزي فرا برسد كه نه فروشي در آن است و نه دوستي چه به شما روزي داديم انفاق كنيد قبل از اين ) از آن1
كه آن روز فرا برسد كه نه خريد در آن است و نه دوستي! ايم پيش از اين هايي كه به شما داده انفاق كنيد از روزي) 2

                     

                         

                    

  
                      

       
                      

     
                       

     
                       

       

                    
                         

 
                          

 
                       

                           

3) بخشش كنيد از چيزهايي كه روزي شما ساختيم پيش از اينكه روزي برسد كه هيچ فروشي در آن نيست و هـيچ
دوستي!

4) از آنچه روزي شما كردهايم بخشش كنيد قبل از اينكه آن روز برسد كه هيچ خريد و فروشي در آن نيست و هيچ
دوستياي!

7- «أعلَی الم ارتب فی الإنسانيّة هو أنّ کلَّ عملٍ صالحٍ تَفعله يکون فی نظرتک صغيرًا، و کـلَّ عمـل سـيّئ تَقـوم بـه

تَعدّه کبيرًا!»:
1) برترين رتبهها در انسان يت همان است كه هر كاري كه انجام ميدهي و خوب بوده در نظرت كوچك باشد، و هر كار

بدي كه به آن اقدام كردي بزرگ بشماري!
2) برترين درجهها در انسان بودن در ديدگاه تو است كه هر عمل نيكي را انجام ميدهي كوچك، و هر عمل خطايي را

كه بدان اقدام كني بزرگ پنداري!
3) عاليترين مرتبهها در انسان يت آن است كه هر كار خوبي كه انجام دهي در نگاه تو كوچك باشد، و هر عمل بدي را

انجام دهي آن را بزرگ بشمار آوري!
4) عاليترين درجه در انسان بودن به اين است كه هر كار صالحي را كه انجام ميدهي از نظر تو كوچـك باشـد، و هـر

كار اشتباهي كه انجام دادهاي بزرگ پنداري!

73- «لا تَستَشِ ر مَن لايَعمل بما يقوله، فإنّه لايَستطيع أن يَهديک، لأنّه هو نفسُه قَد ضلّ عن سبيل الحق!»:

1) با كسي كه به آنچه ميگويد عمل نميكند مشورت مكن، چه او نميتواند تو را هدايت كند، زيرا او خود از راه حـق
گمراه شده است!

هرگز با كسي كه به آنچه م گي ويد عمل نم كي ند شور نكن، كه او نم تي واند راهنماي تو باشد، از آنرو كه خـود از راه درسـت (
گم گشته است!

3) نبايد با كسي كه به گفتة خود عمل نميكند مشورت كني، چه نميتواند تو را راهنمايي كند، زيرا او از راه حق گـم
گشته است!

4) از كسي كه به آنچه ميگويد عمل نميكند، مشورت نخواه، زيرا كسـي كـه از راه درسـت گمـراه اسـت نمـيتوانـد
هدايتگر باشد!
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7- «تَنقر بعـضُ الطّيـور جـذوعَ الأشـجار الصّ ـلبة بمنقارهـا لِتصـنع عشَّـها، و إن لـم يُخلَـق بـدنُها مناسـبًا لهـذا العمـل

لکان يضرّها عملُها!»: بعضي پرندگان .....
1) تنههايي را كه درختان سخت دارند با منقار خود ميكوبند به خاطر اينكه لانة خود را بسازند، و چنانچه بدن آنهـا

مناسب خلق نشده بود بيشك اين كارشان به ضررشان بود!
2) براي اينكه لانهشان را بسازند با منقارهاي خود تنههاي سخت درختان را مـيكوبنـد، و چنانچـه بدنشـان مناسـب

آفريده نميشد اين كارشان به آنها زيان ميرساند!
3) براي ساخته شدن لانهشان با منقار خود به تنههاي درختان سخت نوك ميزنند، و اگر نبود كه بدنشان مناسب اين

كار خلق شده كارشان به آنها صدمه ميزد!
4) تنههاي سخت درختان را با منقار خود نوك ميزنند تا لانة خود را بسازند، و اگر بدنشان مناسب ايـن كـار آفريـده

نميشد حتماً كارشان به آنها ضرر ميزد!
7- «إيّاک و الشّتمَ؛ فإنّ السّبّ من أسوأ العادات؛ و الشاتم هو الّذی يُسیء إلی نفسـه و بهـذا العمـل يُبعـد الآخـرين

عنه!»:
1) برحذر باش از دشنام، بدگويي از بدترين عادتها است و دشنامدهنده به خود بد ميكند و با اين كـار ديگـران از او

دور ميشوند!
2) هشدار ميدهم، تو را از دشنام زيرا بدگويي از زشتترين عادتها است و بدگو به خويشتن بدي ميكند و ديگران را

از خود دور خواهد كرد!
3) تو را از دشنام دادن هشدار ميدهم كه بدترين عادات است و دشنامگوي همان است كه به خويشتن بدي كرده و با

اين عمل ديگران را از خود دور ميكند!
4) تو را از دشنام دادن برحذر ميدارم، زيرا دشنام دادن از بدترين عادات است؛ و دشنامگوي كسي است كه بـه خـود

بدي ميكند و با اين عمل ديگران را از خود دور ميسازد!
76- عيّن الخطأ:

1) کان صديقي مِ ن الّذين يُسمَح لهم الدّخولُ إلی خ ازنـة الکتـب: دوستم از كساني بود كـه بـه آنهـا اجـازة ورود بـه
گنجينههاي كتاب را ميدهند!

2) مَن هو الأقوی يَنال الکأسَ الذّهبيّ في هذه المبـا ارة: كسي كه قويتر است در اين مسابقه به جـام طلايـي دسـت
مييابد!

3) کنتُ وافقتُ أخي لِفتح مکانٍ لبيـع الکُتـب العلميّـة: با برادرم براي گشودن مكاني بـراي فـروش كتـابهـاي علمـي
موافقت كرده بودم!

4) يَستطيع الإنسانُ أن يَصعد فوقَ الجبالِ و لکنّه لا يَبقی هناک إلاّ قلـيلاً: انسان ميتواند به بـالاي كـوههـا صـعود
كند ولي فقط اندكي آنجا ميماند!
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 : الخطأعيّن  - 77

ها كافي اسـت كـه صـبر كنـي، در هنگام گرفتاري تَصبر، فستری أنّه لن يبقی أثرٌ منهـا: عند الشّدائد حَسبُک أن) 1

 ها نخواهد ماند! نتيجه خواهي ديد كه اثري از آن

هركس نسبت به دوستش احساس حسادت كند مَن شَعر بالحسد ضدَّ زميله فقد اعترف بأنّ الزميـلَ أفضـلُ منـه:) 2

تر است!اعتراف كرده است كه از آن دوست بر

اي است كـه عجيب نيست كه كلام خوب چون صدقه ليس غريباً أنّ القول الحَسن کصدقةٍ يَنتفع به جميـعُ النّـاس:) 3

برند! همة مردم از آن سود مي

هـاي مختلفـي تمايلات ممكن است ما را به راه إنّ الرّغبات يُمکن أن تَجرّنا إلی طرقٍ مختلفةٍ تبُعِّدنا عـن الهـدف:) 4

سازد! كه ما را از هدف دور مي بكشاند

عـيّن  ».كـرد و تظـاهر بـه غـرق شـدن نمـود!       شود كه جواني دروغگو در يكي از روزها در دريا شـنا مـي   حكايت مي« - 78

  الصحيح: 

يُقال إنّ شابّاً کاذباً في يومٍ من الأيّام سبح في البحر و تظاهر بالغَرق!) 1

ان يَسبح في البحر و تظاهر بالغَرق!يُحکی أنّ شابّاً کذّاباً في أحد الأيّام ک) 2

يُحکی بأنّ شابّاً کاذباً قد سبح في أحد الأيّام في البحر و يتظاهر بالغَرق! )3

  يُقال إنّ شابّاً کذّاباً قد يسبح في البحر يوماً من الأيّام و يتظاهر بالغَرق!) 4

»الصّبر في الاُمور بمنزلة الرأس من الجسد«عيّن الأنسب للمفهوم:  - 79

ــا1 ــه صــبر اســت و زر چــارة كاره  جــز ايــن نشــكند پشــت تيمارهــا!    ) ك

ــبيح درســت!  ) صبر كـردن جـان تسـبيحات تسـت2 ــن كانســت تس ــبر ك  ص

للصـــــــــــبر عاقبـــــــــــةٌ محمـــــــــــودةُ الأثـــــــــــر!نّـــــــي رأيـــــــتُ و فـــــــي الأيّـــــــام تجربـــــــة) إ3

فاستصــــحبَ الصــــبرَ إلاّ فــــاز بــــالظّفر!و قَـــــلَّ مَـــــن جَـــــدّ فـــــي أمـــــرٍ يُطالبُـــــه) 4
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 ) بما يُناسب النّص:٨٤-٨٠اقرأ النّص التاّلي ثمّ أجب عن الأسئلة (  

المـادّة الّتـي يدرسـها! فـيمکن أن نجمـع أسـباب هـذه  تعلّمفَشل الکثير من الطلاّب يعـود إلـی عـدم قابليّـة الطالـب لـإنّ 

لا يهتمّــون بالمــادّة  دارســينال؛ فــإنّ الکثيــر مــن »أکــره«فعــل   مــن بدايــة مــأخوذةفــالهمزة ». ألَــم«المشــکلة فــي کلمــة 

إلــی کلمــة » المــيم«و ... و » لا اُحــبّ «، »لا تــرتبط بــي«إشــارة إلــی » الــلام«هــا! و يکرهونلأنّهــم  المعيّنــةالدراســيّة 

 !الّتي تعني أنّ الطالب يَجد ما في المادّة صعوبةً لا يُدرکها»* مستحيل«

زم عليه أن يبدأ بحـوار: مـا هـي فائـدة مـادّة اللغـة العربيّـة مـثلاً؟! و أمّا حلُّ هذه القضيّة فإنّها بيد الإنسان نفسه. فيل

علی ثقافة مجتمعي الدينيّة الّتـي تجلّـت فـي القـرآن الکـريم و الروايـات. و  أتعرّفُ .... ثمّ يسعی أن يَجد الجوابَ: بها 

جة باللّغـة العربيّـة. إضـافة إلـی ذلـك علی ثقافتي الإيرانية، لأنّ اللّغة الفارسيّة ممزو  في نفس الوقت أستطيعُ أن أطّلعَ 

مـن  نُقلِّـلعيونَنا نحو مجالات غير ثقافيـة أيضـاً لأنّ اللّغـة العربيّـة لغـةٌ حيّـة ... فهکـذا  تَفتحَ إنّ هذه المادّة تقدر أن 

  شدّة الأمر! (* مستحيل: محال)

  من النصّ:  الأقربعيّن  - 80

أهل الکسل!علی   أبعدَ* الخيرَ   اُطلبِ العلمَ و لا تکسل فما) 1

کُن جميلاً تَرَ* الوجودَ جَميلا!  أيُّهذا الشّاکي و ما بك داء) 2

﴿ إنّ االله لا يُغيِّر ما بقومٍ حتّی يُغيِّروا ما بأنفُسهم ﴾) 3

﴿ و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سُبلَنا ﴾) 4

تری * تَرَ:   *ما أبعد: کثُر البُعدُ 

  عيّن الصحيح:  - 81

       

          

       

          

1) کان اُدباؤنا القُدماء يَعرفون اللّغة العربيّة جيّداً!

بفهم اللّغة العربيّة!2) اللّغة العربيّة هي لغةٌ ثفافية فقط و ليست تجارية!

3) لا يُمکن التکلّم باللّغة الفارسيّة إلاّ

4) تعلُّم الأدب الفارسي و إد ارکُه لا يَحتاج إلی تعلُّم اللّغة العربيّة!
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  ضايا بـ ...........عيّن الصحيح: تقليلُ صعوبة الق - 82

تعلُّمها.) 2     الفهم و الممارسة.) 1

السؤال و الجواب.) 4     تسهيلها.) 3

  ۸۴و  ۸۳فی الإعراب و التحليل الصرفی: ( الخطأعيّن(  

  »:المعيّنة  –الدارسين  –مأخوذة  –تعلُّم «  - 83

الجرّ معرب / مجرور بحرف  -مصدر للأفعال المزيدة من باب تفعُّل  –تعلّم: اسم ) 1

نکرة / خبر و مرفوع -معرب  –اسم مفعول (من مصدر مجرّد ثلاثي)  -مأخوذة: مؤنّث ) 2

مجرور بالکسرة بحرف الجر») / درس«اسم فاعل (فعله  –جمع سالم للمذکّر  –الدارسين: اسم ) 3

بالتبعيّــة مــن  معــرب / صــفة و مجــرور -اســم مفعــول (مصــدره مــن بــاب تفعيــل)  –مفــرد مؤنّــث  –المعيّنــة: اســم ) 4

موصوفها

  »:نُقلِّل  –تفتح  –أتعرّف  –يَکرهون «  - 84

معلوم / الجملة فعلية -مزيد ثلاثي (من باب تفعُّل، له حرفان زائدان) –للمتکلّم وحده  -أتعرّف: فعل ) 1

»عيون«متعدّ / فعل و فاعل، مفعوله:  -مجرّد ثلاثي  –للمفرد المؤنّث الغائب  –تفتح: فعل مضارع ) 2

مفعوله» ها«متعدٍّ / فعل، و ضمير  –مزيد ثلاثي (من باب افعال)  -للجمع الغائب  –يَکرهون: مضارع ) 3

معلــوم / فعــل و فاعــل؛  –مزيــد ثلاثــي (حروفــه الأصــلية: ق ل ل)  –للمــتکلّم مــع الغيــر  –نُقلِّــل: فعــل مضــارع ) 4

الجملة فعلية

 ) ٩٠-٨٥عيّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالية(

      

        

        

       

       

85- عيّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

1) لَيسَ شَيءٌ أثقلَ في المي ازنِ مِ نَ الخُ لقُ الحَ سَنِ !

2) يَبقی المُحسِ نُ حَ يّاً و إن نُقِلَ إلی مَنازِلِ الأمواتِ !

3) أنا شارِکتُ في جَ ميع المُبارَ ياتِ إلاّ کُرَّة المِ نضدةِ!

4) بِمُرورِ الأيّامِ تَخلَّصَ مِ ن شَرِّ ذُنوبِه لاِ لتِ ازمِه بالصِّ دقِ!
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86- عيّن ما فيه اسم المکان:

1) أ تحبّ أن تُماشينی فی هذا المطر دون أیّ مظلّة!

2) علينا أن لا نُسرع إلی مَأدبة لَسنا مدعوّ ين فيها!

3) تُغلَق المَتاجرُ کلُّها بسبب شيوع الأم ارض!

4) لا تُجرِّب المجرَّب فتَندم و يزول وقتُک القيّم!

87- عيّن ما ليس فيه اسم التفضيل:

1) أعزُّ الشَّباب هو من يُؤدّي دَورَه في المجتمع أداءً جيّداً!

2) أحقُّ الکلام کلامٌ يَقوله قائلُه في وقته، لا نَقصَ فيه و لا زيادة!

3) أحرُّ أيّام السّنة يُخرج النّاسَ من بُيوتهم للذّهاب إلی الحدائق!

4) أمرُّ بِالسّوق المزدحمة و النّاس يبيعون و يشترون البضائع!

88- عيّن الفعل يمکن أن يکون وقوعه في زمانين:

1) من تَخرَّج من الجامعة دون علمٍ مفيد للمجتمع خَ سر خُ س ارناً!

2) من يُعينک علی رفع عيوبك غيرُ صَ ديقك الصّ دوق حقّاً!

3) من يَسبح في البحر و لَم يتعلَّم السّباحةَ جيّداً يَغرق!

4) من استبدَّ في حياته إلاّ الّذي لا يَری لِغيره حقّاً!

89- عيّن النعت (الصفة) اسم تفضيل:

1) يَرفع فائزُ هذه المبا ارة الأقوی عَ لمَ بلاده و نحن کلّنا نفتخر به!

2) اِکتسب هؤلاء التّلاميذُ أقلّ درجة فی دروسهم و أصبحوا ارسبين!

3) جُ عِ ل اللّوح الأبيض أمام الصّ ف لِيشاهد التلاميذ ما کُتب عليه بدقّة!

4) أکثر الحُ جّ اج عادوا إلی بلدهم بعد أداء مناسکهم فی مکّة المکرمة!

90- عيّن معنی حرف اللاّ م يختلف عن الباقي في فعل «لننتبه»:

1) إن نقصد أن نَسبح في الماء فلننتبه إلی عمقه! 2) تکلَّم أبي معنا لننتبه إلی الخط ارت الّتي أمامنا!

3) لننتبه حتّی نشاهد جمال الطّبيعة في کلّ شيء! 4) إنّ الإمتحانات قريبة فلننتبه فرصنا القليلة!
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91- كدام موارد دربارة تاريخنگاري ايران در دورة مغول ـ تيموري (سدههاي هفتم تا نهم هجري قمري)، درست است؟

الف) اثر شاخصي در تاريخنگاري محلي تأليف نشد.

ب) نگارش متون تاريخي با تمركز ويژه بر توصيف زندگي و اقدامات يك فرمانروا مرسوم شد.

ج) سرودن تاريخهاي منظوم رواج بسيار يافت.

د) علاقة رجال ايراني به جاودانه ساختن موفقيتهاي سياسي و نظامي، شكوفايي تاريخنگاري را سبب شد.

1) «ب» و «ج» 2) «الف» و «د» 3) «ج» و «د» 4) «الف» و «ب»

92- در كدام مورد، رويدادهاي تاريخ اسلام ـ قبل از هجرت پيامبر (ص) به يثرب (مدينه) ـ بهدرستي توصيف شدهاند؟

1) رسول خدا (ص) در دورة دعوت خاص، افراد را به توحيد، معاد، اخلاق و برقراري عدالت فراميخواند.

2) سران شرك از آغاز دعوت خاص و محدود، مخالفت شديد خود را با رسول خدا (ص) ابراز داشتند.

3) تحريم اقتصادي و اجتماعي مشركان عليه بنيهاشم، فقط مسلمانان اين طايفه را شامل ميشد.

4) پس از نزول آية 94 سورة حجر، پيامبر اسلام (ص) دعوت خود را آشكار و عمومي كرد.

93- همزمان با دورة حكومت مستنصر خليفة فاطمي در مصر، كدام رويدادها در ديگر نقاط جهان اسلام رخ داده است؟

الف) محمود غزنوي بسياري از علما و مردم شهر ري را به بهانة اسماعيلي بودن به قتل رساند.

ب) طغرل سلجوقي، بغداد را از تسلط آلبوية شيعي مذهب بهدر آورد.

ج) صليبيها با پيروزي در نخستين جنگ صليبي، بر بيتالمقدس دست يافتند.

د) آلب ارسلان در ملازگرد، امپراتور روم شرقي را درهم شكست.

1) «الف» و «ب» 2) «ب» و «د» 3) «ج» و «د» 4) «الف» و «ج»

94- در كدام مورد، مقايسة درستي ميان روش خواجه نظامالملك توسي (1) و شاه عباس اول صفوي (2) بـراي تقويـت قـدرت حكومـت/ دولـت

مركزي صورت گرفته است؟

1) روش (1) اداري و روش (2) نظامي بود. 2) هر دو تركيبي از روشهاي نظامي ـ اداري را بهكار بردند.

3) اساس هر دو روش بر توسعة كشاورزي و تجارت استوار بود. 4) روش (1) زمـينداري اقطـاع و روش (2) زمـينداري خاصـه را ابـداع

كردند.

95- اختلاف پاپ و امپراتور مقدس روم در سدههاي 11 و 12 ميلادي بر سر كدام موضوع بود؟

1) اقدام امپراتور براي تأسيس دانشگاه و مراكز آموزش عالي 2) استفادة كليسا از حربة تفتيش عقايد و مجازات متهمان

3) انتصاب اسقفها و اعطاي حلقه و عصاي اسقفي 4) حمايتهاي امپراتور از مخالفان عقيدتي كليسا
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96- كدام مورد دربارة كو مس يا ُكنت، درست است؟

1) در روم باستان، مأمور ويژة امپراتور بود و بر عملكرد مقامات ايالتي نظارت ميكرد.

2) يك نهاد اداري متعلق به دورة جمهوري رم بود و در قرون ميانه، شارل بزرگ آن را احيا كرد.

3) ميراث روم باستان بود و به مقامات زيردست كنسولها اشاره داشت كه قلمرو روم را اداره ميكردند.

4) نهاد اداري متعلق به امپراتوري روم باستان بود و فرانكها براي ادارة مناطق مختلف امپراتوري خود آن را احيا كردند.

97- در كدام مورد، توصيف درستي دربارة رويدادها يا روندهاي تاريخنگاري در ايران آمده است؟

1) تاريخنگاري در قرن دهم، نسبت به قرن نهم هجري از رواج و رونق بيشتري برخوردار شد.

2) تأليف متون تاريخي با تمركز مورخ بر توصيف اقدامات يك فرمانروا، از دورة تيموريان مرسوم شد.

3) ظهور سلسلههاي محلي، امكان پيوستگي تاريخنويسي محلي با تاريخنويسي عمومي را فراهم آورد.

4) اتمام تأليف تاريخ سيستان در قرن 8 هجري قمري، نقطة پايان تاريخنگاري محلي در ايران بود.

به يثرب 98- مؤلفان كتاب درسي تاريخ (2) پاية يازدهم علوم انساني، از آثار سيرهنويسان براي توضيح كدام رويدادها استفاده كردهاند؟

الف: رقابت و درگيريهاي پياپي دو قبيلة اوس و خزرج قبل از هجرت پيامبر (ص)

ب: علل اصلي مخالفت مشركان مكه با اسلام پس از سال سوم بعثت پيامبر (ص)

ج: انعقاد پيمان برادري ميان مسلمانان پس از هجرت پيامبر (ص) به يثرب

د: منابع مالي حكومت اسلامي مدينه در دورة پيامبر اسلام (ص)

1) «الف» و «ج» 2) «ب» و «د» 3) «الف» و «ب» 4) «ج» و «د»

از فاطميان موفق به تشكيل حكومت شدند. 99- كدام موارد دربارة مقايسة دو حكومت علويان طبرستان و فاطميان مصر، درست است؟

الف: علويان زودتر

ب: هر دو، عباسيان را به رسميت نميشناختند و خلافت را حق خود ميدانستند.

ج: عباسيان نسب علوي هر دو را انكار ميكردند.

د: هر دو، مستقيماً توسط نيروهاي خلافت عباسي مورد حملة نظامي قرار گرفتند.

1) «ب» و «ج» 2) «ج» و «د» 3) «الف» و «ب» 4) «الف» و «د»

100- در جنبش اصلاح دين در اروپا طي سدههاي 14 تا 17 ميلادي، انسانگرايان به كدام اقدامات و برنامههاي كليسا انتقاد داشتند؟

1) دخالت كليسا در امور سياسي ـ آموزههاي كليسا دربارة انسان و خدا

2) برخي ناهنجاريهاي اخلاقي كشيشان ـ دخالت كليسا در امور سياسي

 ـ برخي ناهنجاريهاي اخلاقي كشيشان 3) آموزههاي كليسا دربارة انسان و خدا ـ شيوة تعليم و تربيت و محتواي آموزشي در مدارس و دانشگاه

4) شيوة تعليم و تربيت و محتواي آموزشي در مدارس و دانشگاه
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كنند؟ درستي تكميل مي كدام موارد، متن زير را به - 101

توانستند توليد كشاورزي خود …دليل  كشورهاي فيليپين و پاكستان در زمينة توليد برنج توانستند به خودكفايي برسند. اين كشورها به«

»را به چند برابر افزايش دهند.

الف) شرايط خاص آب و هوايي و صرفاً داشتن رطوبت بسيار زياد

هاي مختلف سال ب) شرايط خاص آب و هوايي و وقوع بارش در ماه

هاي غيرشيميايي كش هاي علمي در استفاده از كودها و آفت كار بردن روش ج) به

آلات هاي شيميايي و ماشين كش شده، آفت ز بذرهاي اصلاحد) استفاده ا

»د«و » ب) «4  »ج«و » ب) «3  »  د«و » الف) «2  »ج«و » الف«  )1

فعاليت زيادي دارد. …دليل  به …با توجه به انواع نواحي آب و هوايي، هوازدگي فيزيكي در آب و هواي  - 102

 ت نسبي بالا) معتدل خزري ـ رطوب2  ) كوهستاني ـ ميانگين دماي بالا1

) گرم و خشك ـ كمبود بارش و اختلافات دمايي4  ) گرم و شرجي ـ ميانگين دماي پايين 3

 متن زير با كدام مورد مطابقت دارد؟ - 103

                   

                      

                      

                      

                       

          

   

                     

                        

    

                       

     

                             

     

                          

    

«در تقسيمات كشوري ايران، محدودة طبيعي گلفشانها به شكلي است كه در قلمروي اداري دو استاندار قرار دارد.»

1) گلفشانها در دو استان كرمان و سيستان و بلوچستان واقع شدهاند و موقعيت رياضي كمتري نسبت به ناهمواريهاي مريخي دارند.

2) گلفشانها در دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان واقع شدهاند و زاوية تابش عمودتري نسبت به ناهمواريهاي مريخي دارند.

3) مرزهاي سياسي و اداري بر مبناي تصميمگيري انسانها تعيين ميشوند و ممكن است چند استان در يك ناحية طبيعي قرار گيرند.

4) مرزهاي سياسي و اداري بر مبناي تصميمگيري انسانها تعيين ميشوند و ممكن است يك ناحية طبيعي در بيشتر از يـك اسـتان قـرار

گيرد.

يا نواحي حارهاي، بيشترين جذب و تابش انرژي خورشيدي را دريافت ميكنند. 104- با بررسي موارد «الف» و «ب»، كدام گزينه درست است؟

الف) نواحي مجاور خط استوا

ب) در سال 2009 ماهوارهها دماي 70 درجة سانتيگراد را براي بيابان لوت بهعنوان داغترين نقطة زمين ثبت كردند.

 ميكنند. 1) بيابانهاي نواحي مجاور خط استوا به عنوان گرمترين نواحي جهان محسوب ميشوند، زيرا اين نواحي كمفشار هستند و بيشـترين

جذب و تابش انرژي خورشيدي را دريافت

 ميشوند. 2) اگرچه بيابانهاي گرم مجاور خط استوا فاقد بيشترين جذب و تابش انرژي خورشيدي هستند اما به دليل داشتن نواحي كمفشـار،

به عنوان گرمترين نواحي جهان محسوب

 ميشوند. 3) بيابانهاي گرم و مجاور مدارهاي رأسالسرطان و رأسالجدي با وجـود اينكـه بيشـترين جـذب انـرژي خورشـيدي را ندارنـد، امـا

بهعنوان گرمترين نواحي جهان محسوب

 ميكنند. 4) بيابانهاي نواحي جنب استوايي بهعنوان گرمترين نواحي جهان محسوب ميشوند، زيـرا ايـن نـواحي پرفشـار هسـتند و بيشـترين

جذب و تابش انرژي خورشيدي را دريافت



11 ةصفح غرافياج

درستي ترسيم شده است؟  با توجه به موارد زير، كدام مورد به - 105

شدن ذرات و انتقال آن به مكان ديگر الف) اشكال كاوشي و حاصل كنده

شدن ذرات توسط باد در يك مكان ب) اشكال تراكمي و حاصل انباشته 

تر هاي سخت و مقاوم ماندن بخش تر و باقي  ل تخريب بخش نرمج) حاص

تر هاي مواد درشت ماندن بخش تر و باقي  د) حاصل حمل بخش مواد ريزدانه

گرزد�و�لوت)  1 د

ب

گرزد�و�لوت) 2  ج

ب

گرزد�و�لوت) 3 ج

الف

گرزد�و�لوت) 4 د

الف

       

                    

                     

 

                     

 

                   

                    

106- كدام مورد با متن زير مطابقت دارد؟

«كشورهاي اتحادية اروپا در امور سياست خارجي، كشاورزي، تجارت و نظاير آن، از اصول و شيوههاي مشتركي پيروي ميكنند.»

1) اتحادية اروپا يك منطقة ژئوپليتيك و ناحية سياسي فراملي است كه كشورهاي عضو آن بهدليل داشتن نظام سياسي فدرال، تحـت مـديريت

مشترك قرار م گي يرند.

2) در يك ناحية سياسي فراملي مانند اتحادية اروپا، يك منطقة ژئوپليتيك شكل گرفته است، زيرا قدرت بهطور مطلق بر سياست و جغرافيا

تأثير گذاشته است.

3) منطقة ژئوپليتيك صرفاً ميان كشورهاي همسايه شكل ميگيرد و اين كشورها تحت مديريت مشترك، موازنة تجاري منفـي را بـه مثبـت

تبديل ميكنند.

4) در منطقة ژئوپليتيك، تعدادي كشور همجوار بهدليل داشتن ارزشهاي جغرافيايي، با يكديگر وارد تعامل كنش و واكنش ميشوند.
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107- با توجه به مشخصات خليجفارس، درياي خزر و عمان، كدام مورد به درستي تدوين شده است؟

1) درياي خزر و خليجفارس بهطور مشترك داراي موقعيت نسبي دسترسي به منابع نفت و گاز هستند و هـر دو از منـاطق ژئوپليتيـك

جهان بهشمار ميروند.

2) درياي خزر و درياي عمان بهترتيب داراي انواع ماهيان خاوياري و مراكز پرورش و صيد ميگو هستند و هر دو بـه آبهـاي آزاد راه

دارند.

3) خليجفارس و درياي خزر بهترتيب داراي انواع ماهيان خاوياري و مراكز پرورش و صيد مرواريد هستند و هر دو به آبهـاي آزاد راه

دارند.

4) خليجفارس و درياي عمان بهطور مشترك شرايط پرورش و صيد مرواريـد دارنـد و هـر دو از منـاطق ژئوپليتيـك جهـان بـهشـمار

ميروند.

108- كدام مورد دليل مناسبي براي متن زير ارائه داده است؟

«بيابانهاي گرم، عمدتاً در نواحي مجاور مدار رأسالسرطان و رأسالجدي واقع شدهاند.»

1) هواي سردشده در نواحي فوقاني استوا با حركت به سمت عرضهاي بالاتر، سرد و سنگين ميشود و فرو مينشيند.

2) نواحي جنب استوايي به دليل سرد و سنگين شدن، هواي مرطوب و شرايط بارندگي جبههاي خود را از دست ميدهد.

3) نواحي جنب استوايي به دليل شكلگيري مركز پرفشار، شرايط بارندگي همرفتي يا سيكلوني خود را از دست ميدهد.

4) هواي سنگينشده در نواحي استوايي، تحتتأثير نيروي كوريوليس به سمت عرضهاي بالاتر حركت ميكند.

جنگ ژاپن و چين، چين نيروها و تداركاتش را به غرب كشور خود انتقال داد.» 109- كدام مورد مطابق با عبارت زير، تدوين و تنظيم شده است؟

«در

1) كشورهاي كوچك كه نيروي نظامي مناسب اما كمبود فضا دارند، در فعالي هت اي دفاعي خود، مشكل كمتري دارند.

2) وسعت زياد اگر با كمبود جمعيت و نواحي كوهستاني همراه باشد در امور دفاعي، مشكلاتي به وجود ميآورد.

3) وسعت زياد امري مطلوب است و براي كشوري كه نيروي نظامي كافي داشته باشد، نقش مثبتي دارد.

4) موقعيت رياضي در افزايش يا كاهش قدرت و كيفيت عمليات نظامي يك كشور، بيتأثير است.

ايران به صورتي است كه تحت قلمروي اداري دو استاندار قرار گرفته است.» 110- كدام مورد براساس متن زير بهدرستي تنظيم شده است؟

«محدودة ناهمواريهاي مريخي در تقسيمات كشوري

1) ناهمواريهاي مريخي در دو استان كرمان و سيستان و بلوچستان قرار دارد و از موقعيت رياضي پايينتري نسبت به گلفشانها برخوردار

است.

2) ناهمواريهاي مريخي در دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان قرار دارد و از موقعيت مطلق بالاتري نسبت به گلفشانها برخوردار

است.

3) مرزهاي اداري و سياسي براساس انتخاب و تصميمگيري انسانها تعيين ميشود و بنابراين ممكن است چند استان در يك ناحية طبيعي

قرار گيرند.

4) مرزهاي اداري و سياسي بر مبناي انتخاب و تصميمگيري انسانها تعيين ميشود و بنابراين ممكن است يك ناحية طبيعي، در بيشـتر از

يك استان قرار گيرد.
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111- در كدام مورد، مراحل رسيدن به درك و دريافت فلسفي از يك موضوع، به درستي بيان شده است؟

1) اختلافنظر متفكران در مورد سعادت ← سعادت چيست؟ ← اعتدال ميان قوا، عامل سعادت انسان است. ← سعادت انسان مشروط به

وجود عالم آخرت است.

2) آيا عليت در سراسر هستي جاري است؟ ← اين عالم يك پديده است، پس حتماً علتي دارد. ← پير شدن انسـان چـه علتـي دارد؟ ←

چون انسان داراي بدن مادي است، پير ميشود.

3) از دنيا رفتن يكي از اطرافيان ← آيا مرگ، نابودي و نيستي است؟ ← انسان داراي نفس غيرمادي است. ← مرگ انتقال از عالم ماده به

عالمي ديگر است.

4) مشاهدة يك دختربچة دستفروش ← آيا عدالت در مورد اين دختربچه تحقق يافته است؟ ← چگونه ميتوان فقـر را در جامعـه كـاهش

داد؟ ← عدالت، قرار گرفتن هركس در جاي مناسب خويش است.

112- كداميك، هدف اصلي طرح تمثيل غار را بيان ميكند؟

1) توصيف چگونگي اسارت انسان در بند عادتها 2) نشان دادن نقش عقل در رهايي از جهل

3) بيان تدريجي بودن سير عقلاني به سوي حقيقت 4) نشان دادن نقش تعصبات در دوري از حقيقت

113- با توجه به نظرات افلاطون در مورد انسان و حقيقت او، كدام عبارت پذيرفتني است؟

1)هر موجود زنده و داراي نفس، يك جزء نامرئي به نام عقل دارد.

2) نفس انسان در هنگام تولد تحقق ندارد، بلكه به تدريج ايجاد شده و به فعليت ميرسد.

3) درك اين مطلب كه «يك چيز نميتواند هم باشد و هم نباشد» به نفس انساني مربوط است.

4) از ميان موجودات، فقط انسان داراي حقيقت برتري است كه محدوديتهاي ماده را ندارد.

114- كدام عبارت با نظرات اخلاقي فيلسوفان مسلمان سازگار نيست؟

1) منشاء گرايش به نيكي و گريز از بدي، عقل نظري و عامل تشخيص و عمل به آن، عقل عملي است.

2) داشتن ويژگيهايي مانند انصاف و صداقت و رفتار براساس آنها، در جهت سلامت اجتماع و خير افراد است.

3) شرط تشخيص رفتار درست از نادرست و دستيابي به سعادت فردي و اجتماعي، سلامت و اعتدال عقل است.

4) گرايشات اخلاقي آدمي مانند دو كفة يك ترازو هستند و انگيزهها، باعث سنگيني يكي نسبت به ديگري ميشود.
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115- كدام عبارت، دربارة فيلسوفان و تفكر فلسفي درست است؟

1) رسيدن به شناخت درستي از واقعيت، مستلزم پرهيز از مغالطه است؛ از اين رو، فيلسوفان با مغالطهها سروكار دارند.

2) فيلسوف ميخواهد خود را از بند عادات نابخردانه، پيشداوري و تعصب برهاند و هدف او از كشف حقيقت، همين است.

) انسان موجودي كنجكاو و متفكر است؛ كساني كه سؤالات و كنجكاو هي اي خود را به نحو جدي پيگيري م كي نند، اهل تفكر فلسف اي ند.

4) فيلسوف كسي است كه در موقعيتهاي گوناگون زندگي ميانديشد و باورهاي منظم و پيوسته دارد، هرچند استدلالي نداشته باشد.

116- كدام توصيف دربارة واقعيتهايي كه توسط عقل فهميده ميشود، درست است؟

1) فقط از راه تفكر و استدلال قابل دستيابي است. 2) قلمرو كاربرد آن، منحصر به شناخت عقلي است.

3) موجود مادي و محسوس موضوع آن قرار نميگيرد. 4) اساس همة انواع دانشهاي بشري را تشكيل ميدهد.

117- كدام عبارت درست است؟

1) به باور ابنسينا، روح انسان يك موجود ماوراءطبيعي است كه در مرحلة جنين كامل، به او تعلق مييابد و تا پايان حيات زميني، بـدن را

همراهي ميكند.

2) ملاصدرا روح انسان را از بدن مستقل نميداند و آن را نتيجة تكامل بدن ميداند؛ بنابراين ويژگي خاص انسان اين است كه از پيچيـدگي

بسيار زيادي برخوردار است.

3) سهروردي كه به جاي «وجود» از مفهوم نور استفاده ميكند، نفس را آميختهاي از نور و ظلمت ميداند كه از مشرق وجـود دور افتـاده و

مشتاق بازگشت به آنجا است.

4) فيلسوفان مسلمان چون ابنسينا و ديگران، علاوه بر استفاده از آموزههاي افلاطون و ارسـطو، بـه ايـن شـهود رسـيده بودنـد كـه روح را

موجودي مجرد و مسجود فرشتگان ببينند.

118- در كدام عبارت، اساس و شالوده بودن فلسفههاي مضاف براي نظريات علمي نمايان است؟

1) عوالم مجرد از ماده نيز وجود دارند و با توجه به اينكه نفس انسان تابع قوانين فيزيكي نيست، به عالم مجرد از ماده تعلق دارد.

2) براي پيشرفت جامعه، مالكيت خصوصي بايد محترم شمرده شود؛ زيرا جامعه مجموعة افرادي است كه كنار هم زندگي ميكنند.

3) براساس شواهد تاريخي، انسان توانايي تأثيرگذاري بر جامعه و تغيير آن را دارد؛ بنابراين داراي قدرت اختيار و تصميمگيري است.

4) با توجه به گستردگي ابعاد و ژرفاي حقيقت انسان، با تأمل در نفس ميتوان برخي از قوانين بنيادي هستي را درك كرد.



15 ةصفح فلسفه

با توجه به تمثيل غار افلاطون، كدام عبارت درست است؟ - 119

 خبرند. رون غار، از واقعيت همة موجودات به جز خودشان بي) زندانيان د1

هاي واقعيت بيروني را ندارند. ) زندانيان تا وقتي كه در غار اسيرند، توان درك نشانه2

تدريج به روشني خو كند، نماد عقل است. كند تا از غار خارج شود و به ) شخصي كه زنداني را ياري مي3

طور اتفاقي از بند رها شود، ديگر حاضر به بازگشت به جايگاه قبلي خود نيست. به) اگر يكي از زندانيان 4

 كند؟ تري تكميل مي كدام مورد، عبارت زير را به نحو مناسب - 120

……بودند، به ……كه در پي تحليلِ  ……برگرداند؛ سقراط برخلاف  ……هاي فلسفي را  وگوهاي سوفسطائيان، جهت بحث گفت«

توجه داشت.

ها ـ فيلسوفان اوليه ـ حركت و سكون ـ مسائل اساسي جامعه وي اقسام مغالطه) به س1

شناسي ـ فيلسوفان ايوني ـ تغييرات هستي ـ انسان و مسائلش ) از مسائل هستي2

هاي طبيعي ـ سوفسطائيان ـ مسئلة شناخت ـ خير و شر اخلاقي ) از دگرگوني3

ي ـ عقل و شناخت عقلاني) به سوي انسان و مسائلش ـ آنان ـ ادراك حس4

دهد؟ شويم؛ به كدام پرسش پاسخ مي اين موضوع كه ما متوجه خطاي خود مي - 121

توانيم خطا را از حقيقت تشخيص دهيم؟ ) چگونه مي2  هاي ما چقدر است؟  حدود و قلمرو شناخت  )1

موجودات جهان آگاهي پيدا كنيم؟ توانيم نسبت به ) آيا ما مي4  حد با واقعيت مطابقت دارند؟  هاي ما تا چه ) شناخت3

 كدام عبارت با نظرات كانت در مورد شناخت سازگار است؟ - 122

                      

                   

                

                

                 

             

           

             

           

    

        

         

            

             

1) اگر دادههاي حسي، يعني آنچه كه از طريق حس به ما ميرسد وجود نداشت، ما قادر به شناخت هيچ واقعيتي نبوديم.

2) مفهوم عليت، مفهومي است كه ابتدا قوة ادراكي انسان ميفهمد و سپس آن را به پديدههاي خارجي تعميم ميدهد.

3) درك مصاديق عليت به واسطة حواس صورت ميگيرد اما مفهوم عليت را دستگاه ادراكي انسان ميسازد.

4) ما براي تصور مفاهيمي مانند مكان و زمان، ابتدا بايد اشياء داراي مكان يا زمانمند را درك كنيم.

123- مكتبهاي گوناگون اخلاقي، در تأييد يا رد كدام گزاره با هم اختلافنظر پيدا ميكنند؟

1) لازمة بقا و سلامت اجتماع، رعايت اخلاق از سوي همة افراد است.

2) عقل، قادر به تشخيص فعل شايسته و ناشايست و تعيين ملاك آن است.

3) هر انساني بايد آنچه را كه بر خود ميپسندد، براي ديگران نيز بخواهد.

4) انسانها از ديرباز، تفاوتي ميان فعل اخلاقي و فعل طبيعي قائل بودهاند.

124- كدام عبارت درست است؟

1) شخصي كه بتواند نظرات خود را مستدل كند، فيلسوف است.

2) براي تفكر يا فهم فلسفي، ضرورتي ندارد دانش فلسفه آموخته باشيم.

3) فيلسوف حقيقي، همواره ميكوشد تا واقعيتها را با باورهاي خود هماهنگ كند.

4) هرگاه تعجب انسان در اثر يك عامل برانگيخته شود، با يك سؤال فلسفي مواجه ميشود.



16 ةصفح فلسفه

شناسي فلسفي كدام است؟ موضوع انسان - 125

ترين ويژگي انسان عنوان عالي ) ماهيت تفكر، به2يابد چه كه هركس از خود درمي به معناي آن» خود«   )1

عنوان منشاء احساسات و رفتارها ) روان به4) چيستي انسان و جايگاه او در عالم هستي3

 ؟شود نميكدام عبارت به نظرية افلاطون دربارة معيار فضيلت، مربوط  - 126

چه كه باعث سعادت آدمي شود. ) آن2  ) كاري كه ناشي از اعتدال باشد. 1

كه براي رسيدن به سعادت انجام شود. ) كاري4) كاري كه به فرمان عقل صورت گيرد.3

؟شود نميكدام عبارت، به نظرية كانت در مورد فعل اخلاقي مربوط  - 127

) براي انجام وظيفة اخلاقي است.2گيرد. ) به فرمان عقل صورت مي1

) در اطاعت از وجدان و در عين حال قابل تعميم است.4) ناشي از گرايشات عالي انساني است.3

كند؟ ، عبارت زير را به نحو مناسب تكميل ميكدام مورد - 128

او به مسائل مربوط به  ……مورد توجه سقراط ……برخلاف فيلسوفان ايوني، « او با ……توجه داشت و همين مطلب، وجه  …….

»سوفسطائيان بود.

) حقيقت انسان ـ بود ـ سعادت ـ تفاوت2 انسان ـ اشتراك  ) هستي و نيستي ـ نبود ـ1

) مسئلة حقيقت و خطا ـ بود ـ اخلاق و سياست ـ تفاوت4  طبيعت ـ نبود ـ فضيلت و رذيلت ـ اشتراك ) تغييرات3

.» ……هرگاه شخصي «؟ كند نميرو را به درستي كامل  كدام مورد، عبارت روبه - 129

           

           

           

           

              

                

                  

                

                    

1)بداند كه خطا ميكند، پس توانايي رسيدن به حقيقت را دارد

2) اصل دانستن را انكار كند، بايد حقيقت و خطا نزد او يكسان باشد

3) در اصل دانستن شك كند، هيچ دانشي در ذهن او شكل نميگيرد

4) تصور كند كه نميتواند شناختهايش را منتقل كند، نبايد سخن بگويد

130- دربارة كدام عبارت ميان معتقدان به ديدگاههاي مختلف اخلاقي، اختلافنظر وجود دارد؟

1)ويژگيهايي مانند عدالت و صداقت و رفتار براساس آنها، براي سلامت اجتماع ضروري هستند.

2) از آنجا كه انسان زندگي اجتماعي دارد، ناگزير است منفعت ديگران را نيز در رفتارهاي خود در نظر بگيرد.

3) تشخيص رفتار درست از نادرست و دستيابي به سعادت فردي و اجتماعي، از طريق عقل امكانپذير ميشود.

4) هرگاه انسان خواهان آزادي در برابر ديگران باشد، بايد به ديگران هم حق بدهد كه در برابر او همان قدر آزاد باشند.
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  »3«گزينة  - 1
  ~ [(~ ( q r ) ( q r )) p ] ~ [(q r ) ~ ( q r )) p ]∨ ∨ ∧  ≡ ∨ ∧ ∧ ∨      

  ~ [(( q r ) p ) (~ ( q r ) p )]≡ ∨ ∨ ∧ ∧ ∨   
  ~ (( q r ) p ) ~ (~ ( q r ) p )≡ ∨ ∨ ∨ ∧ ∨  
  (~ ( q r ) ~ p ) (( q r ) ~ p )≡ ∨ ∧ ∨ ∧ ∧   

  (~ q ~ r ~ p ) ( q r ~ p )≡ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧  
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 2

 a b a b<  − < 0 
aاگر طرفين نامساوي را بر  b−     (عددي منفي) تقسيم كنـيم بايـد جهـت

  نامساوي عوض شود، پس در گام پنجم خطا رخ داده است. 
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 3
 با توجه به شكل و به كمك رابطة فيثاغورس داريم:

  r a b= +2 2   

  r ( a ) b′ = +
16 2 2
9  

  
( a ) br

r a b

+′
 =  =

+

16 2 2
4 49
3 32 2

  

  
( a ) b

a b a b
a b

+
 = = + = +

+

16 2 2
16 256 16 169 2 2 2 2

2 2 9 81 9 9  

  a( )a ( )b
b

−
 − = −  =

−

16 12256 16 16 92 21 2 256 1681 9 9
81 9

  

  a

b

−
×

 = = = =
− ×

16 9 7
2 7 81 99 9
2 256 144 112 112 9 16

81 81

  

  a,b a b a
b

>
⎯⎯⎯→ =  =

0 3 4
4 3  

---------------------------------------------  

  »1«ة گزين - 4
Aارزي  بـــــــه كمـــــــك هـــــــم B A B ≡ ∨ ارزي  و هـــــــم

( A B ) A ~ B∧ ≡ ∨  :داريم 

  ( p q ) q ( p q ) q ( p q ) q∧  ≡ ∧ ∨ ≡ ∨ ∨     
  p ( q q ) p q p q≡ ∨ ∨ ≡ ∨ ≡    

  »1«گزينة  - 5
 پردازيم: ها مي به بررسي گزينه

 ( p q ) r ( T T ) r T
T

⇔ ∨ ≡ ⇔ ∨ ≡   1«:گزينة«  

 ( p q ) r ( T T ) r F r F∧ ∧ ≡ ∧ ∧ ≡ ∧ ≡    2«:گزينة«  

 ( p q ) ( p q ) F T F⇔ ⇔  ≡ ⇔ ≡  3«:گزينة«  

  ( p q ) ( p q ) T F F∨ ⇔ ∨ ≡ ⇔ ≡    4«:گزينة«  
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 6

  (( p q ) ( p q )) p ∧     

  كنيم: ها را بررسي مي گزينه

 (( F T ) ( T F )) T F T T
T F
 ∧   ≡  ≡   1«:گزينة« 

 p F, q F p T,q T≡ ≡ → ≡ ≡   2«:گزينة«  

  ارزش درست دارد.» 1»  مانند گزينة

 p T, q T q F≡ ≡ → ≡  3«:گزينة« 

  (( F F ) ( T T )) T T T T
T T
 ∧   ≡  ≡   

  p F, q F q T≡ ≡ → ≡  4«:گزينة«  

  (( T T ) ( F F )) F T F F
T T
 ∧   ≡  ≡ 

---------------------------------------------  

  »3« گزينة - 7

fصورت را به fتابع ثابت ( x ) k= گيريم: در نظر مي 

   
f ( x ) k f ( m ) f ( n ) f ( m )f ( n )

k
k k k k

k

=  + =
=+ = ×   =

2
0

   

  kn n k n n=− + = − ⎯⎯→ − + =  Δ = − =02 22 7 1 2 7 1 0 49 8 41   
kشود، پس طبيعي نمي nمقدار =   قابل قبول نيست. 0

  n n n n − + = −  − + =  Δ = − =2 22 7 1 2 2 7 3 0 49 24 25   

  
n

n

+ = =  − = =

7 5 34
7 5 1

4 2 ¡ ¡ ù





   

  m m m m m m− + = ×  − + =  − =2 2 24 6 3 2 4 6 6 4 0   

  m mn[ ] [ ]
m

=
  = =

=

0 12 25 54
¡ ¡ ù


   

 رياضي 

r

b

a
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  »1«گزينة  - 8

 همواره داريم: gبراي تابع 

  ,x Z
g ( x ) [ x ] [ x ]

,x Z
∈= + − = − ∉

0
1  

  : f ( x ) x=ÂºIμÀ ÍMIU   

fتابع 
g

شود. (چون مخـرج همـواره    مقدار صحيحي تعريف نميبه ازاي هيچ  

xبه ازاي  Z∈ (.برابر صفر است  

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 9

fچون  ( x  هماني است. پس:  (

 f ( x ) f ( x ) x x+ − = − = 0  
  از ربع دوم و چهارم قرينة يكديگرند، پس:س طول و عرض هر نقطه روي نيم

  x x− + =23 17 10 0   

  ( ) ( )( )Δ = − − = − =  Δ = =217 4 3 10 289 120 169 169 13  

  x , x+ −
 = = = = =

17 13 17 13 4 251 26 6 6 3  

  −
= − = =

2 15 2 135 3 3   xاختلاف مقادير3

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 10

آوريـم تـا ضـابطة     دست مـي  هاي زير به را در فاصله gو  fهاي  ة تابعضابط

f g× دست آوريم: اي به صورت دو ضابطه را به 

 x f ( x ) ( x ),g ( x )− ≤ <  = − − = −1 0 2 2 1  

  x f ( x ) ( x ),g ( x )≤ <  = − − =0 1 2 2 0  

  x f ( x ) ,g ( x )=  = =1 0 1  

  x , x
( f g )( x )

, x
− − ≤ <

 × =  ≤ ≤

2 2 1 0
0 0 1  

  كنيم: كنيم و برد تابع را مشخص مي حال شكل تابع را رسم مي

1

-1
-2
-3
-4

x
-1

y

  
  A { y | y y } = − ≤ < − =4 2 0IÄ  

  عضو برد است. 3−پس 

  »3«گزينة  - 11

  f {( m n, t ),( ,n n ),( m, )}= + − + −2 23 2 2 2 1 3 8 

  پس: ثابت است، fچون تابع 

 n n n n ( n )( n )+ =  + − =  + − =2 22 8 2 8 0 4 2 0  

  n
n

= −
  =

4
2

¡ ¡ ù
¡ ¡  

nعددي طبيعي است، پس فقط  nچون  =   قابل قبول است. 2

  t =22 8  
  f {( m , ),( , ),( m, )} = + − −6 8 2 8 1 3 8  

  ها با هم برابرند. دو تا از زوج مرتب

  )m (.بايد عدد طبيعي باشدm m m −
+ = −  =

46 1 3 5 ¡ ¡ ù  

  )m (.بايد عدد طبيعي باشدm m+ = −  = −6 2 8¡ ¡ ù  
  m m m− = −  =  =1 3 2 3 3 1¡ ¡  

  = − =7 2 fمجموع اعضاي دامنه5 {( , ),( , )} = − 7 8 2 8  
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 12

  f ( x ) a ( b ) x ( b ) b ( )= + −  − =  = ±2 2 23 1 3 1 0 1 1  

  g ( x ) bx a x ( b ) x a b ( )= − + = + −  = −2 2 22 1 2 1 2  

 ( ) , ( ) b⎯⎯⎯⎯→ = −
1 2 1  

  ( f g )( x ) f ( x ) g ( x )× = −  × = −8 8  

 a ( a ) a a a × − = −  =  =  = ±2 22 8 2 8 4 2 

  | ab | | a | | b | = × = × =2 1 2  
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 13
fضابطة تابع هماني به صورت  ( x ) x= :است، پس 

  | a | | b | | a | | b |− =  = +1 1   
  برابر صفر باشد، پس:   xدر ضابطة تابع ثابت داده شده بايد ضريب 

 b
b b | a |

b
=− =  =   = + = = −

12 21 1 1 1 21  

  a
a

=
  = −

2
2  

 ( f g )( x ) x f ( x ) g ( x ) x− = +  − = +5 5 

  x g ( x ) x g ( x ) − = +  = −5 5  

  a( a )c c c= + = − ⎯⎯⎯→ = −  = −
2 42 1 5 5 5 1  

  a ,c ac= =−
⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

2 1 2  

  a ,c
ac

=− =−
⎯⎯⎯⎯⎯→ =

2 1 2  
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  »4«گزينة  - 14

 كنيم: نمودار دو تابع را رسم مي

-3-5 -1

ريالاست به انهتقال واحد 5

y=|x|
y

x

  

  
x

y x x

− − − −

= + + − − −

4 3 2 1
2 6 5 3 4 3 0

   

هـاي   به سمت راست دو نمودار در دو نقطه با طـول  واحد انتقال 5با حداقل 
  كنند. نامنفي يكديگر را قطع مي

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 15
 با توجه به تعريف جزء صحيح اعداد حقيقي داريم:

 f ( / ) f ( / ) [ ( / )] [ ( / )]− − − = − − − − × −0 7 0 07 1 3 0 7 1 3 0 07  

  [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]= + − + = − = − =1 2 1 1 0 21 3 1 1 21 3 1 2  
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 16

  x f ( x ) | x | ( x )− < < −  = − = − −
3 1 1 12  

  x x g ( x ) [ x ]×− < < − ⎯⎯→− < < −  = = −
3 21 3 2 2 2 32  

  x x h ( x ) sign ( x )− < < −  < − <  = − =
3 31 1 12 2   

  y f ( x ) h ( x )g ( x ) ( x ) ( ) x = − = − − − × − = − +2 2 1 1 3 2 5   
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 17
ضرب  kمقدار ميانگين و ميانه نيز در عدد  kها در عدد ثابت  با ضرب داده

شود. در نتيجـه در   برابر مي kشود. پس نصف ميانگين و نصف ميانه نيز  مي
 شوند. برابر مي b ،4و  aاين سؤال 

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 18
 توان در نظر گرفت: جدول را به صورت زير مي

  
t( t )

( y ) x

=111 2 3 4 5 6 7
12 11 5 13 7 15

p»n kÄk] ¾L¹{ï¾w
Â¬kºnIM nHk£¶

  

 t + + + + + +
= =

1 2 3 4 5 6 7 47  

  x x xy *+ + + + + + +
= = = +

12 11 5 13 7 15 63 97 7 7  

)xمعادلة خط گذرنده از نقطة ميـانگين   , )+4 9 )و نقطـة آخـر    7 ,x را  7(

  نويسيم: مي

 

x x xx ( ) x− + − − −
= = =

−

69 9 97 7 7
7 4 3  شيب3

 

x

y x ( t )
−

− = −

6 97 73  

)بيني شده  نقطة پيش , )11   كند: در اين معادله صدق مي 15

 

x
( , ) x ( )

−
⎯⎯⎯⎯→ − = −

6 911 15 715 11 73  

 x xx ( ) x − = − ×  − = −
6 2445 3 9 4 45 3 367 7 

  xx + = +
2445 36 3 7   

  x x / =  = = =
45 81 981 1 87 7 45 5   

  ( ) y / /*
⎯⎯→ = + =9 1 8 10 8   

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 19

  x + + + + + +
= =

1 2 3 4 5 6 7 47  

 x y x y
y

+ + + + + + + +
= =

8 5 15 10 12 50
7 7 

xمعادلة خط گذرا از نقطة ميانگين  y
( , )

+ + 504 )و نقطة آخـر   7 , )7 12 

 نويسيم: را مي

 

x y x y x y

m

+ + + + + +
− −

= = = −
− −

50 50 5012 127 7 744 7 3 3  

 

x y

y ( x )

+ +

′ ′− = − −

50
712 4 73  

)بيني شده  نقطة پيش , )9   است كه بايد در اين معادله صدق كند: 8

 x y( , ) ( )
+ +

⎯⎯⎯→ − = − −
509 8 8 12 4 9 721 

 

x y
( )

x y
x y

+ +
 − = − ×

+ +
 =  + =

504 4 221
506 7621

 

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 20
 كنيم و خط فقر نصف ميانه است. چون دادة پرت داريم از ميانه استفاده مي

 =
250  = خط فقر1252
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  »1«گزينة  - 21
ــوي  ــو مثن ــامي و خواج ــروده   ج ــامي س ــروي از نظ ــه پي ــايي ب ــه  ه ــد ك ان

جـامي از آن جملـه اسـت. سـلمان سـاوجي هـم مثنـوي        » الاحـرار  تحفة«

را به پيروي از نظـامي سـروده اسـت، امـا چـون در      » جمشيد و خورشيد«
رد » 4«آمـده اسـت، گزينـة    » هـا  مثنـوي «عبارت اول صورت سؤال كلمة 

 شود.  مي

را به نثر مصنوع نوشته است، اما اصل » المعجم«شمس قيس رازي مقدمة 
  ). 3كتاب نثري ساده و عالمانه دارد (رد گزينة 

اللهـي اسـت و در تصـوف و     االله ولي سرسلسـلة صـوفيان نعمـت    شاه نعمت
  طريقت مقامي بلند دارد. 

  ).2گرايي است (رد گزينة  شاخصة اصلي شعر وحشي بافقي واقع
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 22
مداالله مستوفي (قرن هشتم)، صـد پنـد از عبيـد زاكـاني     تاريخ گزيده از ح

الاسرار از ابوالفضل ميبدي است. اگرچه تاريخ تـأليف   (قرن هشتم) و كشف
در كتاب درسي ذكر نشده است، اما اين اثر ذيل آثار » الاسرار كشف«كتاب 

 هاي پنجم و ششم آمده است.   منثور سده

  هاي ديگر: تشريح گزينه

از فخرالدين عراقي است. محمدبن جرير طبـري  » نامه عشاق»: «1«گزينة 
را به عربي نوشته » تفسير طبري«هم از نويسندگان دورة ساماني است كه 

  اند.   است و جمعي از دانشمندان آن زمان كتاب را به فارسي برگردانده
هاي جامي است. دولتشاه سـمرقندي   از مثنوي» الاحرار تحفة»: «3«گزينة 

  گان قرن نهم است. نيز از نويسند
  اثر نظامي عروضي است.» چهارمقاله»: «4«گزينة 

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 23
هـاي مـذكور در ايـن گزينـه از نظـامي       سلمان ساوجي و جامي در مثنوي

 اند.  تقليد كرده

  هاي ديگر: بررسي گزينه

وشته شده است، درثـاني موضـوع   به نظم و نثر ن» لمعات«اولاً »: 2«گزينة 
  آن سير و سلوك عارفانه است. 

هـم مثـل   » بهارسـتان «جـامي از شـاعران قـرن نهـم اسـت.      »: 3«گزينة 
  منثور است. » گلستان«

از متون منثور سبك ساده » مرصاد العباد«و » طبقات ناصري»: «4«گزينة 
داراي  در قرن هفتم هستند. البته نثر مرصاد العباد گـاهي سـاده و گـاهي   

  سجع و موازنه است. 
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 24
وجود ندارد؛ پس بايد بـه  » ترتيب به«دقت كنيد كه در صورت سؤال كلمة 

اي باشيم كه شامل يك ويژگي زبـاني از نثـر سـبك هنـدي و      دنبال گزينه
 دو مهم نيست.   يك ويژگي فكري از نثر سبك عراقي باشد و ترتيب اين 

  ها: بررسي گزينه

  ويژگي ادبي نثر هندي -ويژگي فكري نثر عراقي »: 1«گزينة 
  ويژگي فكري نثر عراقي -ويژگي ادبي نثر عراقي »: 2«گزينة 
ويژگي فكـري نثـر عراقـي (همـين      -ويژگي زباني نثر هندي »: 3«گزينة 

  گزينه پاسخ سؤال است.) 
  ويژگي ادبي نثر عراقي -ويژگي ادبي نثر هندي »: 4«گزينة 

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 25
جا يكسان  هاي هفتم تا نهم هجري (سبك عراقي) همه سادگي نثر در قرن

 توان فصيح و بليغ دانست.  نيست و نثر سادة اين دوره را نمي

  شده در صورت سؤال همگي درست هستند.  ديگر موارد مشخص
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 26
 تشريح ابيات:

بودن اين گياه را به  كند و خار يا گل الف) شاعر خود را به گياهي تشبيه مي
دهنـدة بـاور بـه قضـا و قـدر (از       دهد كه نشـان  آرا و باغبان نسبت مي چمن
  هاي فكري سبك عراقي) است.  ويژگي

ز مثال گل و گلاب در قالـب اسـلوب معادلـه    سازي و استفاده ا ب) مضمون
براي توضيح مضمون موردنظر شاعر، اين بيت را بيشـتر بـه سـبك هنـدي     

  گرايي در محتواي بيت وجود دارد.  كند؛ هرچند غم نزديك مي
  ج) توصيف طبيعت كه بيشتر منطبق با سبك خراساني است. 

  هاي سبك عراقي است.  د) ستايش عشق كه از ويژگي
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 27
 اين بيت، فاقد مجاز است.

  ها:تشريح ساير گزينه

  مجاز از قدرت» بازو»: «1«گزينة 
  مجاز از دعا» ربنا»: «2«گزينة 
  مجاز از تيشه، شمشير يا ...» آهن»: «4«گزينة 

 زبان و ادبيات فارسي
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  »2«گزينة  - 28

 گردممي -3افتم، مي -2سرگشته،  -1: شبهوجه

در مصراع دوم » چون« -2در مصراع اول بيت اول، » چو« -1ات تشبيه: اد

در واژة » آسـا « -4در بيـت دوم،  » فـام گـل «در واژة » فـام « -3بيت اول، 

  در بيت سوم» سروآسا«

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 29

: در گـداز /  به: شكر در ميان شير / وجه شـبه مشبه: تن / مشبه»: ب«بيت 

 ادات تشبيه: همچو

به: آهو / وجه شبه: مست شيرگير / ادات تشبيه: مشبه: چشم / مشبه»: ج«بيت 

  »انه«

بـه: پروانـه / وجـه شـبه:     مشـبه »] / دهم«در » م[«مشبه: من »: هـ«بيت 

  »وار«دادن / ادات تشبيه: جان
  تشريح ساير ابيات:

- به» زماني كه«در معناي » چو«فاقد ادات تشبيه است؛ چون »: الف«بيت 

  كار رفته است.

در مصـراع اول، معنـاي   » چـون «فاقد ادات تشبيه اسـت؛ زيـرا   »: د«بيت 

  دهد و حرف ربط است.تشبيهي نمي

 ---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 30

 »باران«در مصراع دوم، مجاز از » ابر»: «الف«مجاز بيت 

  »شمشير«مجاز از » دپولا»: «ج«مجاز بيت 

  »بيزار«مجاز از » سير»: «د«مجاز بيت 

  »سكة طلا«مجاز از » زر»: «هـ«مجاز بيت 

  ، فاقد مجاز است.»ب«بيت 

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 31

) روح« -1تشبيهات:  مـن، بادپـاي روح    -2اضافة تشبيهي؛ »: بادپاي (اسبِ

تشبيه تفضـيلي در مصـراع اول بيـت     -4نوح هستم؛  من بادبان -3هستم؛ 

هـر سـو،    -6افرادي كه چهرة آنان مانند لاله است؛ » = رويان لاله« -5دوم؛ 

 گلشن است.

  در بيت سوم» رويانلاله« -2در بيت دوم؛ » لعل« -1هاي مصرحه: استعاره

  »1«گزينة  - 32
 اشد.بقالب ابيات، مثنوي است؛ اما سرايندة اين ابيات، سعدي مي

  ها:تشريح ساير گزينه

اسـت: حـروف قافيـة بيـت اول: اب،     » 2«قافيه براساس قاعدة »: 2«گزينة 

حروف قافية بيت دوم: وش / حرف روي بيت اول: ب، حرف روي بيت دوم: 

  ش

گـويي و  المثـل: توصـيه بـه كـم    مفهوم مشترك ابيات و ضـرب »: 3«گزينة 

  گوييگزيده

مفـتعلن مفـتعلن   «ابيات صورت سـؤال،  وزن بيت اين گزينه و »: 4«گزينة 

  است.» فاعلن
 ---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 33
 و از اوزان دوري است.» مفاعلن فعلاتن / مفاعلن فعلاتن«وزن اين بيت 

  وزن ساير ابيات:

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 1«گزينة 

  فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن»: 2«گزينة 

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»: 3«گزينة 

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 34
بوده كـه از اوزان ناهمسـان   » مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«وزن اين بيت 

 است.

  وزن ساير ابيات:

 مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن»: 1«گزينة 

  ول فاعلاتنمفعول فاعلاتن / مفع»: 2«گزينة 

  مفعول مفاعيلن / مفعول مفاعيلن»: 4«گزينة 

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 35
 

اي  پايـه  و همسان تك» مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«وزن اين بيت 

  است. 
  ها:  وزن ساير گزينه

/ مسـتفعلن  مفعول فاعلاتن / مفعول فاعلاتن (مسـتفعلن فعـولن   »: 1«گزينة 

  فعولن)  

مفعول مفاعيلن / مفعول مفـاعيلن (مسـتفعل مفعـولن / مسـتفعل     »: 2«گزينة 

  مفعولن)

  مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن»: 3«گزينة 
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  »1«گزينة  - 36

بودن جان و دل و تن در راه عشـق   شاعر در مصراع اول اين بيت به حجاب
ا معشـوق الهـي   وهواي وصال و وحدت ب اشاره دارد، اما در مصراع دوم حال

 ها را كنار زده است.   تمامي اين حجاب

نحوي به اين مفهوم اشاره شده است كه  هاي ديگر به در هر سه بيت گزينه
  جان عاشق به معشوق بند است يا اينكه معشوق جان عاشق است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
معشوق جان عاشق است و بـا رفـتن معشـوق جـان از كالبـد      »: 2«گزينة 
  رود.  بيرون مي عاشق

وقتي معشوق از نزد من رفت، دلم فريـاد بـرآورد كـه جـان و     »: 3«گزينة 
  روان من رفت. 

دادن هستم و او از من  در روز وداع با معشوق من در حال جان»: 4«گزينة 
  رود. گذرد و مي مي

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 37
اين مفهوم اشاره دارد كه حتي اگر لشـكري بـر   شاعر بيت صورت سؤال به 
توانند هواي معشوق (شيرين) را از سرش بيرون  عاشق (فرهاد) بتازند، نمي

گويد اگر تمام اهل زمين به  هم به معشوق مي» 3«كنند. شاعر بيت گزينة 
 گردانم.  دشمني با من برخيزند، از تو روي نمي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
كنم تا غمت مانند لشـكري خانـة    ود را به تو ارزاني ميجان خ»: 1«گزينة 

  دلم را خراب نكند.
  هاي عشق صبورند و شكايتي ندارند.  عاشقان در سختي»: 2«گزينة 
خواهد به معشوق خبر برساند كه درد فراق بر  شاعر از صبا مي»: 4«گزينة 

  او دشوار است.  
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 38
رسـد،   گويد هنگامي كه بلا سر مـي  كليم كاشاني در بيت صورت سؤال مي

هـا لانـه دارد.    اي است كـه در بلنـدي   بيند پرنده اولين كسي كه آسيب مي
 هاي بلندمرتبه هستند.  انسان» مرغ بلندآشيان«منظور از 

گويـد اگـر تنـدباد بـوزد، درخـت بلنـد        هم شـاعر مـي  » 2«در بيت گزينة 
  بينند.  د، اما گياهان پست از هيچ بادي آسيب نميشكن مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
جهان پي و بنياد محكمي ندارد و رسم سرنوشت بيداد و ستم »: 1«گزينة 
  است. 
تـوان بـدون    سرنوشت همـواره بلايـي در آسـتين دارد و نمـي    »: 3«گزينة 

  آسيب ماند.  
ها  هاست و ناگهان آن نسرنوشت (چرخ) همواره در كمين انسا»: 4«گزينة 

  سازد.  را دچار بلا مي

  »2«گزينة  - 39

گويـد: اگـر غـم بـر خـاطر شـاعر        زيبايي مي حافظ در بيت صورت سؤال به

(يعني شعر سرشـار از مغـز و   » تَر«مستولي باشد، نبايد انتظار داشت شعر 

 معني) بسرايد.

 »خاطر نـاخوش «را از » معني خوش«هم شاعر انتظار » 2«در بيت گزينة 

  داند.  انتظاري بيهوده مي

  هاي ديگر: بررسي گزينه

نـازك اسـت و    زند كه يـار دل  حافظ (عاشق) به خود نهيب مي»: 1«گزينة 

  تحمل ناله و فرياد او را ندارد و بهتر است مراعات دل نازك يار را بكند. 

  كند.  اش مفاخره مي شاعر به شكوه سخن خود و قدرت شاعري»: 3«گزينة 

روح) است؛ زيرا ديـري   گويد شعرم خشك و سرد (بي شاعر مي»: 4«گزينة 

  ام.  است كه شعري نسروده

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 40

هـا بـا بيـت     هاي مفهومي در هر چهار بيـت گزينـه   در اين سؤال همانندي

ارتبـاط  » 4«رسـد بيـت گزينـة     شود؛ اما به نظر مي صورت سؤال يافت مي

 تري با آن دارد.  دقيق

مفهوم بيت صورت سؤال: تا دل من به سوداي سفر به سر زلف تو افتاد (تا 

عاشقت شدم)، ديگر از آن سفر به وطن بازنگشته است (از عشـقت دسـت   

  ام).  نكشيده

دل من در چين طرة تو جاي گرفته است و ديگـر  »: 4«مفهوم بيت گزينة 

ام و از اين عشـق دسـت    شقت شدهكند (عا از مسكن قبلي خود يادي نمي

  كشم).  نمي

  هاي ديگر: بررسي گزينه

بـري؟ بـاد صـبا     اي دل در چين زلف يار چگونـه بـه سـر مـي    »: 1«گزينة 

  گفت حالت آشفته است.  مي

خداوندا دل من كه به چين زلف معشوق سفر كرده است حال »: 2«گزينة 

  و اوضاعش در آنجا چطور است؟

زلف يار سفر كرده است و در خطايم اگر فكر كنم دلم به چين »: 3«گزينة 

  شود.  چيزي از اين سفر نصيبم مي
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  »1«گزينة  - 41
 تقسـيم  پيرامـون  و مركز هاي بخش به را جهاني سلطه، جامعة فرهنگ -

 و سـتيز  و زمينـة  سازد مي وابسته مركز به را پيرامون كند؛ كشورهاي مي
 كند. (ب) مي ايجاد را ها آن ميان چالش

 آن كـه  ميزانـي  به باشد، غالب جهاني سطح در فرهنگ يك كه هنگامي -

 جامعـة  باشـد،  داشـته  را فرهنگ جهاني يك مطلوب هاي ويژگي فرهنگ،

  (الف) .بود انسجام برخوردار خواهد از جهاني
ال  حضور عرصة جهاني جامعة كه هنگامي -  باشـد،   متفـاوت  هـاي  فرهنـگ  فعـ

  داد. (ج) خواهد رخ تمدني و هاي بين فرهنگي برخورد و وگوها فتگ تعاملات،
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 42
گيري نخستين انقـلاب ليبـرال (انقـلاب     مصداق فرهنگ جديد غرب: شكل

 فرانسه)

آميـز   هـاي اعتـراض   گيـري پروتستانتيسـم (حركـت    مصداق رنسانس: شكل
  مذهبي)

  امدرن: ايجاد بحران معنويت در غربمصداق پس
  هاي جديد مصداق سكولاريسم: پيدايش دولت ـ ملت

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 43
 تقسـيم  پيرامـون  و مركز هاي بخش به را جهاني سلطه، جامعة فرهنگ -

 و سـتيز  و زمينـة  سازدمي وابسته مركز به را پيرامون كند؛ كشورهاي مي
 كند. (ج) مي ايجاد را ها آن ميان چالش

 آن كـه  ميزانـي  به باشد، غالب جهاني سطح در فرهنگ يك كه هنگامي -

 جامعـة  باشـد،  داشـته  را فرهنگ جهاني يك مطلوب هايويژگي فرهنگ،

  (الف) .بود برخوردار خواهد انسجام از جهاني
باشـد،   وتمتفا هاي فرهنگ فعال حضور عرصة جهاني جامعة كه هنگامي -

  داد. (ب) خواهد رخ تمدني و هاي فرهنگي برخورد و وگوها گفت تعاملات،
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 44
هـا   انسان در را مسئوليت و روحية تعهد بايد جهاني : فرهنگتعهد و مسئوليت

فـراهم   را لشمو هاي جهان ارزش و عقايد و تحقق گسترش زمينة تا كند ايجاد
 آورد.

هاي جديد و متغير بشر مربـوط بـه عقلانيـت در     عقلانيت: پاسخ به پرسش
  سطح دوم است.

 و منـابع  شـدن  تبـاه  و تفرقه بـين جوامـع   از توان عدالت: با اين ويژگي مي
  كرد. پيشگيري امكانات بشر
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 ابليتق ـ جنوب، به تقابل كشورهاي غني و فقير اشاره دارد و و شمال تقابل

 هـاي درونـي   چـالش  از بسـياري  شود، فعال كه صورتي در كه جهاني است
 شد. خواهند فعال بار غربي، ديگر كشورهاي

 و چـالش  برند كـه  مي كار به كساني را استعمارزده و استعمارگر اصطلاح دو
 بـه  كنند و نمي محدود اقتصادي ابعاد به را فقير و كشورهاي غني بين نزاع
 نه فقير كشورهاي مشكل گروه، نظر اين از دارند. توجه نيز فرهنگي آن ابعاد
  هاست. فرهنگي آن خودباختگي بلكه صنعتي و ضعف اقتصادي فقط

 اشاره صنعتي و ثروتمند كشورهاي مركزي نقش به پيرامون و مركز اصطلاح
 پيراموني كشورهاي معتقدند برند كه مي كار به را كساني اصطلاح اين دارد.

 ايـن  براسـاس  انـد.  شده فقير ضعيف و مركزي، كشورهاي عملكرد سبب به
از  كشـي  بهـره  طريـق  از را خـود  درونـي  هـاي  چـالش  جوامع غربي، نظريه،

 آمـده  دست به ثروت با كه ترتيب اين كنند؛ به حل مي غيرغربي كشورهاي
كننـد   مي تأمين را خود ضعيف اقشار و پيراموني، رفاه كارگران كشورهاي از
  دهند. مي انتقال خود از مرزهاي به بيرون را شان رونيد حاد مشكلات و

---------------------------------------------  
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 حكومت بود. يا ساختار حاكمان رفتار آميز، اصلاح هاي رقابت ويژگي فعاليت
غـرب   فرهنـگ  از غرب، به آميز اعتراض رويكرد وجود با نخستين، بيدارگران
قـدرت   و گري سلطه در بيشتر را غرب خطر ها آن اشتند.عميقي ند شناخت
  ديدند. مي آن اقتصادي و سياسي
 نخسـتين  كـه  بودند جديدي اقتصادي سياسي هاي حاكميت ها، ملت  دولت

حاكميت برخلاف ها آن آمدند. پديد كليسا قدرت افول با غربي در اروپاي بار
 سكولار كاملاً و تندشناخ نمي معنوي و هويت ديني با را خود هاي پيشين،
  است. قومي و ناسيوناليستي اغلب ها آن بودند. هويت

تعيـين   در هـا انسـان  نقـش  هـا  آن اند. غيرمسئول و ها جبرگرا فرهنگ برخي
 را ها آن گيرند،مي آدميان از را مقاومت قدرت كنند،انكار مي سرنوشتشان را

 فـراهم  را رانگ ـ سـلطه  نفـوذ  و زمينـة  كنندمي تبديل منفعل موجوداتي به
  آورند. مي

---------------------------------------------  
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 داري، سـرمايه  و دهـد  مي شكل اقتصاد براساس را خود هويت غرب، جهان
 است. غربي جوامع و يابي افراد هويت عامل اصلي

 را آن كنند، دنبال را خود نفساني هواهاي افرادي ديني، هاي فرهنگ در اگر
 در را خـويش  پرستينفس بلكه كنند،نمي اظهار و رسمي آشكار صورت به

 خود نفساني هاي خواسته از مثلاً فرعون كنند؛مي پنهان ديني قالب مفاهيم
كنند. او نـاگزير بـود    پيروي او از كه خواست مي ديگران از و كرد تبعيت مي

ظالمانة خـود  خود را در زمرة خدايان معرفي كند تا بتواند موقعيت و رفتار 
مـن پروردگـار برتـر شـما     »: «أنا ربكـُم الاعَلـي  «گفت  را توجيه نمايد و مي

  » هستم.
بينـي غالـب درآمـده اسـت؛      صـورت جهـان   در جهان غرب، سكولاريسم بـه 

داران، ناگزير هنجارها و رفتارهاي دينـي خـود را توجيـه     اي كه دين گونه به
  كنند. جهاني مي دنيوي و اين

هاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشـنايي اعضـاي آن بـا     ارزش واگر عقايد 
حقيقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار ازخودبيگانگي حقيقي (فطري) 

  شود. مي

 علوم اجتماعي
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 شـود،  فعـال  كـه  صـورتي  در و اسـت  جهـاني  تقابلي جنوب و شمال تقابل

 د.ش خواهند فعال بار ديگر غربي، كشورهاي هاي دروني از چالش بسياري

مناسبِ  عناصرِ گزينشِ در را خود مديريت غيرغربي، جوامع كه شرايطي در
 در را خـود  فرهنـگ  انتقال مديريت غرب دهند، مي از دست غربي فرهنگ

  گيرد. مي دست به سياسي موردنظر و اقتصادي اهداف چارچوب
هـايي   قابليـت  ها و ظرفيت طبيعي، علوم با انساني علوم تفاوت گرفتن ناديده

 كند. مي سلب اجتماعي و انساني ز علوما را

---------------------------------------------  
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 در اصـلاحات  ضـرورت  از نخسـت  هـاي  قـدم  در كـه  گـرا  غرب منورالفكران

 حمايـت  بـا  نهايـت  در گفتند، مي سخن خود هاي كشورهاي اسلامي دولت

 دادند. تشكيل هاي سكولار حكومت خود جوامع در غربي، كشورهاي

 پيشـرفت  ضـامن  را سـرمايه  صـاحبان  فعاليت آزاديِ ليبرال، پردازان نظريه

 آنـان  بودنـد.  اقتصـاد  در دولت مداخلة نوع هر مخالف دانستند و جامعه مي

  دانستند. بيهوده مي را به مستمندان كمك حتي
 خطـر  احسـاس  اسـتعمارگر  كشـورهاي  بـه  گـرا، نسـبت   منورالفكران غرب

  دانستند. مي فرصت را اقتصادي آنان و سياسي حضور لكهكردند، ب نمي
 اقتصـادي  و هاي انساني خسارت و كشتار با اغلب امپراتوري و گشايي جهان

  بوده است. همراهفراوان 
---------------------------------------------  
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هلي را شناسي جوامع، يكي از انواع جوامع جـا  در گونه ابونصر محمد فارابي

 جامعـة  نويسـد: در  مـي  جامعـه  نوع اين تعريف در نامد. او جامعة تغلب مي

 و كنند مي يكديگر همكاري با هاملت ساير بر يافتن غلبه براي مردم تغلب،
 ديگـر  ملـل  و اقوام بر غلبه شيفتة ها، ن آ همة كه آيد مي پيش هنگامي اين

 خواهند نمي ها آن ت.اس ديگران كردن مقهور و مردم خوار اين هدف باشند.

 بر دارند افرادي دوست باشد. چنين  ...و خود مال و جان مالك مقهور، ملت

 جامعـه  يـك  در كـه  جا آن از ولي شوند چيره نيز خود جامعة مردم يكايك

 بـر  ديگر اقوام غلبة از جلوگيري و ديگر اقوام غلبه بر خود، بقاي براي مردم

 كنند. چنين يكديگر خودداري بر رگيچي از ناچارند نيازمندند، هم به خود

 رشـك  مـورد  و پيـروز  خوشـبخت،  آنـان  فقـط  كـه  برنـد  مي گمان مردمي

 جوامـع  مـردم  ها آن برترند. جوامع ديگر همة از و باشند) بايد (و اند ديگران

 حـس  آنـان  در هـا  انديشـه  گونـه  شـمرند. ايـن   مي ارزش بي و خوار را ديگر

 را آنـان  ديگـران  خواهنـد  مـي  ارههمـو  كند. پس، مي را تقويت خودخواهي

 كه موقعيتي اند به نتوانسته ديگر هاي ملت كه برند مي گمان كنند. ستايش

 شناسند. نمي را سعادتي چنين اصولاَ و برسند اند، آورده دست به آنان
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 از استفاده با خود، اقتصادي قدرت به اتكا با استعمارگر كشور نو، استعمار در

هـاي   دولـت  از طريـق  المللي وبين سياسي و هاي اقتصادي زمانسا و نهادها
 گيرد. مي اختيار در را كشورهاي ديگر سياست و بازار كنترل نشانده، دست

---------------------------------------------  
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ــريكس، خــود را حــامي كشــورهاي در حــال رشــد و    كشــورهاي عضــو ب

 دانند.  نيرويي براي حفظ صلح جهاني مي ها و وضعيت آن  ارتقاءدهندة
  شود.  از سازمان همكاري شانگهاي با عنوان ناتوي شرقي ياد مي

---------------------------------------------  
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در فرهنگ قرون وسطي، كتاب مقدس و شهود آباء كليسـا، معتبرتـرين راه   

شـد   جربه ناديده گرفته مي) و شناخت از راه عقل و ت1شناخت جهان بود (
). در دوران رنســانس، ايــن روش معرفتــي مــورد ترديــد قــرار گرفــت و 2(
رفـت از ايـن    ). جهان غرب براي برون3تدريج به بحران معرفتي انجاميد ( به

) و به شناخت از 4بحران، وحي و شهود را در شناخت علمي ناديده گرفت (
 ). 5راه عقل و تجربه بسنده كرد (

---------------------------------------------  
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اش را براساس اراده و عمل تواند آيندههاي جبرگرا، انسان نميدر فرهنگ -

 خود بسازد و محكوم به سرنوشتي محتوم است. 
در فرهنگ معنوي و ديني، آبادي دنيا هدف مستقلي نيست، بلكـه خـود    -

گيرد. اگر افـرادي كـه   ي قرار مياي است كه در خدمت اهداف معنو وسيله
كننـد، دنيـا را هـدف برتـر خـود قـرار داده       مي درون فرهنگ ديني زندگي

كنند و رفتـار دنيـوي خـود را توجيـه     باشند، از آشكار كردن آن پرهيز مي
كنند اما در جهان غرب، سكولاريسم به صورت جهان بيني غالـب  ديني مي

ن، ناگزير هنجارهـا و رفتارهـاي دينـي    دارااي كه دينگونه درآمده است؛ به
 كنند.خود را توجيه دنيوي و اين جهاني مي

داند كـه انسـان اجـازة    جاني ميفرهنگ مدرن، طبيعت را مادة خام و بي -
هرگونه تصرفي را در آن دارد. در اين فرهنگ، انسان بر اين گمان است كه 

شـكلات خـود را   تواند تمامي مسائل و مبا تسخير طبيعت و تصرف آن، مي
 حل كند.

ها در فرهنگ جهاني اهميت بسياري ها و محترم شمردن آنقبول تفاوت -
ها از صلح جهاني در برابر جنـگ و خشـونت محافظـت    دارد. پذيرش تفاوت

 آورد.ها را فراهم ميكند و انگيزة شناخت متقابل جوامع و فرهنگمي
---------------------------------------------  
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امام خميني (ره) انقـلاب را هنگـامي آغـاز كـرد كـه شـاه تحـت حمايـت         

موريت حفظ امنيـت منطقـه را بـه عهـده داشـت.       هاي غربي بود و مأ دولت
هاي سياسي داخلي كشور حذف شـده   روشنفكران چپ نيز از صحنة رقابت

 بودند. 
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اسـتفاده از  «ية پژوهشگران به مسائل علمي است؛ مانند ـ فرضيه، پاسخ اول

با تقويت سيستم ايمني بدن، شانس ابتلا به كرونـا ويـروس را    Dويتامين 
  »د.ده كاهش مي
پزشـكان و  «شود؛ مانند  هاي دانشمندان با طرح مسئله شروع مي ـ پژوهش

ي يافتن داروي قطعي بـراي  پژوهشگران حوزة سلامت در حال آزمايش برا
  »هاي كرونا هستند. درمان انواع سويه

شوند؛ مانند  ها در صورت پذيرفته شدن به قانون يا اصل تبديل مي ـ فرضيه
ميـر   و ، مرگ19طبق تأييد سازمان بهداشت جهاني، واكسيناسيون كوويد «

  »دهد. ناشي از كرونا را تا حد زيادي كاهش مي
---------------------------------------------  
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دهـد. در شـرايطي    زمان، كارايي توجه را كاهش مـي  انجام دادن تكاليف هم

زمان چند تكليف را انجام دهـيم، هرچـه دو    شويم به طور هم كه مجبور مي
دهندة آن تكاليف از  تر باشند و همچنين فرد انجام تكليف به همديگر شبيه

باشد، اثر منفـي ناشـي از تقسـيم توجـه كـه بـه       هاي لازم برخوردار  مهارت
 يابد. كاهش مي گردد،  زمان چند تكليف ايجاد مي واسطة انجام هم

---------------------------------------------  
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اي در رسش يا آمـادگي زيسـتي افـراد     كننده از آنجا كه وراثت نقش تعيين

با توجه به بررسي خصوصـيات افـراد    براي تغييرات دارد، در بسياري موارد،
هـاي رفتـاري و    توان احتمال وقوع برخي از ويژگـي  فاميل نزديك و دور مي

  بيني كرد. هاي سني خاص پيش شناختي را در دامنه
---------------------------------------------  
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 شـود.  يسالگي، به سه مرحله تقسيم م ـ 21در اسلام مراحل رشد انسان، تا 

الولد سيد سبع سنين و عبد سبع سنين «سخن پيامبر گرامي اسلام (ص): 
  »و وزير سبع سنين.
بايـد عواطـف و احساسـات     بايد آزاد باشد كه بازي كند.در هفت سال اول: 

 او را پـرورش داد.  با رفتـار خـوب و گفتـار پسـنديده     صحيح او را رشد داد.
عمـل و گفتـار صـحيح از حـس      بدون توقع اطاعت از او، سعي كرد كـه بـا  

 تقليدش بهره گيرد.

در  هـا را بـه او فهمانـد.    هـا و زيبـايي   كم بايد زشـتي  كمدر هفت سال دوم: 
 ها رهنمون ساخت. ها و دوري از زشتي او را به ارزش تأديب او كوشش كرد.

صورت  به ديگر نبايد بايد با او به منزلة مشاور رفتار كرد.در هفت سال سوم: 
ماننـد   بايد وي را چون عضو بزرگ خانواده دانسـت.  ا او رفتار شود.آمرانه ب
 ها دخالت داد. گيري او را در تصميم ان،ديگر
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هاي داخلي بدن رشد قابـل تـوجهي دارنـد. انـدازه و      در دورة نوجواني اندام

شود. (رشد جسـماني   برابر قبل مي دو  ظرفيت شش، سه برابر و اندازة قلب،
  اني)دورة نوجو

كودكان در ابتدا قادر به انجام حركات درشت هسـتند (مثـل بـالا رفـتن از     
دسـت   ها) و سپس مهارت حركات ظريف (مثل بستن بند كفـش) را بـه   پله
  آورند. (رشد جسماني دورة كودكي) مي

گيـرد؛ بـه ايـن معنـا كـه       در دورة نوجواني است كه تفكر فرضي شكل مـي 
هـاي   ينـي يـك موقعيـت، احتمـال    ب سازي كـرده و در پـيش   حسين فرضيه

  مختلف را در نظر گرفته است. (رشد شناختي دورة نوجواني)
---------------------------------------------  
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شود كه فرد بهتر بتواند  در نوجواني و جواني باعث مي رشد سريع شناختي

تـري   قدربارة مسائل اخلاقي، ارزشي و ديني قضـاوت كنـد و واكـنش دقي ـ   
گيري شناخت وابسته است،  هرچند رشد درك اخلاقي به شكل نشان دهد.

اما در بسياري از موارد صـرف داشـتن شـناخت، بـه رفتـار اخلاقـي منجـر        
و  عقايدبراي آنكه شناخت به اخلاق منتهي شود، شناخت بايد به شود.  نمي

  تبديل شود. هاي فرد باورها و ارزش
 ---------------------------------------------  
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هايي كه افراد در يك مهمـاني اسـتفاده    فروش به ساعت ـ توجه يك ساعت

  اطلاعات موجود در حافظه ←اند.  كرده
هاي سفيدرنگ، وقتي منتظـر اتومبيـل سـفيدرنگ     ـ توجه شما به اتومبيل

  سبك پردازش و انتظارات افراد ← پدرتان هستيد.
اطلاعـات موجـود در    ←درسي فرزندان اقوامـ توجه يك معلم به وضعيت 

  حافظه
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 63
  نوع نگاه به مسئله: 
شود تا فرد در حافظة خود اطلاعات  كنندة مسئله، باعث مي نوع نگاه حل -

ÃTº\¾مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد  nj
ات احتمـالي  اقدام ⎯⎯⎯⎯←

  الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. فرد براي حل مسئله، تحت
كنندة مسئله با نگاه فعلي قادر بـه   شود كه حل بست، زماني ايجاد مي بن -

بست، تغييـر نگـاه فـرد و تغييـر      حل آن مسئله نباشد. راه خروج از اين بن
  بازنمايي آن مسئله است.

  حل نيست. (انتقال منفي) هاثر تجربة گذشته، هميشه آسان كردن را
 ←وقتي سماجت بر حل مسئله براي مدت زماني ناديـده گرفتـه شـود     -

ÃTº\¾شـود  عواملي كه مانع حل آن مسئله هستند، فرامـوش مـي   nj
←⎯⎯⎯⎯ 

شـدند، حـل    هنگام مراجعة مجدد و با نبود عواملي كه مانع حل مسئله مي
  شود. مسئله محقق مي

اثـر  «ه گـرفتن حـل مسـئله بـراي مـدت زمـاني مشـخص،        به اثر ناديـد  -
  گويند. مي» نهفتگي

 شناسيروان
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  »2«گزينة  - 64

  نشده تعريف مسئلة خوب  شده تعريف مسئلة خوب

موقعيت اوليه و اقدامات -
  احتمالي آن مشخص است.

تابع قوانين كاملاً استاندارد  - 
  است.

درستي طي  اگر مراحل را به - 
كنيم، به هدف مورد نظر 

  رسيم. مي
ود مسئله، اهداف، امكانات و خ - 

موانع آن براي ما مشخص 
  هستند.

امكان تضمين دستيابي يا عدم  - 
دستيابي به هدف در آن وجود 

  دارد.

هايموقعيت اولية آن با ابهام- 
  رو است. زيادي روبه

در اين مسائل اقدامات مشخص و  - 
دانيم آيا  استانداردي نداريم و نمي

را به هدف  از اين اقدامات ما استفاده
  رساند يا خير. موردنظر مي

حل مناسب بسيار  پيدا كردن راه - 
دشوار و پيچيده است و حل آن 
ممكن است مشكلات ديگري را ايجاد 

  كند.
هاي  حل توانيم صددرصد به راه نمي - 

  خوش كنيم. احتمالي دل
امكان تضمين دستيابي يا عدم  - 

  دستيابي به هدف در آن وجود ندارد.
اي علوم انساني عمدتاً از ه مسئله - 

  هستند.» نشده تعريف خوب«نوع 
جايي كه علل متعددي دارند،  از آن - 

  به راحتي قابل تعريف نيستند.
 

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 65
  تشريح موارد نادرست:

براساس سبك وابسته، فرد به جـاي فكـر كـردن، از ديگـران كوركورانـه       -
كند. در اين روش دليل انتخاب فرد اين است كه ديگران چنين  طاعت ميا

⎯⎯⎯⎯←اند  تصميمي گرفته
¾¨ïÂ²Ienj     انتخاب ديگران ممكن اسـت بـراي مـا

  انتخاب مناسبي نباشد.
هـا ناكارآمدنـد و    گيري مختلف اسـت و بسـياري از آن   هاي تصميم سبك -

  ها است. فقط يكي بهتر از ساير سبك
بايد تصـميم بگيـريم، ولـي قـادر بـه       وقتي در موقعيتي باشيم كه حتماً  -

كنـيم كـه    گيري نباشيم، حالت عاطفي ناخوشايندي را تجربـه مـي   تصميم
  نام دارد.» تعارض«

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 66
شـود و تحـت تـأثير     درسـتي انجـام نمـي    گيـري بـه   گاهي مراحل تصـميم 

  آورد. هاي غلط، نتايج منفي به بار مي روش

  توضيحات  گيري موانع تصميم

  سوگيري تأييد

هاي غلطي كه منجر به نتايج منفي  يكي از روش - 
  است.» سوگيري تأييد« شود، مي

در اين قاعدة غلط، فرد از اطلاعاتي كه ديدگاهش  - 
  كند. را تأييد كند، استفاده مي

  اعتماد افراطي

  شود. گيري مي ري است كه مانع تصميمروش غلط ديگ - 
هاي  ها و روش گيرندگان، به قضاوت برخي از تصميم - 

 ←گيري خود اعتماد بيش از حد دارند  تصميم
  آيد. ها غلط از آب درمي آن گيري تصميم

كوچك شمردن 
  خود

كوچك شمردن خود، دست كم گرفتن خود،  - 
مانع بودن، ترسو بودن و اعتماد به نفس پايين عصباني 
  شود. درست مي گيري تصميم

هاي مهم، علاوه بر دانش  گيري بسياري از تصميم - 
  لازم، به اعتماد به نفس قوي نياز دارد.

اي كه اعتماد به نفس كمي داشته  گيرنده تصميم - 
  گيري موفق باشد. تواند در فرايند تصميم باشد، نمي

عدم كنترل 
  هيجانات

ديگري است كه كنترل نكردن هيجانات عامل مهم  - 
  شود. گيري موفق مي مانع تصميم

هاي  گيري، با افراد و حالت در موقعيت تصميم - 
  شويم. مختلفي مواجه مي

هاي هيجاني متفاوتي در ما  افراد مختلف، واكنش - 
  كنند. ايجاد مي

هاي عاطفي، به دليل زودگذر بودن،  واكنش - 
  گيري باشد. تواند ملاك تصميم نمي

هاي خويش  ر به كنترل هيجانافرادي كه قاد - 
گيري  به طور مداوم با شكست در تصميم ←نباشند 

  شوند. رو مي روبه
  

---------------------------------------------  
  »1«گزينة  - 67
دهنـد، توقـع    وقتي افراد به تكليفي مشغول هستند و يا كاري انجام مـي  -

ت آورند؛ در واقـع انتظـار   دارند كه نتايج مطلوبي از رفتار و كار خود به دس
اي متقابل برقرار باشد. زماني كه بـين   دارند بين كار خود و نتايج آن رابطه

درمانـدگي  «بينند، دچـار   اي نمي ها و نتايج به دست آمده رابطه فعاليت آن
شوند. به عبارت ديگر درماندگي آموختـه شـده، حـالتي     مي» آموخته شده

  ر هيچ ربطي با تلاش و كار فرد ندارد.است كه در آن پيامدها و نتايج كا
زنند كه كـارايي لازم   افراد زماني دست به انجام عملي ميادراك كارايي:  -

بيايند؛ يعني پس انجام آن عمل برتوانند از  را داشته باشند و بدانند كه مي
  دانش و مهارت لازم در انجام دادن آن كار را در خود حس كنند.

ل مسئله، وضـعيت عـاطفي ناخوشـايندي را ايجـاد     ناكامي: ناتواني در ح -
  كند كه ناكامي نام دارد. مي

  فشار رواني: عبارت است از نياز براي دوباره سازگار شدن با شرايط جديد زندگي. - 
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 68
  باشند. توانند، از نظر جهت و شدت، در افراد متفاوت ها مي انگيزه -
  شوند.   هاي انسان هم منشأ دروني دارند و هم توسط عوامل بيروني ايجاد مي انگيزه - 
آوردن رفتـار و  امـل فرازيسـتي كـه باعـث بـه حركـت در      به مجموعه عو -

  گويند. شود، نگرش مي شناخت انسان مي
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شود كه فراتر از نيازهاي  در بررسي چرايي رفتار گاه به عواملي توجه مي -

عـواملي كـه بـه چرايـي رفتـار مربـوط        ←مـادي انسـان اسـت     زيستي و
شوند، اما فراتر از نيازهاي زيسـتي و مـادي انسـان هسـتند، در حيطـة       مي

  گيرند. نگرش قرار مي
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 69
مستقيم مذهب بر سـلامت: تحقيقـات نشـان داده اسـت افـراد      تأثير غير -

تـري دارنـد و از    در مقايسه با ديگـر افـراد، سـبك زنـدگي سـالم      مذهبي،
رفتارهاي پرخطر جنسي، مصرف سـيگار، الكـل و تغذيـة ناسـالم اجتنـاب      

  كنند. مي
مـدت كـه بـراي مقابلـه بـا اسـترس        كوتـاه  هاي سازگارانة برخي از روش -

  اند از: مفيدند، عبارت
 مدتهاي كوتاه روش

 تنفس عميق
 »ايست!«گفتن عبارت

 شمردن اعداد
 تلقين برخي جملات

 خواندن يك بيت يا يك جمله
 ترك موقعيت

 خوردن يك ليوان آب خنك
 به خاطر آوردن يك رويداد خوشايند يا يك بيت شعر خوشايند

 

ريالوانه� فشاريال

شناخت� علائم

تچمر�ز) (نهداشتن

جسچمانه� علائم

معده) (دريالد

ريالفتاريالي علائم

(فراريال)

ه!جانه� علائم

عصبانه!ت) (ترسو
 

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 70
افراد است كـه  » دگيسبك زن«ها  ترين عوامل ايجاد بيماري يكي از مهم -

كنند. به مجموعه الگوهاي رفتاري و  شناسان سلامت آن را بررسي مي روان
كنيـد،   هـا اسـتفاده مـي    شناختي، كه شما معمولاً در زندگي روزمـره از آن 

گويند. سبك زندگي با عوامـل خطرسـاز بيمـاري رابطـه      سبك زندگي مي
  ها مؤثرند. اريدارد؛ الگوهاي رفتاري ناسالم در ايجاد و گسترش بيم

فشار رواني: عبارت است از نياز براي دوباره سازگار شدن با شرايط جديد  -
  رو شدن با تغيير در زندگي است. زندگي. فشار رواني، روبه

هايي كه به حل مسائل و برطرف كردن عامل فشارآور و به حداقل  مقابله -
سـازگارانه  هـاي   كننـد، مقابلـه   رساندن و يا تحمل فشار روانـي كمـك مـي   

 اي بعد از بروز فشار رواني به كار گرفته مي شود.) هستند. (روش مقابله
اش از مشـكل، احسـاس    در فشار رواني منفي فرد به دليل نـوع ارزيـابي   -

باشـد. در   قادر به دستيابي به هدف نمي ←كند  ناخوشايندي را تجربه مي
ناكـامي شـكل    فرد، حالتي از درماندگي و نااميدي و در نتيجه، شكسـت و 

  )ن تمركز  به علت فشار رواني زيادگيرد. (مثل نداشت مي

  

  
  »1«گزينة  - 71
)/ 3و  2هاي  از آنچه (رد گزينه»: مما«انفاق كنيد، بخشش كنيد/ »: أنفقوا«
بيايد، فـرا  »: أن يأتي«ها)/  به شما روزي داديم (رد ساير گزينه»: رزقناكُم«

نـه  »: خُلـّةٌ لا بيـع فيـه و لا   )/ «4و  2هـاي   روزي (رد گزينه»: ومي«برسد/ 
 ها) اي (رد ساير گزينه فروشي در آن است و نه دوستي

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 72
هـر  »: كلّ عمل صـالح )/ «4ها (رد گزينة  ترين مرتبه عالي»: أعليَ المراتب«

صورت يك جملـة كامـل و مسـتقل     ؛ صفت نبايد به1 كار خوبي (رد گزينة
در نگاه تـو كوچـك باشـد (رد    »: يكون في نظرتك صغيراً«ترجمه شود) / 

انجام دهـي (فعـل   »: تقوم به«هر عمل بدي/ »: كلّ عمل سيئ)/ «2گزينة 
آن را بـزرگ بشـمار   »: تعـده كبيـراً  )/ «4و  1هـاي   مضارع است؛ رد گزينه

  آوري
---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 73
»: بما يقولُ)/ «3(فعل نهي مخاطب) مشورت نكن (رد گزينة »: لا تستشر«

صورت يك اسم ترجمه شـود)/   ؛ فعل نبايد به3گويد (رد گزينة  به آنچه مي
 2هاي  تو را هدايت كند (رد گزينه»: أن يهديك«تواند/  نمي»: لا يستطيع«
او خـود (رد  »: هو نفسـه «صورت يك اسم ترجمه شود)/  ؛ فعل نبايد به4و 

گمراه شـده اسـت (فعـل ماضـي اسـت؛ رد      »: قد ضلّ)/ «4و  3هاي  گزينه
 )   4گزينة 

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 74
؛ دقت كنيد 1هاي سخت درختان (رد گزينة  تنه»: الصلبةجذوع الأشجار «

صورت يك جملة كامل و با بـرهم زدن   اضافي نبايد بههاي وصفي و  تركيب
»: لم يخلق)/ «3تا بسازند (رد گزينة »: لتصنع«ترتيب اجزا ترجمه شوند)/ 

فعلي مجهـول  » يخلَق«معناي ماضي دارد، از طرف ديگر، » لم + مضارع(«
ين كار مناسب ا»: مناسباً لهذا العمل)/ «3شد (رد گزينة  است) آفريده نمي

در اينجـا، معنـاي   » لـ ـ«(حـرف  »: لكـان يضـرّها  )/ «2و  1هاي  (رد گزينه
»: عملُهـا «هـا)/   زد (رد سـاير گزينـه   ها ضرر مـي  تأكيدي دارد) حتماً به آن

 در ترجمة فارسي اضافي است.) » اين«؛ 2و  1هاي  كارشان (رد گزينه
  نكتة مهم درسي:

د كـه مفهـوم تأكيـد را    آي ـ بر سر جواب شرط يا خبر مي» لـ«گاهي حرف 
  شود. ترجمه مي» َشك حتماً، قطعاً، بي«صورت  رساند و به مي

 زبان عربي
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  »4«گزينة  - 75
»و الشّــتم ــاكبپرهيــز از دشــنام دادن، تــو را از دشــنام دادن برحــذر »: إي

ن  )/ «3دشنام دادن (رد گزينـة  »: السب«دارم، برحذر باش از دشنام/  مي مـ
گـوي/   دشـنام »: الشـاتم )/ «3رد گزينـة  ها ( از بدترين عادت»: أسوأ العادات

بـدي  »: يسيء)/ «2و  1هاي  (همان) كسي است كه (رد گزينه»: هو الذّي«
)/ 2بـا ايـن كـار (رد گزينـة     »: بهذا العمـل «به خود/ »: إلي نفسه«كند/  مي

صـورت متعـدي ترجمـه     اسـت و بـه  » افعـال «(فعل مضارع از باب »: يبعد«
 ديگران»: الآخَرين)/ «2و  1هاي  زينهسازد (رد گ شود) دور مي مي

از ......... بپرهيـز، از .........  «صـورت   بـه ........» إياك (إياكُم) و «ساختار  نكته:
شـود. ايـن سـاختار     ترجمه مـي » دارم برحذر باش، تو را از ......... برحذر مي

به  شود. (در قواعد عربي براي بازداشتن از كاري زشت و ناپسند استفاده مي
  گويند.)  مي» اسلوب تحَذير«آن 

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 76
گذاري آن) فعلي مجهول اسـت   (باتوجه به حركت» يسمح«، »1«در گزينة 

» خزانـة «ترجمه گردد. همچنين » شود شد / مي«و بايد مجهول و همراه با 
»: 1«ة صـحيح عبـارت گزينـة    مفرد است و نبايد جمع ترجمه شود. ترجم

هـا اجـازة ورود بـه گنجينـة كتـاب داده       دوستم از كساني بود كـه بـه آن  «
 » شد)! شود (مي مي

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 77
نادرست ترجمه شده اسـت،  » أنّ الزميل أفضل منه«، جملة »2«در گزينة 

اند. شكل صحيح ترجمة اين جمله  شدهزيرا اجزاي جمله در ترجمه جابجا 
 صورت زير است: .... كه دوست، برتر از او است! به

  نيست. » ضد زميله«معادل مناسبي براي » نسبت به دوستش«همچنين 
---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 78
شـاباً   »:جواني دروغگو)/ «4و  1هاي  يحكي (رد گزينه»: شود حكايت مي«

ام (رد گزينـه   »: در يكي از روزها«كذّاباً/  شـنا  )/ «4و  1هـاي   في أحـد الأيـ
تظـاهر  «هـا)/   (ماضي اسـتمراري) كـان يسـبح (رد سـاير گزينـه     »: كرد مي

 ) 4و  3هاي  (فعل ماضي است) تظَاهرَ (رد گزينه»: نمود

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 79
 عبارت صورت سؤال: صبر در كارها، مثل سر در بدن است!ترجمة 

ترين جزء هر كـاري   منظور از عبارت صورت سؤال اين است كه صبر، مهم
  ترين بيت براي اين مفهوم بگرديم:  است. بايد به دنبال مناسب

  صبر و زر، چارة كار است! (نامناسب است.) »: 1«گزينة 

نظـور ايـن اسـت كـه صـبر،      صبر، جـان تسـبيحات اسـت! (م   »: 2«گزينة 
 ترين بخش است، دقيقاً همان مفهوم عبارت صورت سؤال را دارد.) مهم

اي وجـود دارد: صـبر،    ام و در روزگـار تجربـه   ترجمه: من ديده»: 3«گزينة 
كند، اما نگفته كه  عاقبتي پسنديده دارد. (بيت داده شده بر صبر تأكيد مي

  ترين بخش است!) مهم
كند  متر كسي هست كه در امري كه آن را طلب ميترجمه: ك»: 4«گزينة 

تلاش كرده باشد و با صبر همراهـي كـرده باشـد، مگـر اينكـه پيـروزي را       
ترين بخش كـار   بدست آورده است! (باز هم بيت نگفته است كه صبر، مهم

  است!)
---------------------------------------------  

 ترجمة متن درك مطلب:

آمـوز در يـادگيري    آموزان به عدم توانايي دانش دانش ناكامي بسياري از
تـوانيم دلايـل ايـن مشـكل را در      گردد! مي خواند، برمي اي كه مي رشته
(دوسـت نـدارم)   » أكـره «جمع كنيم، همزه از ابتداي فعل » ألم«كلمة 

آمـوزان بـه رشـتة تحصـيلي      گرفته شده است؛ قطعاً بسـياري از دانـش  
لا «بـه  » لام«ن را دوسـت ندارنـد! و   مشخصي اهتمام ندارنـد، چـون آ  

(دوست ندارم) و... اشاره » لا اُحب«(به من ارتباطي ندارد)، » ترتبط بي
(غيـرممكن) كـه بـدين معنـي     » مستحيل«به كلمة » ميم«كند، و  مي

يابـد كـه    اي مـي  آموز آنچه را در رشته هسـت، دشـواري   است كه دانش
بـه دسـت خـود انسـان      كند! اما راه حل اين موضوع قطعـاً  دركش نمي

است. بايد او گفت و گويي را شروع كند: فايدة مثلاً رشـتة زبـان عربـي    
چيست؟! سپس سعي كند پاسخ را بيابد: به وسيلة آن با فرهنگ دينـي  

شـوم، و   جامعة خود كه در قرآن كريم و روايات تجليّ يافتـه آشـنا مـي   
زيـرا زبـان    توانم از فرهنگ ايراني خويش آگاهي پيدا كنم، همزمان مي

توانـد   فارسي درآميخته با زبان عربي است. علاوه بر اين، اين رشته مـي 
هاي غيرفرهنگي نيز باز كند زيرا زبان عربي  چشمان ما را به روي زمينه

  كنيم! زباني زنده است... و اين چنين از سختي موضوع كم مي

  »3«گزينة  - 80
همانـا خداونـد   « ترين گزينه به مفهوم متن، آية شـريفة زيـر اسـت:    نزديك

(راه ». دهد مگر اينكه خودشان را تغيير دهنـد  سرنوشت قومي را تغيير نمي
 حل هر مشكلي، به دست خودمان است!)

  ها:  تشريح ساير گزينه

علم را طلب كن و تنبلي نكن، پس خير از اهـل تنبلـي چقـدر    »: 1«گزينة 
  دور است!

  ا وجود را زيبا ببيني! اي فرد شاكي، درد تو چيست؟ زيبا باش ت»: 2«گزينة 
هاي  و كساني كه در راه ما جهاد كردند، پس قطعاً آنان را به راه»: 4«گزينة 

  كنيم! خويش هدايت مي
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  »1«گزينة  - 81

اديبـان قـديم مـا زبـان عربـي را بـه خـوبي        «گويد:  مي» 1«عبارت گزينة 
 ، كه مطابق متن، صحيح است.»دانستند! مي

  ها:  تشريح ساير گزينه
: زبــان عربــي فقــط زبــاني فرهنگــي اســت و تجــاري نيســت!  »2«گزينــة 

  (نادرست)
صحبت به زبان فارسي، تنها بـا فهميـدن زبـان عربـي ممكـن      »: 3«گزينة 

  است! (نادرست) 
يادگيري ادبيات فارسي و درك آن، بـه يـادگيري زبـان عربـي     »: 4«گزينة 

  احتياج ندارد! (نادرست)
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 82
 كم كردن از دشواري موضوعات با سؤال و جواب (ممكن) است. 

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 83
هاي  هاي مذكر سالم، علامت اسم نادرست است؛ در جمع» ةمجرور بالكسر«

 صحيح است.)» مجرور بالياء(«است، نه كسره. » ي«مجرور، حرف 
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 84
فعل ثلاثي مجرّد » يكرهونَ«نادرست است؛ » مزيد ثلاثي (من باب افعال)«

 است. 
، روي حرف مضارعة خود علامت فتحـه  »يكرهون«دقت كنيد فعل مضارع 
  توان فهميد كه فعل ثلاثي مزيد نيست. دارد، از اين نكته نيز مي

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 85
ل «بر وزن » شارك«نادرست است. » شاركِت«، »3«در گزينة  فعـل  » فاعـ

 گيرد. است كه عين الفعل آن، علامت فتحه مي مفاعلةماضي از باب 

  »!ةكُرَّ«صحيح است، نه » ةكُرَ«همچنين 
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 86
خواهد كـه در آن اسـم مكـان وجـود داشـته       اي را مي صورت سؤال، گزينه

آيد  (يا جمع مكسر آن: مفاعل) مي» مفعلةمفعل، «باشد. اسم مكان بر وزن 
ــر وزن » متــاجِر«، »3«و دلالــت بــر مكــان وقــوع فعــل دارد. در گزينــة   ب

 .و اسم مكان است» مغازه«، به معني »متجر«، جمع مكسر »مفاعل«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ارتباطي با مفهوم مكان ندارد.» چتر«به معني » مظلةّ»: «1«گزينة 
ارتبـاطي بـا مفهـوم مكـان     » غذاي مهماني«به معني » مأدبة»: «2«گزينة 
  ندارد.

الفعـل و معنـاي    با توجه به علامت فتحه روي عين» المجرَّب»: «4«گزينة 
  آن (آزموده شده) اسم مفعول است.

  »4«گزينة  - 87
هاي اسم تفضيل (أفعل، فعُلي، أفاعل، خيَـر،   ها به دنبال وزن بايد در گزينه

) بگرديم، علاوه بر اين، كلمة موردنظر بايد در جملـه معنـاي تفضـيلي     شَرّ
 (تر/ ترين) هم بدهد: 

» تـرين  گرامـي «تواند معنـاي   است، مي» أفعل«بر وزن » أعزّ»: «1«گزينة 
  جوانان كسي است كه .....  ترين هم بدهد: گرامي

هم » ترين حق«تواند معناي  است، مي» أفعل«بر وزن » أحقّ»: «2«گزينة 
  ترين سخن، سخني است كه ..... بدهد: حق

هـم  » ترين گرم«تواند معناي  است، مي» أفعل«بر وزن » أحرّ»: «3«گزينة 
  د .....كن هايشان خارج مي ترين روزهاي سال، مردم را از خانه بدهد: گرم

» گذرم مي«وحده به معناي  فعل مضارع از صيغة متكلّم» أمرّ»: «4«گزينة 
دهـد.   نيـز نمـي  » تر/ ترين«است، با توجه به جمله، واضح است كه معناي 

گــذرم درحــالي كــه مــردم كالاهــا را  ترجمــة عبــارت: از بــازار شــلوغ مــي
  خرند! فروشند و مي مي

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 88
خواهد كه ممكن است وقوعش در دو زمان باشد.  صورت سؤال، فعلي را مي

صورت ماضي  تواند هم به در اسلوب شرط، اگر فعل ماضي داشته باشيم، مي
و هم به شكل مضارع معنا شود، يعني وقوعش در دو زمان متفاوت باشـد.  

عل شرط يا جواب شرط اي باشيم كه در آن ف پس بايد دنبال جملة شرطيه
» تخَـرَّج «ادات شرط است، » من«، »1«ماضي به كار رفته باشد. در گزينة 

جواب شرط است كه هر دو ماضي هسـتند. (ترجمـة   » خسَر«فعل شرط و 
التحصـيل   عبارت: هركس بدون علم مفيدي براي جامعه، از دانشـگاه فـارغ  

 كند)!)  شد (شود)، واقعاً ضرر كرد (مي

توانند هم معنـاي ماضـي و    هاي ماضي مي در اينجا، فعلمشخص است كه 
  هم معناي مضارع داشته باشند.

  هاي ديگر: تشريح گزينه

پرسشي اسـت؛ ترجمـة عبـارت:    » چه كسي«به معناي » من»: «2«گزينة 
  كند؟! هايت واقعاً ياري مي چه كسي به جز دوستت تو را در رفع عيب

ا فعـل ماضـي در آن بـه كـار     در اينجا شرطي است، ام ـ» من»: «3«گزينة 
نرفته است؛ ترجمة عبارت: هركس در دريا شنا كنـد درحـالي كـه شـنا را     

  شود! خوب نياموخته باشد، غرق مي
پرسشي اسـت؛ ترجمـة عبـارت:    » چه كسي«به معناي » من»: «4«گزينة 

چه كسي در زندگي خود استبداد ورزيد جز آن كسـي كـه بـراي ديگـري     
  بيند؟! حقيّ نمي
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  »1«گزينة  - 89

» أقوي«، »1«سؤال، به دنبال صفتي است كه اسم تفضيل باشد. در گزينة 

دارد. » فـائز «اسم تفضـيل اسـت و نقـش صـفت را بـراي      » أفعل«بر وزن 

 برد .....) ترِ اين مبارزه، پرچم كشورش را بالا مي (ترجمه: برندة قوي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

نيست، بلكـه نقـش مفعـول را     اسم تفضيل است، اما صفت» أقلّ»: «2«گزينة 

آموزان، كمترين نمره را به دست  دارد. (ترجمه: اين دانش» اكتسب«براي فعل 

  آوردند ....)

دلالت بر رنگ دارد و اسم تفضيل » سفيد«به معناي » أبيض»: «3«گزينة 

  نيست. 

اسم تفضيل است اما در ابتـداي جملـه اسـميه آمـده     » أكثَر»: «4«گزينة 

ها به شهرشـان   بتدا را دارد، نه صفت! (ترجمه: بيشترِ حاجياست و نقش م

  برگشتند ....)

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 90

با بقيـه متفـاوت   » لـِ«خواهد كه در آن حرف اي را مي صورت سؤال گزينه

 اسـت، زيـرا دو  » كـه  تا، تا ايـن «، به معني »2«در گزينة » لـِ«باشد. حرف 

از » لــِ («شـود.   جمله را به هم متّصل كرده است و حرف ربط محسوب مي

 نوع ناصبه است.)

ه       ترجمه: پدرم با ما صحبت كرد تا به خطراتـي كـه مقابلمـان اسـت، توجـ

  كنيم!

  است.   » بايد«از نوع امر و به معني » لـِ«ها،  در ساير گزينه
  ها: بررسي ساير گزينه

است. ترجمه: » بايد«وع امر (جازمه) و به معني از ن» لـِ«حرف »: 1«گزينة 

  اگر تصميم بگيريم در آب شنا كنيم، بايد به عمق آن توجه نماييم!

از نوع امر (جازمه) است. ترجمه: بايد توجه نماييم » لـِ«حرف »: 3«گزينة 

  تا زيبايي طبيعت را در هر چيزي مشاهده كنيم!

ه) است. ترجمه: امتحانات نزديـك  از نوع امر (جازم» لـِ«حرف »: 4«گزينة 

  هاي اندكمان توجه نماييم! است، پس بايد به فرصت

داشـته باشـيم، حـرف    ....» فَلــ  «وقتي در ابتداي فعل مضـارع   نكتة مهم:

است؛ بنابراين از همـان ابتـدا   » بايد«از نوع امر (جازمه) و به معني » لام«

  نوع امر است.از » 4«و » 1«هاي  در گزينه» لـ«مشخّص بود كه 

  

  

  »1«گزينة  - 91
 بررسي موارد:

مندي فرمانروايان به جاودانه  تيموري، به سبب علاقه -الف) در دوران مغول

هاي سياسي و نظـامي خـود و خودآگـاهي     ساختن كشورگشايي و موفقيت

  نگاري بسيار رايج شد. رجال ايراني، تاريخ

  »)ب«به وجود آمد. (درستي مورد نگاري  ب) در اين دوره تك

هاي حماسي و تاريخي در دورة مغـولان رواج و رونـق    ج) سرودن منظومه

  »)ج«بسياري يافت. (درستي مورد 

ــه ســاختن   د) علاقــه ــه جاودان ــان تيمــوري ب ــان و فرمانرواي منــدي ايلخان

هاي سياسـي و نظـامي خـود و خودآگـاهي رجـال       كشورگشايي و موفقيت

  نگاري در آن عصر نهاد. زايي بر رشد و شكوفايي تاريخايراني، تأثير بس

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 92
 ها: بررسي ساير گزينه

رسول خدا (ص)، در دورة دعوت خاص، افـراد را بـه پرسـتش    »: 1«گزينة 

  خواند. خداي يگانه و ايمان به روز رستاخيز فرامي

ز آغاز دعوت خـاص و محـدود، مخالفـت شـديد     سران شرك ا»: 2«گزينة 

داشـتند، بلكـه بـا گسـترش دعـوت و       خود را با رسول خدا (ص) ابراز نمي

گرايش جوانان و مستضعفان به اسلام، درصـدد برآمدنـد كـه بـا پيـامبر و      

  مسلمانان مقابله كنند.

تحريم اقتصادي و اجتماعي مشركان نه تنها شامل مسـلمانان  »: 3«گزينة 

ها مراودة اجتمـاعي و اقتصـادي    شد، بلكه كساني را كه با آن مي هاشم بني

  داشتند نيز مورد تحريم قرار گرفته بودند.

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 93
 بررسي ساير موارد:

الف) مربوط به دورة حكومت غزنويان است و پيش از حكومـت مستنصـر،   

  ت.خليفة فاطمي روي داده اس

ج) پس از حكومت مستنصر و دوران ضعف خلافت فاطمي كه  با حمـلات  

  هاي صليبي آغاز شد. پياپي سلجوقيان همراه بود، جنگ

* حكومت مستنصر با حكومت سلجوقيان مقارن بود؛ لذا وقايع مربوط بـه  

  گزينة مورد نظر است.» د«و » ب«دوران حكومت سلجوقيان از جمله 

 تاريخ 
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  »1«گزينة  - 94

 ها: ينهبررسي ساير گز

الملك در تلاش بود كه با تقويت حكومت مركزي  خواجه نظام»: 2«گزينة 
از طريق تقويت و توسعة نظام اداري مدنظر خـود كـه مبتنـي بـر ميـراث      
اداري كهن ايراني بود، ضمن ايجاد ثبـات و اسـتمرار، بـا نيـروي سـركش      

بنـد  اي خود همچنان پاي هاي قبيله اميران و نظاميان سلجوقي كه به سنت
بودند، مقابله كند. اما شاه عباس اول به منظـور تقويـت قـدرت سياسـي و     
نظامي دولت مركزي و كـاهش تـوان سياسـي و نظـامي اميـران و ايـلات       

اي ايجاد كرد كه كاملاً مطيـع و وفـادار بـه     قزلباش، سپاهي دائمي و حرفه
  شخص او بود.

  كدام نيست. مربوط به هيچ»: 3«گزينة 
درستي است، اما ارتباطي بـا صـورت سـؤال و تقويـت      عبارت»: 4«گزينة 

الملـك، شـكلي از    حكومت مركزي ندارد. در عصر سلجوقي، با تدبير نظـام 
بويه رايج بود، گسـترش   داري با عنوان اقطاع كه در دورة حكومت آل زمين

ويـژه از   يافت. در عصر صفوي اراضي خاصه متعلق به شخص شاه بود و بـه 
  شد. آن براي ادارة سپاه هزينه مي زمان شاه عباس درآمد

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 95
ميلادي، اختلاف و درگيري شـديدي ميـان پـاپ و     12و  11هاي  در سده

ها و اعطاي حلقه  امپراتور آلمان (امپراتور مقدس روم) بر سر انتصاب اسقف
 و عصاي اسقفي به وجود آمد. 

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 96
شارلماني براي ادارة قلمرو خود، نهاد اداري دوران امپراتـوري روم موسـوم   

عنـوان نماينـدة پادشـاه، منـاطق      ها به به كومس يا كنُت را احيا كرد. كنت
 كردند. ها را اداره مي مختلف امپراتوري فرانك

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 97
 هاي نادرست:  بررسي گزينه

نگاري در قرن دهم، نسبت به قرن نهم هجـري از رواج و   تاريخ»: 1«گزينة 
  رونق كمتري برخوردار شد.

نويسي محلـي   هاي محلي، امكان پيوستگي تاريخ ظهور سلسله»: 3«گزينة 
  اي را فراهم آورد. نويسي سلسله با تاريخ
نويسـي محلـي    ترين آثـار تـاريخ   يخ سيستان يكي از معروفتار»: 4«گزينة 

اي بـا   نويسـي سلسـله   است و بعد از آن نيز در كتاب تـاريخ بيهقـي تـاريخ   
  نويسي محلي پيوستگي يافت. تاريخ

  »1«گزينة  - 98

هـاي پيـاپي اوس و خـزرج در     نويسان به رقابت و درگيري مورخان و سيره

ان، اسـامي اشخاصـي را كـه در    نويس ـ اند. همچنين سيره يثرب اشاره كرده

انـد؛ از   نتيجة فرمان رسول خدا (ص) با يكديگر بـرادر شـدند، ثبـت كـرده    

اند كه پيامبر (ص)، علي (ع) را به عنوان برادر خويش برگزيد.  جمله نوشته

 (موارد الف و ج) 

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 99

 بررسي موارد نادرست:

  كردند. باسيان نسب علوي فاطميان را انكار ميج) ع

نشاندة خلافت عباسـي   هاي دست د) هر دو توسط نيروهاي نظامي حكومت

  مورد حمله قرار گرفتند.

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 100

گرايان كه شيفتة مروج ادبيات و آثار كهن يوناني و لاتيني بودند، بـه   انسان

وة تعليم و تربيت و محتواي آموزشي كه تحت نظارت كليسا در مدارس شي

شمردند.  ها را غيرمفيد مي شد، انتقاد داشتند و آن ها تدريس مي و دانشگاه

هـاي اخلاقـي    گرايان همچنين كليسا را به خـاطر برخـي ناهنجـاري    انسان

 كردند. كشيشان، سرزنش مي

---------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  »4«گزينة  - 101

برنج از انواع كشت غلةّ تجاري اسـت كـه بـه شـرايط خـاص آب و هـوايي       

گرمسيري و رطوبت هوا و آب زيـاد وابسـته اسـت. بيشـتر      گرمسيري، نيمه

برنج دنيا در قارة آسـيا، بـه ويـژه آسـياي شـرقي و جنـوب شـرقي كشـت         

ميلادي با انقلاب سبز و به كـار بـردن    1970ة شود. علاوه بر اين از ده مي

هـاي شـيميايي و    كـش  شـده، كـود و آفـت    هاي علمي، بذرهاي اصلاح روش

آلات، برخي كشورها موفق شدند توليد كشاورزي خـود را بـه چنـد     ماشين

توان به فيليپين و پاكسـتان   برابر افزايش دهند كه از جملة اين كشورها مي

 اشاره كرد. 

 جغرافيا 
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  »4«گزينة  - 102
دليل سـنگيني و فرونشـيني    الجدي، به السرطان و رأس اطراف مدار رأس در

هواي گرم و  و شود و داراي آب اي تشكيل مي هوا، كمربند پرفشار جنب حاره
 شود.  خشك است كه مانع صعود هوا و تشكيل ابر و بارندگي مي

مناطق خشك مناطقي هستند كه كمبود بارش دارند. به علاوه بارندگي در 
هـا   مناطق نامنظم است. در اين نواحي در اثر هوازدگي فيزيكي، سـنگ اين 

در نتيجة اختلاف دما، گرم و سرد شدن و يا انبساط و انقباض و مواردي از 
  شوند. تر خرد مي اين قبيل به قطعات كوچك

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 103
ســتان و بلوچســتان در فاصــلة در اســتان هرمزگــان و جنــوب اســتان سي

فشـان وجـود دارد كـه     هاي مريخي تا درياي عمان، چندين گـل  ناهمواري
 ») 1«جوشد. (رد گزينة  هاي گلي مي همانند چشمه

هاي پايين جغرافيايي قرار دارند (بـه   در مناطق جنوبي كشور، كه در عرض
ه عمـود  ترند)، زاوية تابش خورشيد هنگام ظهر، نزديك ب خط استوا نزديك

است و به همين دليل در اين نواحي، مقدار تابش خورشـيد بيشـتر و هـوا    
هـاي جغرافيـايي بـالاتر، زاويـة تـابش خورشـيد        تر است، اما در عرض گرم
  »)2«تر است. (رد گزينة  مايل

مرزهاي سياسـي و اداري معمـولاً بـر مرزهـاي نـواحي طبيعـي و انسـاني        
بـــر مبنـــاي انتخـــاب و منطبـــق نيســـتند. مرزهـــاي سياســـي و اداري 

شوند. در اين مرزبنـدي، گـاهي يـك     ها تعيين مي هاي انسان گيري تصميم
تواند بين چند استان يا حتي چند كشور قرار گيـرد؛ نـه    ناحية طبيعي مي

  ») 3«برعكس. (رد گزينة 
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 104
الجدي (نواحي  السرطان و رأس مجاور رأسهاي گرم عمدتاً در نواحي  بيابان

تـرين نـواحي    كننـد كـه گـرم    اند. برخي مردم تصور مـي  پرفشار) واقع شده
جهان در مجاورت خط استوا قرار دارد؛ زيرا اين ناحيه بيشـترين جـذب و   

 7/56ميلادي دمـاي   1913كند؛ اما در سال  تابش خورشيد را دريافت مي
 58دمـاي   1992در كاليفرنيا و در سـال  گراد براي درة مرگ  درجة سانتي
گراد براي العزيزيه واقـع در كشـور ليبـي در صـحراي بـزرگ       درجة سانتي

 ترين نقاط جهان ثبت شده است.  آفريقا به عنوان گرم
  ها: بررسي ساير گزينه

اين نواحي پرفشار هستند و نواحي مجاور خط استوا، بيشترين »: 1«گزينة 
  كنند. ي را دريافت ميجذب و تابش انرژي خورشيد

  اين نواحي، جزء نواحي پرفشار هستند.»: 2«گزينة 
نـواحي مجـاور خـط اسـتوا بيشـترين جـذب و تـابش انـرژي         »: 4«گزينة 

  كنند. خورشيدي را دريافت مي

  »3«گزينة  - 105
 فرسايش طبيعي در نواحي بياباني: 

اشكال كاوشي: اين نوع فرسايش بيشتر حاصل كنـده شـدن ذرات از يـك    

  هاي ديگر است.  ها به مكان و انتقال آن مكان

اشكال تراكمي: اين فرسايش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در يك 

  مكان است.

هـاي قـديم پديـد     جا مانـده از درياچـه   كلوت يا ياردانگ در رسوبات نرم به

شـكل در ايـن    Uهـا سـال، بـاد شـيارهايي مـوازي و       آيد. طي ميليون مي

هـاي   بـرد و بخـش   تدريج بخش نرم را با خود مي . بهكند رسوبات ايجاد مي

  مانند.  تر باقي مي سخت

هاي سنگي: گاهي بـاد مـواد نرمـي را كـه در زيـر يـا لبـة         گرزديو و ستون

هـاي   برد و بخـش  كند و با خود مي اند، تخريب مي ها قرار گرفته سنگ تخته

كل قارچ هاي سنگي به ش گذارد. در نتيجه ستون سخت و مقاوم را باقي مي

هـا گرزديـو، دودكـش جـن و ...      آيند كه به آن يا ساير اشكال به وجود مي

  گويند.   مي

هاي سنگي جزء اشكال كاوشي هستند.  كلوت يا ياردانگ و گرزديو و ستون

  »)2«و » 1«هاي  (رد گزينه

اشتراك هر دو » ج«با توجه به توضيحات كلوت يا ياردانگ و گرزديو، مورد 

  است.
---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 106
اي) عبارت است از چند كشور كه تحت ادارة  ناحية سياسي فراملي (منطقه

اند؛ مانند اتحادية اروپا. اين كشورها  اي قرار گرفته يك نظام مديريت منطقه

انـد كـه از نظـام مـديريت      اند اما با هـم متحـد هسـتند و پذيرفتـه     مستقل

عيت كنند. كشورهاي اتحادية اروپا در امور سياسـت خـارجي،   مشتركي تب

هاي مشتركي  زيست و نظاير آن، از اصول و شيوه كشاورزي، تجارت، محيط

 كنند.  پيروي مي

منطقة ژئوپليتيكي عبارت است از بخشي از سطح زمين يا تعدادي كشـور  

 ـ  جوار كه به دليل داشتن ارزش هم راي هاي جغرافيايي، بازيگران سياسـي ب

  شوند.  ها با يكديگر وارد تعامل (كنش و واكنش) مي كنترل يا تصرف آن
---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 107
فارس داراي موقعيت نسبي دسترسي به منـابع نفـت و    درياي خزر و خليج

 رود.   شمار مي گاز هستند. اين دو دريا از مناطق ژئوپليتيكي جهان به
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  ها:  سي ساير گزينهبرر

  هاي آزاد دسترسي ندارد. درياي خزر به آب»: 2«گزينة 

درصد خاويار جهان  90درياي خزر تنها درياي جهان است كه »: 3«گزينة 

  هاي آزاد دسترسي ندارد. كند. اين دريا به آب را توليد مي

در درياي عمان مشاغل گوناگوني از جمله صـيادي و پـرورش   »: 4«گزينة 

شـمار   ميگو وجود دارد. اين دريا از منـاطق ژئوپليتيـك جهـان بـه     ماهي و

  رود. نمي
---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 108

الجـدي   السـرطان و رأس  هاي گرم، عمدتاً در نواحي مجاور مدار رأس بيابان

 اند.  واقع شده

بـالاتر حركـت   هاي   هواي سرد شده در نواحي فوقاني استوا به سمت عرض

شـود. در منطقـة    تأثير نيروي كوريوليس دچار انحراف مـي  كند و تحت مي

الجدي تا مرز منطقة معتدله)  السرطان و رأس جنب حاره (اطراف مدار رأس

نشيند و مراكز فشار زياد جنب استوايي را  شود و فرومي سرد و سنگين مي

  آورد.  به وجود مي
---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 109
وسعت يك كشور، يكي از عوامل جغرافيايي است كه در قدرت ملـّي يـك   

كشور كشور نقش دارد. كشورها از نظر وسـعت بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد.      

وسعت زياد به خودي خود امـري مطلـوب اسـت و از بـين دو كشـور كـه       

يـار دارد،  تـري در اخت  شرايط يكساني دارند، كشوري كـه سـرزمين وسـيع   

هاي  قدرتمندتر است. كشورهاي كوچك كه كمبود فضا دارند، براي فعاليت

شـوند (رد گزينـة    رو مـي  هاي دفاعي با مشـكل روبـه   خود از جمله فعاليت

تـوان نيروهـاي    همچنين، در كشورهاي وسيع در زمـان جنـگ مـي   »). 1«

و كه در جنگ ژاپـن   نظامي پشتيبان را به بخش ديگري منتقل كرد؛ چنان

 چين، چين نيروها و تداركاتش را به غرب كشور خود انتقال داد. 

وسعت زياد اگر با كمبود جمعيت همراه باشد، در امر دفـاع مشـكلاتي بـه    

ها نيز در قدرت مليّ  آورد. كيفيت فضاي سرزمين و نوع ناهمواري وجود مي

هـا و   هاي هموار بـراي كشـاورزي و توسـعة شـبكة راه     مؤثر است. سرزمين

هـاي وسـيع،    انـد. نـواحي كوهسـتاني، بيابـان     ل و نقل بسـيار مناسـب  حم

هاي اقتصادي و ارتباطي به هزينه  هاي باتلاقي و كويري براي فعاليت زمين

شـوند.   رو مـي  گذاري زيادي نياز دارند و با مشكلات متعـدد روبـه   و سرمايه

  »)2«البته نواحي كوهستاني از نظر دفاعي نقش مثبتي دارند. (رد گزينة 

  ها: بررسي ساير گزينه

هاي خود  كشورهاي كوچك كه كمبود فضا دارند، براي فعاليت»: 1«گزينة 
  هاي دفاعي. شوند از جمله فعاليت رو مي با مشكل روبه

  نواحي كوهستاني از نظر دفاعي نقش مثبتي دارند.»: 2«گزينة 
موقعيت جغرافيايي (رياضي و نسـبي) در افـزايش يـا كـاهش     »: 4«گزينة 

درت يك كشور تأثير بسزايي دارد. اما شكل ساحل بـر دفـاع از مرزهـاي    ق
  دريايي و كيفيت عمليات نظامي يك كشور تأثير دارد.

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 110
، كرمانو اطراف چالة جازموريان در  استان سيستان و بلوچستاندر جنوب 

هاي بشاگرد و اطراف آن  كوه كه در آن رشتهمنطقة مكران واقع شده است 
هـا، فرسـايش،    اي وجـود دارد. در ايـن كـوه    با ارتفاع نسبتاً كـم و فرسـوده  

هاي عميق ايجاد كرده است كه  ها و گودال ها، چاله هاي زيبايي با دره شكل
 نامند.  هاي مينياتوري هم مي هاي مريخي و كوه ها را ناهمواري آن

ي معمـولاً بـر مرزهـاي نـواحي طبيعـي و انسـاني       مرزهاي سياسـي و ادار 
منطبـــق نيســـتند. مرزهـــاي سياســـي و اداري بـــر مبنـــاي انتخـــاب و 

شوند. در اين مرزبنـدي، گـاهي يـك     ها تعيين مي هاي انسان گيري تصميم
  تواند بين چند استان يا حتي چند كشور قرار گيرد.   ناحية طبيعي مي

---------------------------------------------  

  
  

 

  »3«گزينة  - 111
) مواجهه با مسـئله،  1اند از:  مراحل تفكر و به تبع آن تفكر فلسفي، عبارت

) رسيدن به نتيجه. اين مراحـل  4ها و  ) تفكر در اندوخته3) طرح سؤال، 2
اند. مرگ يكـي از اطرافيـان در    به درستي رعايت شده» 3«فقط در گزينة 

مرحلـة  » آيا مرگ نيستي و نـابودي اسـت؟  «واجهه با مسئله است؛ واقع م
كه انسان داراي نفس غيرمادي است و  باشد؛ اين دوم، يعني طرح سؤال مي

هـا را   استفاده از آن به عنوان محتواي استدلال، مرحلة تفكـر در اندوختـه  
مرگ انتقال از عالمي «دهد و در نهايت، رسيدن به اين نتيجه كه  شكل مي

 باشد. چهارمين مرحله از مراحل تفكر مي» عالمي ديگر است. به
  ها: بررسي ساير گزينه

هاست حذف شده و  در اينجا، مرحلة سوم كه تفكر در اندوخته»: 1«گزينة 
  است. گيري رسيده  راست، به نتيجه يك

در اينجا فرايند تفكر ابتدائاً با طرح سؤال كه مرحلة دوم تفكـر  »: 2«گزينة 
  شده و طرح سؤال در مرحلة سوم قرار گرفته است.است آغاز 

در اينجا دو پرسش پشت سر هم مطرح شـده كـه بـا فراينـد     »: 4«گزينة 
  تفكر مغايرت دارد. 

 فلسفه
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  »2«گزينة  - 112

تمثيل غار افلاطون در متن كتاب درسي بـه عنـوان تمثيلـي بـراي نقـش      

اسـت و وصـف حـال     هاي غيرمنطقي ذكر شـده   فلسفه در رهايي از عادت

اند و تنها چيزي كه  شده  كشيده  ست كه تمام عمر در غاري به بند ي اكسان

هايي بيش نيست. اين تمثيل در نهايت درصـدد آن   كنند سايه مشاهده مي

توانـد   است كه با نشان دادن تأثير عقل و فلسفه در رهايي از جهل كه مـي 

هاي غيرمنطقي كه ممكن است در جامعـه نيـز رواج و بسـط     حاصلِ عادت

يار داشته باشد، نشان دهد كه نقش عقل و به تبع آن فلسفه، ماننـد آن  بس

اي از آن را  است كه كسي از غار خارج شود و بـا ديـدن آنچـه قـبلاً سـايه     

 كرده است، حقيقت آن را دريابد و بشناسد.  مشاهده مي

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 113

لاني انسان همان نفس اوست و در نتيجـه شـناخت   از نظر افلاطون جزء عق

شود. هر موجودي كـه داراي عقـل و    عقلاني نيز به نفس انساني مربوط مي

 خرد است از يك نفس برخوردار است كه جزء نامرئي ذات اوست.

 ها: بررسي ساير گزينه

 جزء نامرئي انسان نفس اوست، نه عقل.»: 1«گزينة 

شناسانة نفس بـر بـدن اسـت؛ يعنـي      قدم هستيافلاطون قائل به ت»: 2«گزينة 

طـور نيسـت كـه بعـداً      نفس آدمي از همان ابتدا در عالم مثل قرار داشته و اين

 فعليت پيدا كند.

دقـت كنيـد كـه از ميـان موجـودات؛ فرشـتگان و عقـول نيـز         »: 4«گزينة 

موجوداتي هستند كه نفس مجرد از ماده دارند. انسان تنها موجود در عـالم  

اي دارد نـه تنهـا موجـود داراي نفـس در      است كه چنـين ويژگـي   طبيعت

 تمامي عوالم.

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 114

ها را برعهده دارد  ها و بدي دقت كنيد كه هرچند عقل عملي شناخت خوبي

شـود از نظـر    ها مي ها و دوري از بدي اما آنچه كه منجر به گرايش به نيكي

فلاسفة مسلمان فطرت و ذات آدمي است به عبارتي انسان فطرتاً نسبت به 

هـا و   اين موارد گرايش دارد و اين امر به عقل نظـري كـه شـناخت هسـت    

 ها را بر عهده دارد مربوط نيست. نيست

  »1«گزينة  - 115

فيلسوفان با دوري از مغالطه راه رسـيدن  «خوانيم:  در متن كتاب درسي مي

ها را با بيـاني كـه    كنند آن سازند و تلاش مي موار ميبه حقايق درست را ه

هـاي رسـيدن بـه     بنـابراين يكـي از راه  » خالي از مغالطات باشد بيان كنند.

حقايق و شناخت صادق و درست دوري از مغالطات است كه جز با بررسـي  

 شود. ها حاصل نمي و يادگيري آن

  ها: بررسي ساير گزينه

رعكس بيان شده اسـت. هـدف فيلسـوف از    عبارت اين گزينه ب»: 2«گزينة 

  دوري از عادات نابخردانه و تعصبات بيجا، كشف حقيقت است، نه برعكس!

هـر نـوع كنجكـاوي و حيرتـي، فلسـفي نيسـت و هـر انسـان         »: 3«گزينة 

  كنجكاوي اهل تفكر فلسفي نيست.

فيلسوف تابع اسـتدلال و عقـل اسـت و بـاوري كـه اسـتدلالي       »: 4«گزينة 

  پذيرد. نباشد را نمي

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 116

هاي حاصل از عقل اساس همـة علـوم و معـارف بشـري را اعـم از       شناخت

 .دهند تشكيل مي …دانش فلسفه و رياضيات و علوم تجربي و 

  ها:بررسي ساير گزينه

ر هاي عقلي توسط ساير ابزارهاي شـناخت نظي ـ  برخي شناخت»: 1«گزينة 

  قلب و وحي نيز قابل اكتساب است.

جز شناخت عقلي معارف ديگري نيز مانند شناخت  ابزار عقل به»: 2«گزينة 

  دهد. نگري در اختيار ما قرار مي تجربي و درون

كنـد   عقل هم در باب امور مادي و محسوس شناخت كسب مي»: 3«گزينة 

  و هم در باب امور غيرمادي و نامحسوس.

---------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 117

داند كه هنگامي كـه جنـين    سينا نفس را يك امر مجرد و غيرمادي مي ابن

گيرد. اما روح پـس از مـرگ    هاي گوناگون شد به آن تعلق مي صاحب اندام

 شود و امري فاني نيست و حيات آن ادامه دارد. بدن از آن جدا مي

  ها: بررسي ساير گزينه

عبــارت مطــرح شــده در پايــان ايــن گزينــه مربــوط بــه نظــر »: 2«گزينــة 

  ها پيرامون انسان است. ماترياليست
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نفس از نظر سهروردي ذاتي نوراني است و از جنس انوار است. »: 3«گزينة 

ظلمت همان جسم انسان است نه نفس او. پس نفس انسان حقيقتي نوراني 

  اي از نور و ظلمت. است، نه آميخته

هاي قـرآن   يلسوفان مسلمان با استناد به معارف ديني و آموزهف»: 4«گزينة 

بــراي روح انســاني جايگــاهي والا قائــل بودنــد و آن را مســجود فرشــتگان 

  دانستند؛ نه به خاطر تأثيرپذيري از آراء فلاسفة يونان. مي

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 118

» مالكيت خصوصي بايد محترم شمرده شودبراي پيشرفت جامعه «اين كه 

شناسـي اسـت كـه ريشـه در      يك نظرية مربوط به اقتصاد سياسي و جامعه

كه مقصود ما از جامعـه چيسـت دارد كـه مربـوط بـه       تعريف جامعه و اين

جا يك فلسفة مضاف (فلسفة  شود. بنابراين در اين فلسفة علوم اجتماعي مي

شدن يك نظرية علمي قـرار گرفتـه   علوم اجتماعي) اساس و شالودة طرح 

 باشد. است كه مطلوب صورت سؤال مي 

 ها: بررسي ساير گزينه

اسـت و بـه هـيچ نظريـة       اين گزينه يك بحث كـاملاً فلسـفي  »: 1«گزينة 

شناسـي و   شود. بخش اول گزينـه مربـوط بـه هسـتي     اي مربوط نمي علمي

  شناسيِ فلسفي مرتبط است. بخش دوم به انسان

ــة  ــند»: 3«گزين ــار و     ر اي ــدرت اختي ــات ق ــراي اثب ــاريخ ب ــم ت ــا از عل ج

است كه دقيقـاً بـرعكس خواسـتة صـورت      گيري بشر استفاده شده  تصميم

وجـه   سؤال است. علاوه بر اين بايد دانست كه اساساً هيچ علمـي بـه هـيچ   

توانايي بحث دربارة مسائل فلسـفي را نـدارد و دسـت علـم از رسـيدن بـه       

فقط خود فلسفه است كه توانايي و شايستگي پرسش فلسفي كوتاه است و 

  بحث در اين مقام را دارد.

آن   شناسيِ فلسفي و بخش دوم بخش اول اين مسئله به انسان»: 4«گزينة 

شناسي مربوط اسـت و اساسـاً در آن خبـري از نظريـات علمـي       به معرفت

  نيست.

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 119

است، تمثيلـي   طوري كه در كتاب درسي ذكر شده  غار افلاطون آن تمثيل

هاي غيرمنطقي كه در آن فردي كه از غار بيرون  ست براي رهايي از عادت ا

سايه و خيالي بيش   ديده، شود كه آنچه تاكنون مي كشيده شده، متوجه مي

هاي غيرمنطقي نيز به همين صورت اسـت كـه    نبوده است. رهايي از عادت

آورد و قدرت فكري خود را افـزايش   زماني كه به تفكر فلسفي روي مي فرد

داده  شـود بسـياري از اعمـالي كـه تـاكنون انجـام مـي        دهد متوجه مي مي

اند. در ايـن   هايي بوده كه از پشتوانة منطقي برخوردار نبوده براساس عادت

 كشـد، نمـاد عقـل    توان فردي كه زنداني را از غار به بيرون مـي  تمثيل مي

 دانست.

 ها: بررسي ساير گزينه

  زندانيان از واقعيت خود نيز خبر ندارند.»: 1«گزينة 

اي از واقعيت  ها كه نشانه زندانيان در غار، توانايي شناخت سايه»: 2«گزينة 

  هستند را دارند.

اگر فردي به طـور اتفـاقي از بنـد رهـا شـود، حقيقـت چنـان        »: 4«گزينة 

ها پناه خواهد برد و ايمانش به  ز به سايهچشمش را خيره خواهد كرد كه با

  ها بيشتر نيز خواهد شد. آن

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 120

وگوها و شكي كه در دامان آتن پروراندند،  سوفسطائيان با مجادلات و گفت

شناسي  شناسي به معرفت هاي فلسفي را از سوي مسائل هستي جهت بحث

ــا حــد ــم  ودي انســانو ت ــگ شناســي كشــاندند و موجــب ك ــر شــدن  رن ت

تأثير همـين جـو قـرار     شناسي شدند. سقراط نيز از آنجايي كه تحت هستي

داشت، برخلاف فيلسوفان ايوني همچون طالس و پيروانش، به جاي كاوش 

ئلـش از جملـه    در مسئلة تغييرات هستي و طبيعت، بيشتر به انسان و مسا

 لاق و فضيلت و ... پرداخت.شناسي و فلسفة اخ معرفت

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 121

فهمـيم   شـويم و هرازگـاهي مـي    كه متوجه خطاي خود در شناخت مي اين

است،   ايم خطا بوده عنوان يك دانش يقيني باور داشته آنچه تاكنون بدان به

آيـا مـا   «پرسـش كـه   خود نشان از توانايي شناخت است و جوابي به ايـن  

 باشد.  مي» توانيم نسبت به موجودات جهان آگاهي پيدا كنيم؟ مي



  21: ةصفح  يـانساندوازدهـم   تير 15 –هديه نامة آزمون  پاسخ 
 

  »1«گزينة  - 122

كوشـيد تـا نشـان     مـي  –به ويژه نقد اول  –كانت در فلسفة نقادي خويش 

دهد شناخت حاصل همكاري حس و تجربه است. بنابراين هـيچ شـناخت   

راين اگـر  پـذير نيسـت و بنـاب    اي بدون همكاري حس و عقل امكان حقيقي

هاي حسي وجود نداشته باشند، ما قادر به شناخت واقعيـت نخـواهيم    داده

 بود.

 ها: بررسي ساير گزينه

فهمـد، بلكـه از پـيش در آن     مفهوم عليت را قوة ادراكي نمـي »: 2«گزينة 

  دهد. حضور دارد و ساختار فاهمه را تشكيل مي

و كثـرت و  مفاهيمي همچون زمان و مكان و عليـت و وجـود   »: 3«گزينة 

  اند. وحدت و ... ساختة دستگاه ادراكي نيستند، بلكه ساختار خود آن

گونه مفاهيم از قبل در دسـتگاه فاهمـه موجودنـد و بـراي      اين»: 4«گزينة 

مند نيستيم، بلكه دقيقاً برعكس  مند يا مكان ها نياز به درك اشياي زمان آن

  است.

 ---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 123

در فلسفة اخلاق و مكاتب مختلف اخلاقي بر سر اين موضوع كه آيا حسـن  

آيد و گروهـي بـه    و قبح اعمال، ذاتي هستند يا اعتباري؟ اختلاف پيش مي

اي ديگر به سـوي حسـن و قـبح اعتبـاري      جانب حسن و قبح ذاتي و عده

قـل قـادر بـه    ها بر سر اين موضوع كـه آيـا ع   شوند. بنابراين آن متمايل مي

تشخيص فعل شايسته و ناشايست و تعيين ملاك آن هسـت يـا نـه داراي    

 اختلاف هستند.

---------------------------------------------  

  »2«گزينة  - 124

ها و مسـائل روزمـره و معمـولي     هر انساني هر چند براي لحظاتي از پرسش

انسـان و جهـان    تـر دربـارة   تر و بنيـادين  اي هاي ريشه گذر كند و به پرسش

بپردازد وارد فطرت ثاني شده و در حال تفكـر فلسـفي اسـت. ايـن انسـان      

ممكن است كارگر، فيزيكدان يا مهندس يا پزشك باشد و پرداختن به تفكر 

فلسفي مشروط به اين نيست كـه انسـان حتمـاً فلسـفه آموختـه باشـد يـا        

 فيلسوف باشد.

  ها:بررسي ساير گزينه

تواند چنـين   مختص به فلاسفه نيست و هر انساني مياين ويژگي »: 1«گزينة 

  باشد.

عبـارت صـحيح دقيقـاً بـرعكس ايـن گزينـه اسـت. فيلسـوف         »: 3«گزينة 

كـه واقعيـت    كوشد باورهايي صحيح و مطابق با واقع كسب كند، نه ايـن  مي

  بيروني را تابع باورهايش بداند.

در مقابـل  هر تعجب و حيرتي فلسفي نيست. حيـرت مـا بايـد    »: 4«گزينة 

  انسان و جهان باشد.  هايي دربارة مسائل بنيادين پرسش

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 125

شناسي فلسفي علمي است كه به چيستي و حقيقت انسان و جايگـاه   انسان

پردازد. اينكه از اين علم گاهي با عنـوان خودشناسـي    او در نظام هستي مي

منظور همين شناخت حقيقت و ماهيت انسان انسان اسـت نـه   شود  ياد مي

 هويت و نگاه شخص افراد خاص به خودشان.

---------------------------------------------  

  »4«گزينة  - 126

از نظر افلاطون آن دسته از افعـال اخلاقـي كـه بـه سـعادت انسـان خـتم        

ه چـه فعلـي   ك ـ روند. شناسايي سـعادت و ايـن   شمار مي شوند فضيلت به مي

اخلاقي و درست است تحت فرمان عقل است. توجه كنيد كه معيار اصـلي  

فضيلت نزد افلاطون اين است كه ما تابع عقل باشـيم و اعمـالي كـه عقـل     

كند خود ضرورتاً سعادت را در پي خواهند داشـت. امـا منظـور     تصديق مي

جـام  اين نيست كه ما هر كاري را به نيت و انگيـزة رسـيدن بـه سـعادت ان    

دهيم آن كار فضيلت شمرده شود. سعادت نـزد افلاطـون نتيجـة ضـروري     

مندانه است، نه سـنجه و مجـوزي بـراي زدن مهـر تأييـد بـه        عمل فضيلت

 ها باشيم. اعمالي كه ما ممكن است به هر دليلي مايل به انجام آن
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معيار فعل اخلاقي از نظر كانت معياري عقلي است. از نظـر او انسـان بنـابر    

ورزد.  نجام وظيفه و تبعيت از وجـدان اخلاقـي مبـادرت مـي    حكم عقل به ا

كانت كنش اخلاقي آدمي را بر مبناي گرايشـات درونـي و تمـايلات او بنـا     

 نهد. نمي

---------------------------------------------  
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هايشان معطـوف بـه ايـن     هايشان و پژوهش فيلسوفان ايونيايي بيشتر توجه

المواد سـازندة جهـان كـدام    مادةطبيعت چيست و آرخه و پرسش بود كه 

نمودنـد. امـا سـقراط     است؟ آنان سعي در تبيين عقلاني تغييـرات آن مـي  

طـور كـه در    ها به زندگي و حقيقت انسان توجه داشت. همـان  برخلاف آن

او [سقراط] فلسفه را «است:  انتهاي درس پنجم، از قول سيسرون نقل شده

ها و شهرها بـرد. او فلسـفه را وادار    رد و آن را به خانهاز آسمان به زمين آو

بنابراين محوريت اصلي » كرد تا به زندگي و اخلاقيات و خير و شر بپردازد.

چه به او مربوط است بود. او به مسائلي  فلسفه و انديشة سقراط، انسان و آن

كه مربوط به سعادت بشر بودند توجه داشت و سعادت را حاصل پيروي از 

دانسـت و ايـن دقيقـاً نقطـة تفـاوت       خلاق و رسيدن به فضايل اخلاقي ميا

سقراط با سوفسطائيان بود چون آنان منكر حقيقت بودنـد و بـا توسـل بـه     

اقسام مغالطات و فن خطابه و جدل سعي در نشر عقايد خود داشتند و در 

ساية اين تفكرات، اخلاق و فضيلت در جامعة آتن كمرنگ شدند و بنابراين 

 دادند. وفسطائيان برخلاف سقراط به سعادت بشر اهميتي نميس

  ها:  بررسي ساير گزينه

موضـوع مـورد بررسـي    » هسـت و نيسـت  «توان گفت كه  نمي»: 1«گزينة 

گويد در واقـع   است؛ چون او زماني كه از عالم مثلُ سخن مي سقراط نبوده 

هسـت و  شناسانه است كه بـا وجـود و    افكندن يك نظام هستي در حال پي

نيست سروكار دارد. همچنين مباحث او پيرامون نفس و بقاي آن و خـدا و  

باشـند. توجـه كنيـد كـه      ... همگي به نوعي به هست و نيست مربـوط مـي  

انـد. زمـاني كـه     ، با سقراط مشـترك »انسان«سوفسطائيان نيز در توجه به 

 انسان ملاك همه چيـز «كند كه  پروتاگوراس، سوفسطائي مشهور، بيان مي

اين جمله به خوبي نشان از آن دارد كه انسان و اعتبارات او، نقـش  » است.

اسـت. (ايـن گزينـه بـه عنـوان       ها داشته  كليدي در تفكرات اكثر سوفيست

  ).است پاسخ صحيح توسط سازمان سنجش اعلام شده 

سوفسطائيان در توجه به فضيلت و رذيلت با سقراط مشـترك  »: 3«گزينة 

  نبودند.

توان تفاوت سـقراط بـا سوفسـطائيان     اخلاق و سياست را نمي»: 4«گزينة 

دانست چون اكثر سوفسطائيان مانند سقراط بـه پديـدة سياسـت اهميـت     

  اند. نشان داده

بـراي ايـن   در كليد اعلامـي سـازمان سـنجش،    شايان ذكر است كه  :نكته

اسـت؛ امـا    صحيح، برگزيده شـده  به عنوان پاسخِ » 1«گزينة چالشي ال ؤس

  ست.ماهنگ نيهسي اين موضوع مطابق توضيحات فوق، با متن كتاب در

---------------------------------------------  
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هـيچ شـناختي ممكـن    «اگر كسي در اصل دانستن شك كند و بگويد كه: 

در واقع حرف متناقضي زده و با اين حرفش، خـودش، خـودش را   » نيست.

؛ اين » هيچ شناختي ممكن نيست.«گوييم:  است؛ زماني كه مي نقض كرده 

  ارت خودش يك شناخت است و بنابراين مضمون خودش را نقض كردهعب

توانـد عبـارت صـورت سـؤال را بـه       نمي» 3«است. بر همين اساس گزينة 

 درستي كامل كند.

---------------------------------------------  

  »3«گزينة  - 130

اينكه عقل قادر به تشخيص رفتار درست از غلط و تشخيص حسن و قـبح  

ذاتهم  كه برخي اعمال في اشد، نشان از كاشفيت آن دارد؛ يعني ايناعمال ب

تواند اين حسن و قبح را تشخيص دهد و  خوب و حسن هستند و عقل مي

درك كند. اين نظر متعلق به ارسطو و افلاطـون و پيـروان آنـان در سـنت     

فلسفة اسلامي است كه عموماً حسن و قبح را ذاتي و قابل كشف بـا عقـل   

دانند. اما فيلسوفان ماتريالست معتقدند كه حسن و قبح اعتباري  عملي مي

هاست؛ چون اساسـاً اعمـال در ذات    است و بنابراين عقل قادر به كشف آن

خود خوب يا بد نيستند و خـود مـا هسـتيم كـه ايـن صـفات را براسـاس        

معيارهايي (از جمله سود و زيـان شخصـي) اعتبـار كـرده و بـر رفتارهـاي       

 كنيم.  مي مختلف اطلاق




